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خحو اهشمند است فبل ازه‌عا لعه‌ی کتاب غاط‌های آن را تصحیح کنید 





ترجه سعر عامل ۵ر ست 

۱۹ ۲ از آخر اتلاق اطلاق 

۳ "۳ مادرسالای مادرسالاری 
۷۲ ۱۳ مادرساری مادرسالاری 
۳۲ ء از آخعر اذلی از لی 

۵۱ ۲ شکل شحلی 

۷۰ ۳ نهآزاد آزاد 

۱۰۲ ۵ با ید با ید که 
۱۳۶ ۱ ارجای ارجا ع 
۱۹۲ ۵ غرایض عر ایز 

۱۹۳ ۶ زیارت زیادت 
۳۷۰ ۲ ادرات ادارات 
۳۳ ۳ ارجای ارجاع 


در معین اه کلم تی‌جو نویر کی 1 در ما ند گیی» ۳4 نو اد کی ساد کی ۰۰۰ 
اشتشاع] تصو رت و بژه گی» ورما ند گیی» جا نو اده کی ساده گی ...]ماج انمت. 


هت میم 


: هر دی ما لب 


پیشگفتاد ۱ ۱۳-۵ 


۴۳4 مه 


۱ 0 تس تازر ی 


زن درجامعه‌ی بدوی (تادیخ شکل کیری 
و تکامل همزستی دن دمرد) ۳۳-۵ 


. تحانو اده‌ی بار کر 


. به‌وجودآمدن مالکیت خعصوصی وتاثر آن درنقش زن- 


ما نو اده‌ی تلک همسریی) 


زن درجامعه‌ی فنودالی ۵۵-۷ 
زن دد انقلاب صنعتی ۳-۷ 
دزن از نظر گاه مذاهب مختلف ‏ ۷۳ 


تفر ی بهموقعست دزن دد اد بخ ابران ۱۰۷-۷۵ 


/ قبل از اسلام 


ال. کیام مر ده بامدادات و ردابی رن 


۰ اج از اسلام 


الم. زنان در تهضت مشروطت ایران 


خلاصه‌ی بخش ناد بشی ۱۱۵-۱۰۵ 


یی 


سا مت نع 


۲ بخش احتماعی 
نقش کاد در زند کی اسان ۱۳۵۹-۲۲ 


. کار ونقش و ارج‌آن 
. تقسیم کار 


: جایگاه زن: درمراحل بمشرفت تقسیم کار 


زن و اشتغال ۱ ۱۳۷-۷ 


. اشتغال زد در رو سا 


. و سعه‌ی اشتغال زن درشهر ها 


زن وخانواده ۱ ۱۵۷-۵ 


: تفسیم کار در واحد خانواده 


الف. خانه‌داری ب. بچه‌داری 


, خحانه‌نشینی زن و عواقب آن 


الف. وابستکی اقتصادی ره ۵ر ۵ درجارچوت زند کی خحائو اد ۳ 

ب. رشد نیافتگی وعقب ماند گی فکری. 

ب. عدم ممکار ی درتو لید اجتماعی ورشد افتصاد ملی» 
محدود کت مندان عمل و اندیشه‌ی مرد. 


زن ومسابل جنسی ۳۰۵-۵ 


. اهمیت مسایل جنسی و شرابط مختای زستی جنسیزد و »رد 
. تفاو تهای چسمی مان زد و مرد 

. زنل و حامعه‌ی مصرف 

رت و آرایش 


۰ رن ومسئله‌ی حخچات 


. زن وفیحشاء 
زن داجتماع ۳۳۰-۰۷۲ 
[ رفتار اجتماعی زن 
۲ عدم علاقه‌ی زنان به‌مسایل اجتماعی و سیاسی و بطور کلی 
مسایل عام زرد ۳ 
۲. زن وقانون 
۴ دومعیار متفاوت از زیبایی زن 
خلاصه‌ی بخش اجتماعی ۱ ۲۳۹۳۳ 


منابع ایرانی و خحارجی 


مستشو شده است ؛ 


آقای ذوزنمه جواد مجابی 

دوات اسرائیل کالینا نیکیتینا ترجمهٌ ایرج مهدویان 
«وقعیت اعراب واسرائیل حسنئین هیکلی ترجمهٌ بهمن داذانی 
ءصاحبه با تاریخ اوریانا نا لاجی تور حمه و بدا مشعی 

شو هر آهو شا نم ۱ علی محمد افخانی 

تکنو لوژی» بورو کراسی وانسان محمدرضا زمانی 

بررسی روابط اگز یستا نسیالیست باجامعه محمدرضا زمانی 
سررمین خوشبختی فریدون تنک بنی 


مبان دوسفر ثر بدون تنکابنی 


ممتشر مبی شو ۵ : 


یی ده شطر نج فر بدون دنک بی 
یادداشتهای شهرشاو غْ ( ( 
اندوه سترون بودن 0 ۹ 


زند کی ماتوی کوژمیا کین ما کسیم گود کی ترجمهٌ هوشنکّث قربان‌نژاد 


پیشکغنار 


درطول تاریخ بشرء» روابط تولیدی ومناسبات توزیع‌وما لکیت 
حاصل از آن مرتباً تغییر کرده و به نسبت آن نیز روابط اجتماعی 
انسان‌ها بی‌امان درحال د کر کونی بوده‌وهست . روشن است که 
مناسبات زن ومرد نیز نسیت به‌هم - درچنین شرایطی ازد گر گونی-- 
های بدون وقفه - به‌دور ازتغییر نبوده ومختلف‌ترین شکل‌هارا به‌عود 
گرفته است . تسلط و برتری مرد نسبت به زد بسا تو تن از جمله‌ی 
بزر کترین نتایج اذن د گر گونی‌هااست. 

زنان کنونی درجوامع طبقاتی تحت ستمی دو گانه قراردارند . 
ستم نخست ناشی ازوابستگی به‌مردان وعدم استفلال اقتصادی و اتکاء 
به‌حود آنان است» ودیگری ستمی است که هم او و هم غبرهمجسان 
مردش درزند کی اجتماعی و روابط کار وسرمایه متحمل می شوند . 


بنابراین مسئله تنها برسر برابری حقّوق زن و مرد نیست ‏ بلکه ورای 


۹ 
آن» سخن ازبرانداختن تمام محدودیت‌هایی است که و ایستگی‌انسان 
از اسان و در نتیحه وابستگی 2۳ جنس به جنس دیگر را به‌وجود 

می آورد. 

دوران ما» دوران تحولات و کیک تا سریع پشادی است. 
بکی ازمهمتر ان مسایلی که همو اره دز کسشهاز و خحاسته اهمیت خحود را 
بیشتر تشان می‌د هد » مسئله‌ی زنان است. این مهم افنت که ون چه نهشی 
درحیات اجتماعی به‌عهده 3 و حکُو نه یرو و تواناییش را درهمه‌ی 
جهات‌به کار کیرد وعضوی موّثر وعامل تولیدی پویای جامعه‌ی انسانی 
گردد . شکوفایی استعدادهای زن تنها زمانی مقدور است که امکان 
شکوفابی تمامی اعضای يك‌جامعه هآ ازاین‌رو مسئله‌ی زن 
نه‌تنها به جنس او رلکه به کل جام‌عه‌اش هم مر بو طّاست. در این‌رادطه 
مطالعه‌ی مسایل مر بوط به‌زنان باید در رابطه‌ای‌سالم ومنطقی وباتو جه 
به‌قانونمندی‌های عام جوامع طبقاتی صورت گیرد. سر نوشت‌تاریخی 
زن و شش وی‌را باند از کذشته‌های دور تاریخ بشری مسورد ارژیایی 
قر ارداد و برمبنای آن به تصو بر شر ابعط کنو نی اش‌برداعت. تنها در جنین 
صورنی است که تر سیم عطو ط اصلی زرند 1 آبنده‌ی او و رهاییش 
ازبندهای اسارت می‌تواند میسر گردد . ۱ 

تا کنون بهز بان فارسی کتب انجفت شماری در اطراف سئله‌ی 
زن وحتّوق اونگاشته شده است که آن‌هم اغلب ازنظر کیفی درسطحی 
نازل قر اردار ند. این نوشته‌ها غالباً فاقد آن درجه از وسعت ونگرش 
مشنن: کته رز ۳ جنین مرگ۱۸ نبازمند آن است 7 و 


علمی 


بش وه 


نوشته‌های فارسی موجود دراین باره را به چند گروه می‌توان تقسیم 


۱ 

8 

اول » آن دسته از کثبی که دسشتر بهشر ح سر کشت زیان امدآ 
و بخ کش تار پخ اعتصاص دافتداند ی این ات دول توحه به نعش 
تار بحی‌زن سبه‌طور کلی- و بددور از هر نو ع تحلیل علمی» رد وقایح- 
نگاری دراحو ال رنان معدو دی پر داختهاند. 

دوم» کتب و نوشتجاتی که صوفاً به‌منظور جایار سی واحرازمعام 
از سوی زان ومردان ات هار نو شنّه شده‌اند. انگیزه‌ی‌نکارش 
جنین آ ثار ی با نکر فشر محنو ی و ماهست عو امعر با هی موٌ لین آن ها 
ات 

سس » کتات‌هایی که دراطر اف رن و حموی وی در اسللام ره 
نکٌارش در آمده‌اند. ان و نیز ار تا کر به مسادل مر دو ط به 
زن از زاویه‌ی دید خاصی نکر یسته‌اند وفاقدبرعوردی همه‌جانبه بدان 
بو دها زد با کر جه لازم اما جوابگوی مسایل عم هی مر بو ط ده نهش 
زن وشعافب عمیق بین او ومرد بو ده‌اند. 

بالاجره کتب و مقالاتی که در مزا و عامی و بروهسی از نظر 
تار بیخی ی مردمشناسی در باره‌ی زنان دوران معیئی از تاریخ ابر ان با 
نقاط معینی ازاین سرزمین تدوین یافته‌اند. این گونه آثاد اگرجه‌اغلب 
از نظر اطللاعا تیی و تحفیقی دار ای ارزشند اما د کر باز فاد بعد لازم 
پاسخکو یی به‌مسایل ریشه‌ای وعام مر بو به‌عوامل عتّب افتاد کی زد 
وراههای مقا ده با آن هستید , 

بررسی تاریخی-علمی نقش زن وعلل عقب‌افتاد کی اورا یکی 


از اساسیترین مازهای هر جامعه‌ی نو حاسیه بابك خاشتا بات حاضر 


۱۲ 


کوششی است که زن وموفع او را در طبقات و دوران‌های مختاف 


اجتماعی - هرچند به‌اجمال - مورد کفتگو قراردهد وبه‌طر ح تضاد 


های مو‌جود دراین‌زمینه‌ببردازد. در بخش‌های‌این کتاب مطر ح خ و آهیم 


3 1 


الف. جکُو نه دست زد از تو لبد اجتماعی کوتاه شد » وبا 


محول کردیدن کاررهای بی‌اهمیت وتکراری خحد مأت‌درون 
خانگی او را وادار به خانه‌نشینی و بسریدن از اجتما ع 
کرداند. 

با ازدست رفتن استقّلال اقتصادی او» شخصیتش به هیچ 
کر فته شرل ه وهمجون زائده‌ای متکی به‌مر د کردید. 
ازاتظار دور نکهداشته شد و زتر بوشش الفاظی ون 
«ناموس» اجاژه‌ی ارتباط با جمح ازاو سلب گردید. 
تهتنه] روح او از بیشرفت بازداشته شد بلکه حتّی جسمش 
دز تاحد یم فابل معامله‌ی نات روسیی تون شود و 


کوتاه اين که زن با از دست دادن همه‌ی حفوق انسانی 


خود به موجودی بی‌اراده و لت دست بدل شد. 


درحال حاضر نظر غالب در داره‌ی زنان درجوامع ععب‌مانده‌ی 


سنتی بر مبنای بیشداوری‌ها وبرحوردهای غیر علمی‌و گاه حمی ضدعلمی 


۰ 4 
است. شردری این پیشداوری‌ها ب‌حد‌ي است که غالا ادعا می‌شو د که 


اصو لا مسئله‌ای ده نام تبعیض زنال وجود ندارد ! چه آنان ب 4‏ شغل 


۱۳ 


طبیعی» حویش یعنی خانه‌داری وبچه‌داری مشغوك بوده وجز این هم 
انتظاری از زن تباید داشت نان که معمید ند تا بوده همین بو ده و تا 
هست همین هست» مطلفاً اشکالی درماندابی بودن وتعغن ناشی از آن 
نمی دننك . اما روی سحن ما با کسا نی است که بههعر کت تکاملی‌تاریخ 
ایمان دارند ؛ آنانی که استقلال اقتصادی را شرط هر گونه استقلال 
عملی و فکری و حی هرانسان بالخ و از جمله هرزن می دا نند ؛ و بهعوبی 
و اقفند که بدون شر کت زنان بهمنابه یی ازتسوان لابزال یرو های 
انسانی تولیدجوامح بشری» پیشبرد چر خ‌های تاریخ به‌ساد گی ممکن 
نخو اهد بو د » واین را حق ووظفه‌ی هرذنی می‌دانند که توانایی‌های 
جسمی وفکری عویش را دراین رهکذر به شکوفایی و کمال بر ساند. 

باشد که کتات حاضر تاحدی ناجیز در بسداری زنان و مسردان 
بویا مور افتد و کمبودهای آن ۳ جمع آوری نظطسرات و انتقادات 
ساز نده‌ی علاقمندان و اندیشمندان این حاله در جات های بعدی رفح 


سس 


۱ 3 


تابستان پنحاه وهشت. 


علیر ضا افشاد نبا 


بعش تاریتی 
زن درجامعه‌ی بدوی 


(تار بخ شکل گیری و تکامل همز بستی زن ومرد) 


۱۷ 


برعلاف تصور و آرژوی دانشمندان ذهنگرا که شکل کنونی 
همزیستی زن ومرد را شکلی ازلی وابدی می‌انگارند» تاریخ بشربه‌ما 
می آموزد که درمراحل مختلف رشد وتکامل نیروهای‌تو لیدی‌وزند ۳3 
اجتماعی» همزیستی زن ومرد اشکال گونا ون داشته وهر بارمتناسب با 
تحولات تازه‌ای درتولید » تغییراتی در ساحت اجتماعی - و ازجمله 
شکل همزبستی زن ومرد صورت گرفته است. 

تنها با پررسی نحوه‌ی شکل گیری وتکامل همزیستی زن ومرد 
و آموزش‌هابی که تاریخ در اختبارمان می کُذارد قادر خ و اهیم بود که 
به‌نجزیه وتحلیل شرایط کنونی بپردازيم . و با دوشن کردن عللی که 
شکاف کنونی میان زد ومرد را به‌و جود آورده است ؛ در صدد ازمیان 
برداشتن آن باشیم» وبه‌تغییری دست‌پازیم که در سایه‌ی آن اسارت زن 
ك درسطح عالیتری اسارت کل افراد جامعه مرت بر بندد. 

بدین منظور ابتدا از کشفیات «لوسر مور گان"» دانشمند 


7 0۳ اوه مطوم ۱۷۱0۲ بل ,۵1۷18یا ست1 
0۰ 0 موه ۷۷ ,۴17 صمصدی فوط ۵۶ هه ۵20 


و زن و رهایی نیروهای تو لید 


آمریکایی مدد کرفته دوران زد ۳1 بشرر ا به‌سه دوره‌ی اصلی تو <ش » 
بر بردت و تمدن تقسیم می کنیم ِ ۱ 

الف؛ دوران نو حش» دوران دستما بی به‌م-حصو لات طبیعی است. 
دراین دوران سر سخن کَفتن سی آموزد : مدای او ابتدا میو ه‌ها > 
دانه‌ها ور بشه‌های کیاهان است ورفته‌رفته ضمن آشنابی باصید جائوران 
دربابی به کشت آتش دست می‌بازد . در مرحله‌ی وایسین این دوران 
ثبر و کمان را اختراعمی کند» و با ان تر تیب بهترقادرمی کردد به شکار 
حیوانات بپردازد ۱ دراین دوران همز یستی زد و سرد هنوز شکل 
طبیعی و کروهی خو درا دار | بوده و ازهر کو نه معحد‌وددت و فر ارداد 
اجتماعی به‌دور است. 

بت دوران بربربت ؛ دوراد پرورش دام ؛ زراعت و آموختن 
روش‌هایی برای بالابردن سرطلیح تو ید دو اد غدابی از طریق کار ۷ 
دراین دوران دهد وذوت سنکث آهن آغازمی کردد و درست بدین‌علت 
بشر به‌ساحتن شمشیرموفق می گردد. ابدا ع حروف الفباء در این‌دوران 
صو رت می کرد . در این بخش از تاریخ هم بستی زد وه‌سرد شحل 
ازدواج با تبر را دارد که رعدا شرح آن نحو اهد آ مد . 

بت : دوران نمدن ‏ دوران آموختن کار روی محصو لات طبیعی 
و درو آقع دوران صبعت و هر را در این دوره ساخنه 
می‌شود. پیروزی‌نهابی همزیستی زنومرد به‌شکل تكهم‌سری- ومکملش 
توافت ارتشا هی آعاز مس تن است: 

ره کفْته‌ی «مور کان»؛ خعانواده عنصر فرال اجتماعی است . این 


عنصو هر گز ازحر کت باز نمی السند 1 رلکه ازشکلی ابتدایی به‌شکلی 


رن در جاسه‌ی بدوی ٩۵‏ 


پبجبدهتر تبدیل می کردد به همان نسیتی که حامعه اژ شکل ساده 
به‌اشکال ببحیده ثر و کاملتر ردل می‌ شود ۰ در مسراحل بر بردت و تمدن 
نظام حو بشاو ندی نش نعیین کننده‌ای در شکل کیری نظام اجتماعی 
داشته است. ۱ 
الفاظ وعناوینی مثل بدر» فرزند برادر» عموء خاله و غبره که 
ما در زند کی روزهره به کار می بریم» عناوبنی تصادفی وافتخاری نستند 
بلکه یگ وظادت و تکالیف متفابل ومشخصی را با خود به دنبال 
می آورند . مجموعه‌ی این و ابستکی‌ها و عناودن نظام و یشاوندی 
حامعه را تشکیل مسی‌دهد . این نظام‌ها در دو رال میختلف تساریخ دسر 
اندتلافای گاه فاحشی با یکد بکر داشتها ند . به‌عنو آن مثال «مور گان» در 
قرن نوردهم ( که بخش عمده‌ی زند هو در | درمیان «ابرو کواهاا)» 
- ازقبایل سرخبوست امریکا- گذرانده است) در قسمتی از تحقیقات 
جو د ذ کر می کند که دز میا ابر و کواها رگ نظام همخو نی وجسود 
داشته است. دراین نظام» مردان ایرو کوایی نه‌تنها فرزندان خود را 
سر و دختر تحطات می کنند 6 بلکه فرزندان بسرادران و یش را یز 
بدین‌نام می‌خوانند» وفرزندان مزبور نیز آنان را پدر حطاب می کنند 
به همین شکل زن ابرو کوابی فرزندان خسواهران ود را همانند 
ذرزندان نجو دشن دنعتر حود می نو اذل ۰ و آثان نیز اورا مادر تحعطاب 
می کنند : درحالی که مرد ی فرزندان خو اهر آن وش را 
دیکر نه پنام ذرزندان شود بلکه سر خواهر ودشتر خواهر اتلاق 


می کند . عين همین مسئله در مورد زن ابرو کوالی صادق است که 


]- ۰ 


۰ زن و رهایی نیروهای تولید 


فرزندان بر ادرخود را پسر برادر ودختر برادر می‌نامد . این فر اردادها 
درمورد عمو» عمه حا له وه به کُو نه‌ای اد امه می‌با بد که هیج شباهتی 
به قراردادهای خحویشاوندی کنو نی ما ندارد . جنان که گفته شد ایسن 
ر ار دادها هر دك ببانگر روابطی مر بو ط به‌قر ات وحئوق ناشی از آن 
هستند که در يكك نظام حو بشاو ندی شجره‌ای شکل سافته است. نظام 
یاد شده نه تنها بین سرخیوستان امریکا » بلکه در میان بسیاری ملل 
دیگر- ازشرق گرفته تا غرب - وجود داشته است. 

در دورآن مافبل تاریخ مردان به‌صورنت حند زنه و زنال جند 
مرده زند گی می کرده‌اند و در نتیجه فرزندانشان بهمه‌ی آنان تعلق 
داشت . دراین مر حله روارط جنسی در يك کُسروه » هیچ محدودتی 
نمی‌شناسد به‌طو ری کة هرزن‌متءلق به‌هرمرد وهرمرد به‌هر زن تعلق‌دارد. 
تغییر اتی که ازاین نقطه‌ی ابتدایی مرتباً حاصل می‌شود درجهت هرچه 
کو چکتر شدن دایره‌ای است که ازدواج را بین افراد مختلف ممکن 
می‌سازد. این دایره در ابتدا بزر کث است و با کگذشت زمان کوجکتر 


می کردد ۳ به کو جکتر ین حد خود بعنی حانواده‌ی کنو نی می زر سل . 


۱ ازدواج رمسای هه‌خو نی‎ ٩ 
براساس نظر «مور کان»- که با نظر ات محهقان بسباریمطایفت‎ 
داردس او لین د کر کونی که در شکل ازدواج بدون قاعده صورت‎ 


می.گیرد» این است که همخونی مبنای ازدواج‌می گردد. اين‌درحقیقت 


1-- ۳10۷7۵۳۵۵۵09. 


رن درجامعه‌ی بدوی  ۲٩‏ 


او لین شکل خحانو اده است. دراین‌حالت » گروه‌های مزدو ح بر اساس 
سل از هم جدا می‌شو ند . بدین معنی که تمام بدر بزر کٌ‌ها و مادر 
درر کت‌ها در رگ قسبله» در ركث محدو ده‌ی‌حا نو اد ۳1 باهم ژد‌و شو هر ند. 
به‌همین تر تب همه‌ی بدرآن ومادران سل بعد در زا حائو اده و تمام 
فرزندان آنان که متعلق به سل بعدی هستند درخانو اده‌ی بعدی. و این 
جریان به‌همین شکل ادامه می‌یابد . این بدان معنا است که برادران و 
خحو اهر آن‌و همین‌طور- با معیارهای کنو نی‌ما عمه‌زاده‌ها» عمو زاده‌ها؛ 
دایی‌زاده‌ها» همه‌بر ادران وخو اهر ان همند» و درست به‌همین‌علت همه 
پاهم رن و شو هر ند. این رود درمورد هر نسلی عیما تکرار می کر دد. 
نظام همخو نی «ماو ایی» که ۳ او اعرقرد‌نوزدهم در سر اسر«یو لی نزی» 
و جود داشته است» از حمله دلابلی است که بر اثبات ان نظر به كمك 


می کند. 


۳ خانو اده‌ی همجواد با ,بو تالو!۱ 


درحالی که در شکل پبشون ازدواح : والسددن وفرزندان از 

رابطه‌ی جنسی جدا کانهای برخحوردارند» دراین‌حالت اجازه‌ی‌روادط 
جنسی از بر ادر آنو خو اهرانمربوط به‌يك مادرواحد نیزسلب می گردد.. 
تخیر مسسگله به‌علت محدود ساختن دمشتو ازدواج از نظر سنی صورت 
می گیرد. ویژه گی این نظام خانواد گی آن است که شوهسران و زنان 
متقابلا در يك و احد خحانو اد کی تجمح می کنند؛ به‌طوری که «بر ادران» 


زن‌ها - شامل برادران اصلی وبرادران جانبی یعنی پسرخاله»پسرعمه» 


مذنصیم۳ وبممو۳ -1 


۷۲ زل و دهایی نیروهای تولید 


پسردادی » پسرعمو - و همین طور «خو اهران » شو هر ها از آن و اسود 
به‌دور ند . 

این تکامل نان آهمیتی را داراست که از بطن آن در مر حله‌ی 
بعد‌ی یر ی ۱ به و جو د یز | و سازمان لمر ۵ اساس نظلام اجتماعی ان 
ملل عهد بر بریت است؛ سازمانی که ازمیان آن دونان ۳ قد یسم 3 
به‌مر حله‌ی تمدن می نهند . . تبره ب۵مجمو عه‌ی نفر اثی ائلاق م ی و ود که 
ازطربق حائو اده‌ی «بو نالو 4 حاصل گردیده فا این اراد بر اساس 
تصورات ضرور وحاکم درخا نو اده‌ی «یو نا لوا» تحت تبعیت يک مادر 
قیله‌ای شسیند . به عبارت دقبقتر 20 تبر ۵ عبارت است از نگ حلیه‌ی 
محد‌ود ومحکم از واستگان همخون تبار موئث دربيكت قسله که امکان 
ازدواج بایکدیگررا ندارند. تقریباً درمیان تمام شلق‌های عهدذبربریت 
و تمدن 4 ثبر ه وحجسود داشته است ۰ و ای بپذیریم کسه ثبر ۵ از بعلن 
خحانو اده‌ی «بو نالوا) بهو جو د آ مده است» بادد یمین کنیم که حانو اده‌وی 
«پونالوا» شکل عمومی خانوادگی درتاریخ بشربوده است.مشاهدات 
فراوانی ازطرف دانشمندان و محقثان در سراسر دئیا صورت کسرفته 
است که نظام‌های هو بشاو ندی ر با تماوت‌های کمتر ر یشتر 3 1 نحجه 
۱ مختصر أً شرح داده شد نشان می دهد . 

از آنحا که درادن نظام شحو دشاو ندی بدران غیرثابل تشخیص 
۵ یش هسشتاهع عظ مور فاوی ,تراغ اطان انست رها بسر تفارش 


ربا خ اوفن "» - دانشمند المانی 9 ات امر در حفیقت درمو رد کلیهی 


01 1 
1 ]تاو ,مها ۵ وونا ,حوتمطموا [ رز سج 


ستست ست خف مخت دای و موز فوی ت نت ریم وس یی خویت مر اوه خی نایز عرو عع ککا نوا دیب خی وی خس دساف از اوعد نت تراسا قخنق اس ه صی : خ وی داسی ده ماس سا دیاس رتخا سرت وم سس مروت بسک همخت هک تک و و یتیس نوات سس مهسیچ سه همه > او 


زن درجاعه‌ی بدوی ۲۲ 


انساد‌های عیّد ور حش ومراحل او لیه‌ی بر بر بت صدق می کند. روشن 
اشت که در جنین شرادعطی اصل و سست ومناسات من برمینای حول 
مادری صورت می گیرد . 

« مور گان » تیره‌ی ایرو کوایسی - بخصزص تیره‌ی قبیله‌ی 
(«سنکاا) . را به‌مثابه کو نه‌ای کلاسيك ازتیره‌ی اصلی درنغار می کیرد ۲ 
ان قسله ازدشت دیره تشک باخته که در رلک نام حیو نز را سر ود 
نعادها ند . رسوم زیر درتبره‌ی مد کور بهچشم می و رد: 

الف. رییس‌تیره که هو د ۳۳ 0 دحبار انتخاب‌می کگردید» مأمور 
انتخاب رسای زماد صلح و زمان وزکی یره بسود . ری دهند کان ۱ 
عبارت از همه‌ی مردان و زنان تيره بسودند . اسخاب داخل تیره‌ای 
می‌بادست نو سرعل هت دبره‌ی دیکر تأسد کردد 6 و این مبگله تو سح 
شورای عمومی «ایرو کوا» انجام می‌شد . 
۱ ب. تیره می‌توانست در زمان که لازم بداند » رییس راکه تنها 
رث قدرت معنوی بود وهیچ سلاحی برای سر کو بی‌دیکر ان‌دراعتيار 
دد اشست) از سمتش بر کنار کند . وی ببس ازبر کناری دصو رت عنصر 
معمولی دیر هد بهز ند ک وفعا لت دود ادامه می‌داد. ۱ 

ب. هیچ تعضصو ی میحاز به‌ازدواح دردرود یره نبود. این‌ر سمی 
بنبادی بو د که به‌ساد کی ماهبت تیر ه را روشن قر 3 هُ 

ت. خروح دارایی اشخاص پس ازمر گشان ازتیره ممکن نبوده 
ومی‌بایست درمیان سایراعضای تیره تقسیم شود. دارایی‌هسای همیشه 


۰ ۰ ۰ ی ۹ با ۰ ۳ ۰ ۰ س شورس 
ناحیز 6 مان نزدیکتر بن و استجان متوفی تست می کر دید ۰ به‌هنکام 





1 ۰ 


۵ ز و رهایی یروهای تولید 


مر کت يك مرد» دارایی او بین برادران و خواهسران طبیعی و داییش 
تقسیم می کردید و در مو قح مر کث رن درمبان فرزندان و هو اهر ان 
طبیعیش؛ درحالی که برادران زن از دارایی او بی‌نصیب می‌ماندند . 
این امر بخوبی نشان می‌دهد که جک نه ارری بردن زن ۳ شو هر از ۳ 
امکان‌بد بر نیست » و به‌همین تر تیب ذر زندان نمی تو انستند از پدر ارت 
در دك ۰ ۱ 

ث. اعضای تیره می‌بایست درهرزمینه‌ای به‌یکدیگر كمك کرده 
و ازهم حمایت کنند. بدین‌ترتیب هرعضو همواره به‌حمایت شود از 
طرف یره درمقابل حملات عارچی متکی‌بود. صدمه به‌عشضوی‌از یره 
جرد مه به کل تبر ه تلفی مي‌شد . درصورت کشته شدن عضوی از یره 
همه‌ی اعضای تیره موظف به گرفتن انتقام ازةاتل وابسته به‌تیره‌ی‌دیگر 
بودند. اما قبل ازاتخاذ چنین تصمیمی» ازسوی تیره‌ای که قاتل بدان 
وابسته بود» سعی درمیا نجیکری و آشتی ین دوتبره می‌شد. 

حَ. شورای یره مجمعی دمو كراتيك ومتشکل از زنان ومردان 
بالخ عضو تیره بود که همه در آن آرای مساوی داشتند. تمام افر ادتبره 
آزاد وموظف به‌دفا ع از آزادی یکدیگر بودند . همچنین همه ازنظر 
امتبازات وحفوق شسخصی درسطحی برابر قر ار داشته ور سا صاحب 
هیچ گونه برتری نسبت به سایرین نبودند. آزادی» برابری و براددی 
بدون ] نکه فرمول بندی شده باشد» درعمل از اصول اساسی بسوده و 
اصو ل آن درداعل تیره اجرا می گردید. همین نظم و تشکل‌دمو کر اتيك 
دقیقاً در اتحادیه‌ی «ایرو کوا» قابل مشاهده بود. ایسن اتحادیه که از 


تجمع دایمی پنج قبیله‌ی همخون به‌وجود آمده بود » برمبنای تساوی 


زن درجامعه‌ی بدوی ۲۵ 


کامل واستقلال در کلبه‌ی امورداعلی قله استو ار بو د» و پسشرفته‌ تردن 


سازمان اجتماعی‌ای بود که سر خبو ستان و مرحله‌ی بابینی بر دردت 


بدان دس بافته بو ددل ۰ به‌علوری که ملاحطه می‌شود 4 دی لت در جمین 


حامعه‌ای با-یده‌ای زا شیاحته اقشت ی 


«سازمان اجتماعی تبره‌ای با همه‌ی ساد دیش اداره‌ای 
لسن شکرف داشت. همذی امور بدون‌سر بازوژاندارم 
و بلیس و زندان و محا کمات و بدون حضور تحاء 
پادشاهان» حکام با فضات بدخو بی اداره می‌شد. تمام 
نزاع‌ها ومشاجرات در هر قبیله ر ثیره ره ون حل و 
فصل می کر دید ۲ انتقام جر نی ۳۹۹ رت اصل افراطی 
دود و به‌ردرت ازقو ه ب‌فعل درمی | مد . نما نه دصو رت 
اشترا کی اداره می‌شد و زمین در اختیار تمام اقفر اد 
قبیله بود . با همه‌ی ایسن احوال هیچ 1 نه ثبازی به 
دستگاه‌های عر دص و طو بل ادار ی ۳3 از نوعی که ۳ 
جوامع کنونی تمهت احساس تمی‌شد. در حامعه‌ی 
تبوه‌ای کدا و <«ود زد‌آاشت؛ افر اد کهنسال و فُرسوده 
سماران و معاسو لین حنکت تسو سط اعضاء سرستاری 
می شد زد . همه آزاد و برابر بو دند. از حمله زنان۲) 

/ ارزش و درعین‌حال محد‌و دیت ثبر ه درادن بو د کسه 


در آن جایی برای حا کم 3 محکوم وجود نداشت . 


وتا جووزما ۲۳۱۷۵ ول ۳۵۱۵1110 . تم . عطتاجصووطلا .م1 


۰ و۵۳۱۵ ۱۷ م2اع۲1 .عقاقهاه عفقل 12۳8۵0 





۶2 زن و رهایی نیروهای تو لید 
عز تس صداقت‌وشعامت این بر بررهای‌سر خبوست 
در عالیترین حجد تجود 6 مسورد ستایش هم۹‌ی سفیل بح 


پوستانی قر ار کر فته که با آنان تماس داشته‌اند۱) . 


این نمو نه‌ی بارزی است از جکّونگی جوامع انسانی وحصال 
بشریت قبل ازاین که طبثات اجتماعی به‌وجود آیند . اما این تنها يك 
سوری ذضبه دود . حامعه‌ی تبره‌ای و شسله‌ای با بجر تساریخ محکوم 
به‌فنا بود . ساشعت اجتماعی تبره‌ای در حال شک فایی کامل حو د » 
شکل تولیدی بی‌نهایت عقب افتاده‌ای داشت . جمعیتی فوق‌العاده کم 
در سر زمیئی دهناو ر و به‌طو ر بر | کنده سکنی وتا و درست بههمین 
یت دایم «و رد تهدید قهر طبیعت قر ارداشتند؛ قهری که آنان‌را وادار 
به‌پر سشش تیروهای عار ح از خود ق رد نظیر این شیوه‌ی تو لد و 
زند گی بدوی اشتراکی را نه‌تنها در میان سرخبوستان امریکا بلکه تا 
آنیجا که معا لعارت و تحشیقات پژومشکران روشن می کند» در بین ۳ 
ملل دیکر- ازیونان کرفته ۳ رمء زرمن ۵ اسکانلند » اير لند و رو سبه سس 
مش هده می کنیم. جنین نظامی همچنین در مان قبا بل پشمار دیکر در 
آسبا ودرشکل تعدیل بافته‌ی خود درافر با و استرالیا حا کم‌بوده‌است. 


به گفته‌ی یکی ازاندیشمندان قرن نوزدهم  :‏ 


«باغروبت زر زد ۳ این جامعه‌ی ساده‌ی کهن » حامعه‌ی 
طبقاتی متمدن جدید با همه‌ی تمابلات پست فرو ب 


۰-پجپجپ+۰+۰ص+صجبپ۰پ۰«۰-«-«-«-«+پ+پجصپجصجبجح سس سح ار رب ن7 یچ 7 ۳ب 7 ۱۳ج 7/۳ 7 ۳ ی 


اسب هما ریحا ۰ 


۳ رجو ع کنید بد منشاء حا نو اده و ...۰ 


زن جامعه‌ی بدوردی ۲۷ 
مایکی‌ها : هو دنحو آهی‌ها و غ۶ارت های دود صفنانه‌ی 
متابع طبیفی طو ع ان ادن حامعفی سر تمام 
لول مو جودیت حید هس ار سا لهری ود هر گ جز 
تکامل اقلیتی کو چك به‌حساب‌ستم وبهره کشیا کثریتی 
بزر کت ماهیتی زد‌اشته است و امروزه هسم بمش از 


مجسمسه سین 0 
دور کان در کتایخو دتهعت‌عنوان «رحامعهی پاستان) مپی دو بسد : 


«ازبدو پیدایش تمدن. مالکیت ازچنان افزايش عظیم 
و اشکال کونا و نی برشتوردار بوده » و مسوارد آن 
آنجنان درحال توسعه و اداره‌اش به نفح صاحیان آن 
ردان کو نه زیر عاّنه بوده‌است که دربرابرمر دم‌به‌صورت 
قدد تی غیر فا دل کنترل ۵ ماه است .۰ عجا که بشردر برادر 
کارمایه‌ی حود حه ناتوان فا لاه ات یه | گن ببذ بر یم 
که شرفت » همجون کدشته 6 قاستو ان آننده است » 
کٌذران زر ند ۳3 دس خحاطر دست دازی به ما لکیت 
اعی نو اذل سر نو شت تهایسی بشر بت ساشد . مدای 
زمانی که ازطلو ع تمدن بشر گذشته است تنها بخشی 
است از تمام گذشته‌ی مو حوددت او » و نها لحتله‌ای 
است از دوران های بیبایانی که فرا و هد ر سك 


امید است که انحلال جامعه پایان راهی باشد که 
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ت ی ِ- ِ 
ت دو پسنده‌ی کتاب | مس دور بحس. 





٩۸‏ زن و رهایی نیروهای تولید 


مالکیت نهایت وهدف آن است؛ زیسرا ادامه‌ی چنین 


راهی مو سحل سر نجو نی اشنت ۰«( 
همو ابا ود می کند 


«دمو کراسی در حکومت» برادری درجامعه» مساوات 
درحعوق و امتیازات ُ تعلیم و در بت عمومی ‏ همه ۲ 
همه از سطح والاتر حامعه‌ی آدنده حکابت می کنند 
جامعه‌ای که در آن تجربه » رد و دانش همواره 
حضو ردار ند ی ادن ریحل راد حبات آزادی 14 برابری و 


برادری تبره‌های کهن» درشکلی عالیتر خواهد بود.» 


۳ خانواده‌ی با کب ۱ 

همان‌طور که قبلا اشاره شد تطو رخا ئو اده درحجهت کت شدن 
حلقه‌ای بود که درا بیدا تمام قمبلهر | دربرمی کرفت. با ایحادمحدوددت 
به‌متایعت ازاین محدودیت‌ها - از دور خار جح می‌شو ند » تا زمانی 
که ازدواج ازشکل گروهی جو د تماما خار ج گردیده و کو نه‌ی با کیر 
به-جو د می در د. این نو ع ازدواج هنوز ۳ ازدواج تكل همسری که در 
احتماعات حاضر معمو ل است احتلای فاحشی دارد ودوعی ازدواح 
دو تفر ه بر ای من زمانی کو تاه یا ظه لا بر است . مرد رگ رن اصلی 


درمبان زیان ثرعی دارد. ده‌همین ترتبب مرد برای زن ۳ به‌منز له‌ی 
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زن درجامعه‌ی بدوی ۲۵ 


شو هر اصلی درمبان شو هر آن دیگر بهعساب مین | زا تکامل ۳ شکل 
ازدواج بدین کو نه استت که مرد ضمن داشتن رن اصلی حق ود را 
مینی برمعاشرت با زدان دیکر حظط مي کند ؛ درا که زد به ندریج 
از معاشرت با سایر مردان برای مدت زمانی که با شوهر است منح 
می گردد. بیتردید چنین تغییری انگیزه‌ی اقتصادی دارد. دراین‌مر حله 
ازدواج هنوز ازهر دوجانب به‌ساد کی‌قابل قسخ است. بحه‌ها همححو ن 
5 سته به‌مادر تعلق داشته واو شش پبشین حو در | حیل کرده است ر 

۳ شکل گرفتن خا نو اده‌ی بار گیر بشر رفته رفته ازحالت روایط 
جنسی طبیعی خار ج شده و در شیحه حالت متعادل ارضای جنسی را 
از دست می‌دهد . در همین مر حله است که اول بار در تاریخ پشر 
«حرومیت جدسی با به‌غر صدی وحجود می گذارد و متعاقف آن ربودن 
وحربدن زن به‌منظور برقراری رابعله‌ی جنسی و ما رل تا محر ومت 
جنسی آغاز می‌شود . دراین‌مرحله از تاریخ که ب-ه مرحله‌ی پایینی 
بر بردت نام گرفته است » نوعی تمسیم کار بهو حود می | بد . ب4مو چبت 
ات تعسیم کار درحالی که مرد در هار ح ار حانه آمر تداره غدا (شکار 
وماهیگیری) را به‌عهده دارد» زن به‌کارهای داعل خانه مثل کوزه گری 
بافند کی تهیه‌ی بو شاك حمعاوری گیاهان حوردنی» باغبانی و تهیه‌ی 
حو رال می بر دازد ۲ از متا که فعا لت های مسزبور از دوع تو لبدی 
بودند» بعنی دروحله‌ی اول ارزش‌های مصرفی ضرور برای زند کی 
را به‌وجود می آوردند» توارث مادری به قوت خود باقی ماند . این 
اولین شکل تقسیم کار مکانی » چیزی ازنقش بسرتسر زن نسبت به مرد 


تکاست. در ین دوره تروت درمالکت دستجمعی بوده وزنان همحنان 


۳۶ زن و رهایی یروهای تو لید 
به‌مثابه تولید کنند گان مایحتاج زند کی و مادر فرزندان از احترام 
فراوانی برخوردار بسوده و در حانه حکمروایی مسی کنند م ابارها . 
مشترك بود» اما | گرمردی درانجام وظایف خود در مسورد تأمین غذا 
کوتاهی می کرد به‌راحتی اتفاق می‌افتاد که و سرط زنان ازشانه‌رانده 
شود . در جنین حالتی مرد مور سه اطاعت صرف سود . داشتن 
جند فرزند با مقتداری جنس در حخحانه مانح از اتخاذ چنین تصمیمی از 
سوی زنان می‌شد. مزد درصورت احراج شدن از حائو اده بدتیره‌ی 
خود بازمی گشت. يا درتیره‌ای دیگراقدام به‌پیوند زناشویی می کرد. 
در جمین مر حله‌ای سجو ژه‌یخصا سس ردان برای افر اد سجأ مه قابل اعتمادثر 
ومهمتر است. زیر | شکار که مات عمده‌ی مرداد را تشعیا می‌ددد» 
اغلب تصادفی سوده و نمی تو انست منیسع مطمتنی شیر ان افر اد طا ده 
به‌شماز آ ید , درست همین مسثله است که در این مر حله نعش زن را 
سست ِ" بر تره‌ی‌سازد. درعین‌حال تمر. ک3 زنان در محل وت 
طا ده را نزدیکی آن نان را ب‌صورت رلسس دادمی ما ره ها در آورده 
و نظام مادرسالاری را تهو بت مي کند» دراین نظام که بات متخاصم 
اجتماعی منوز به وجود نامده‌اند » قدرت به‌صورت غیرمتمر کز بین 
افراد تقسیم شده و شکل کلدقندی یا هرمی کنونی را ندارد . بنابر 
نظر ات «باخ اوفن» و « مور گان » در نظام مسادرسالاری جبر ازدواج 
وحود ند‌ارد ورو ارط جدسی بیشتر بر بابه‌ی نبازهای طبیعی افر اد استو ار 
است. دراین صورتبندی اجتماعی همچنین از مالکست خحصو صی که 
بو اند مو سب ساطه‌ی کگروهی بر کروهی دیگر کُردد » حبری تست ۰ 


تحمات جدیدتر نیز این نظر ات راعینا به‌بوت رسانده است . 


زن درجامعه‌ی بدوی ‏ ۷۳ 


«ما لینو سکیی۱» از محعقان مردمشناس است که سال‌ها سازمال 
مادرسالاری را در جزایر «ترو برباند؟) مطالعه کرده است . وی موفق 
شد درحدود سال‌های ۱۹۲۰ میلادی یلگ سازمان اقتصادی اشترا کی 


بدوی را دراین جزایر کشت کند: 


«این جزایر درشمال شرقی کینه‌ی جدید قر ار دارند و 
برای کشاورزی و ماهیگیری بسیار مناسبند . ساکنین 
راك ( 2 حزایر رابطه‌ی تحاری باهم دار ند . زراعت 
وماهیگیری عناصر اساسی اقتصاد را تشکیل می دهد . 
بین آنان تجارت مادله‌ای میوه درمقابل ماهی برفر ار 
است . تو لید و توزیع دسد شیوه‌ی اجتماعی صو رت 
ی گیرد».۲ 

» درقو آنین این جزایر این تفکر حاکسم است که تنها 
مادر » بچه را پرورش می‌دهد و مسرد هیچ نهشی در 
به‌وجود آوردنش ندارد. برای مرد هیچ نمقشی در تو لید 
وپرورش کو دك در نظر کرفته نمی شود ۲ براین اساس 
مسئله‌ی تو ارث و ممنوعیت های جنسی و محمتثص 


مادر است. همه‌ی همخون‌های مادری بك کلان؟ را 
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۲ زن و دهایی نیروهای تو لید 


تشکیل می‌دهند . هر کلان بر حسب نزدیکی و دوری 
همخو نی ۸ از تعدادی کلان فرعی تشکیل مپی‌ شود . 
هر و اسدد روستائی از بات کلان ذفرعی ب4و جو د می آید. 
اعضای کلان‌ها نست به زمین های ده نصویش . از 
حقوق برابر برخوردارند. برادر مادر » دییس واقعی 
خحائو اده در حامعه‌ی مادرشاهی است . شور بشتر 
هس يک دوست را ایا مي کند ۱ وقو ع ازدواج دبا 
هیح گو نه تشریفاتی همراه نیست وبه‌صرف ظاهرشدن 
رل ومرد در مبلاء عام اعلام می کردد ۰ 4 همین دربب 
جدایی زد ومرد بدون‌هیج گو نه مانعی‌انجام‌می گیرد. 
هربك ازطرفین میحاز است آن گاه که صرورت ایجات 
حكن طرف معابل را رها سارد. این خمال ات به کفْته‌ی 
(«مور کٌان)»-- ازدواج بار بر به‌دورازجبر است کهبعدها 
به ازدواج دایم ازنوع موجود بدل می گردد ۰ برای 
هد 05 «ترو بر باند» مسئله‌ی ثشار و اسر ار جنسی 
بیجانه است . تربیت جنسیشان طبیعی و بدون ابجاد 
موانع صوررت می وا حامعه از ببماری‌های 
روانی» فتل‌های‌جنسی» دزدی» هم‌جنسگر ابی و استمناء 


4 ۲ ۱ يی ۰ هم ج شم 
نظم جنسی حا کم دراین جزایر وحالاتی نظیر آن » بیانکر این 
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زن درجامعه‌ی بدوی ۲ 


حقیفت است که محدوددت‌های جنسی بر تحلاف تصورعوام وباورهای 
ذهنگر ابانه » ریشه‌ی اخلاقی یا بیو لوژیکی نداشته بلکه دارای‌انگیزه 
های اقتصادی- اجتماعی است . تحقیقات دامنه‌دار پووهشگران نشان 
می‌دهد که فشارها و محرومسیت های جنسی همو اره به عنو ان و سیله‌ای 
اساسی برای بهره کشی اقتصادی قرار کرفته است . 

«ما لینوسکی» در قبایل مسورد تحقیق خود از نسوعی مالکیت 
سجن می گوید که هی کُو نه و سحه شا بهی با ما 9 بروسایل تو لد 


درجوامع کنونی زارد . 


(ربه عو آن مثال درمورد رلک قابق که به‌منز وی و سیله‌ی 
تو لید وصید ماهی به کار کرفته می‌شود » این‌طور عمل 
می کّردد که قایق 9 اعتبار وی هن ماهیگیر ۲ 
هريك‌از آنان محل ووظیفه‌ی‌مشخصی دار دد ومو ظفند 
در بر نمی ماهیکیری شر کت جویند . هر ماهیگیری 
درصورت عدم شر کت درصید ماهی ازجانب صود 
نماننده‌ای می‌ثر ستد. پس از هر صید هر يث سهمشانر | 
ازماهی‌های بددست آمده دریافت می کنند ُ در اشعتبار 


۳ ب‌ 
داشتن این قابق هیچ کو نه حق بر تری‌ابحاد نمی کند.۱) 
مادامی که دراین و احدهای اجتماعی‌ساده؛ تولیدات‌دستجمعی 
۰ ۰ مه ترا سر ۰ 
به‌صورت جمعی نیز مورد استفاده فرار می کبرد» هیچ کو نه مناسبات 


1۳ 
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۴ رن و رهایی نیروهای تولید 


7 ۳ .ی 0 2 
حا کمیت و بر ری عده‌ای ات یه دیخران ره چشم دمی حورد ۰ این 


مر ضو ع ازجانب معحفعان مردمشناس سیاری همو اره مطر ح کردیده 


یم 


ی ‌ هه ۳ ۰ 
درحای دیکر «شوت)۱ در نحعیقات حسشود در باره‌ی اسحتماعات 


او لبه جنین می نو (سد 


۳۳ به‌طور کلی دردسته‌های کوحاث هر تأحیه نیز نخلم 


حعوق برابر برای تمام اعضای بالغ ۳0 از حمله زریان 


۱ ازدواج کرده ۳۹ برقراراست. کذشته از بعضی نابرابری 


سای طبیعی ممل استعداد شخصی و اعتلاف سن » 
هیچ گونه تفاوت ناشی از تصاحب متام با اعتلاف 
جنس بهچشم نمی دورد . د4درست آوردن مسرمغامی 
به‌دور از هر کو نه حق برتری است. حی | و مثلا 
بکی ازاعضاء در زمینه‌ی انتخاب انبار برای شکار- 
دابی که به‌طو ر دستجمعی به‌دست آمده یاتوزیم آن‌ها 
هش رهبری کننده را رل انعای وی نه از نظر سازمانی 
و اعمال قدرت » بلکه تنها بسرپایه‌ی احترام دیکران 
نسبت به سن و تجربه‌ی بیشتر اوست . پیرترین فرد 
او لمی‌است ددمیان بر ابرها ). 


۲ 


باستانشناس فر انسوی «فر دريك کالیو» در سال ۱۸۷۸ مبلادی ۳ 


ست رس سر سیسات سروس ۳ب بو او وت سس نسوس سس سس ی ریخا لیس ای .و اه کر ی را اس تست سس ید وس سس ۳ج یبط اج یت دس سا ما ی ی سم ات فاد ام 
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زن درجامعه‌ی بدودی ۲۳۵ 


قسمت‌های آ بشار پنجم رودشانه‌ی نبل دردویست کیلو متری ۳ شهر ‏ 
خر طوم» شهر بزد کی را کشت کرد که بر تمام دبو ارهای معا دل و ستون 
های آن تصاویرزنانی تنومند دیده می‌شد . درتمام این تصاویر » زناد 
شمشیر به‌دست یا درحال پرتاب نیزه‌اند . سعالت ایستادن و نگاه این 
تصاو بر به کو نه‌ای است که به و بی تساع وحا کمیت زنانر امیر ساند. 
در هیچ باك از تصاویر فر ی ظر افت وزیبایی زنانه سبامعیارهای کنو نی- 
دیده نمی‌شود , بعد‌ها مسلم 3 دید که شور ۱ شده («مرو ی) با بشت 
۰سرژمین باستابی «کوش» بو ده است که از فرن هفتم ثبل از میلاد تا 
قرن چهارم بل از میبلاد وجود دا شته ای . (مرودت)») که ات 45 
ار تش منظم دو ست و نجاه هزار شری این سرزمین را زنان اداره 
می کر دند. درمعاید این کشور باستانسی همجنین تصوبر الهه‌ای دیده 
جنین سرزمینی که با به‌دلابل فوق به‌احتمال قرب بدیلین تحت‌اداره‌ی 
زدان و نظام مادرسالاری بو ده است ‏ از حمله دلایل بیشماری ات که 
برتری زنان را برمردان درمتطع خاصی ازتاریخ زند کی بشربه‌ثبوت 
۱ می‌ر سا ثل , 
مسگله‌ی تو ارث سر در نام مادرسالاری سر مىنای حق مادری 
کف کر از رز خیم ی 2 دلت در ۵ » در 
و رات و اه ۲ اب و و ما 22 
درحعه‌ی اول واستگان تیره‌ای بو د درك ب رلختو | دارادم ری درهسرحال 
می‌بایست دز درود‌تیره تفت می‌ماند . از آذیحا که فرزندان‌يكمر دمتوفی 
به تسره‌ی او تعلق نداشتند » از هر گونسه حمی در قبال داو ان بدر 


بهفرضص قابل تشخیص بودن او س محروم می‌ما ند‌ند . فرزندان تنها 


#2 زن و رهایی نیروهای تو اید 
همراه با دیکر وابستکان حونی مادری» ازمادر جود حق‌ارث داشتند. 


۵. بدو جودآ مدن مالخبت تعصوصی و با کنیو. آن بر شتی ذن - 


خا نو اده‌ی اي شه‌سری۱ 


ادامفهی منظم زراعت و کله‌داری و سیس تکامل ابز ارهای تو لد 
و انقلات صنعتی ناشی از او لین دوده‌ی ذوب فلز ات ) مس - قلح " 
بر نز آهن) موجب توسعه‌ی تو لید کر دید : همین کسه تیره‌ها از نظر 
غدابی تأمین کامل دافتند تسیم کار مبان زد ومرد اجتناب‌ناپذیر شد . 
مرد اداره‌ی زراعت و کله» و زن مدیریت امورخانه و بجه‌هارا به‌عهده 
ک فقت. اين نخستین تعسیم اجتماعی کار ) نه تنها آغاز بیدآیی مرحله‌ی 
نو بنی درتکامل یروهای ایا ن تو لبد بو د» بلکه و ی گونی‌های مهحی 
را درچگونگی ( تن کی حامعه‌ی اشترا کی بدوی سوجب شد. ین 
تغسرات امد | درقبایل دامیرور روی داد. 

تسد ال وسازماندهی کار برای او لین‌بار تو لید ماز اد براحتیاج‌را 
ممگکن‌سانعت. املی کردن وترست کل تروت‌غیرفابل تصو ری‌بهو جو د 
آورد و مناسبات اجتماعی کاملا دوبنی حلق رد ,0 مر حله‌ی او ل 
بر بریت ثروت مد آوم عبارت بو د از شاف لباس» جو اهر ات و وسایل 
کار برای تهیه و آماده ساختئن غدا . ابن وسایل شامل قابق » اسلحه و 
لوازم ابتدایی سح زه می‌شد نك . در جنین شر ابعطی غد | هموز می بادست 
روزانه تهیه شود. 


ر تشکیل گله‌های اسب شتر» الا غ گاو» گو سفند» بز و حو لد 


1 ۷01088126[ م1 


زن درجامعه‌ی بدوی 4*۸ 


ق ۳ حماعت جوپانی رفنه‌ر فنه و دسهدست آوردند ۰ این کله‌ها 
برای تو لد معْل هر حه دیشر و سهدست‌دادن معو بترین غد‌اها - مثل 
شیر و گوشت - تنها به تکهبانی و مسراقبت مختصری نباز داشتند . 
در سنین وضعی تمامی شیو ه‌های دبشین دی غد | میحو 1 » و از 
جمله شکار که در آغاز وه صو رت 2 نباز دود س بسه رگ ش ی 
تال له 

اما باید دید این ثروت‌های جدید به‌جه کسانی تعلق می کرفت؟ 
مردان غالبا شکارچی با جوبان بودند؛ بدین علت‌کار مسردان به مثابه 
دلگ عامل اتتصادی در ثبایل داه‌یرور معهوم و ارزش ساژه‌ای بافت . 
این کار ر فنهر وِته یج عمده‌ی دروت مادی سحامچه شلد وموشع مردانر | 
درقبیله تحکیم کرد . با این ترتیب » اولین سنکت های بنای نسوبنیاد 
بدرسالاری بر مخرو به‌های سازمان مادرسالاری کذ اشته شد . درقبایل 
کشاورز این وک و دبرتر انجام گرفت. 

رت کشک آهن کشاورزی بسه عنوان باث حجوزه‌ی فعالست اصلی 
تولیدی ظاهرشد؛ واین آغاز د گر گونی شگرفی درتاریخ بشر گردید. 
تا آنزمان جوامع انسانی درحاشیه‌ی رودخانه‌ها ودریاها امکان‌حیات 
می‌بافت و با استفاده از زمین های آبی و طغبان رودخانه‌ها و باروری 
رمین به کت می‌بر داعت : ی امر متوفت گنز نم‌دد‌های آبکناری 
یل 6 مینك » بین‌النهر ین و هه و 0 ّ وسادل سنکگی 
ومسی در این مر حله قدرت ومقاومت زير ورو کردن زمین مای سشت 
دور از آبکناران را نداشتند و فادر به شیاردادن عمیق زمین نیو دند . 


در سحه انسان کشاورز آن دوراد قادر نبود ازحو اشی رودها و دریاها 


۸ زن و رهایی تیروهای تو اید 


آن‌سوتر رود. ولی با کشت آهن و یبد ابی ای ار ووسایل آهنی سجون 
یرو کای اهق ‏ اسان ازع فدی رهست ‏ و باس ورین از 
آبکناران به‌امر کشت بیردازد. 

ادن هخا ازتکامل ایز ار تو لبدی ود کر کونی ناشی از آن‌دست 
زنان را از کشت در زمین‌های دور از خانه دور کرداند ؛ ومردان رفته 
رقنه رشته‌ی این ۳ ات ۶مده‌ی تو لیدی را به‌دست 1 ما نو این 
کشف آهن ۳3 جه به انسان‌های محصور در حاشیه‌ی رووشایهها و 
دریاها امکان رهایی داد » لك حون آان را قادر به زیر و رو کردن 
زمین‌هابی سخت‌تر ودور از خانه کرد » زنان را ازفرما ندهی تو لبد به 
زیر کشیده ومردان را جایکزین نان ساخعت . 

دراین‌هیان ما 9 زان هر حه شتر در سا نهداری متمر کر شد؛ 
عملی که ستر دید سست بسه کار کلهداری و کشاورزی مسرداد از ارزش 
بالیتری بر نجوردار ود . تارفن هش مسردان در تو لید روت های 
مادی و تنسر ود ۳1 کونی موقعیت آنان درعائو اده و تبره کردید؛ 
زیرا زند کی اجتماعی پس از آن - قبل ازهرجبز- به‌کار مردان بستکی 
بیدا کرده دود . 

درمر حله‌ی پایینی بر برت» برده هنور ارزشی ند اشت. مردان 
اسیو نا کته هبی ماه رل ر درتسله به‌عنو ال برادر بد بر فته می کردید دل » 
و زنان اسیر رد ازدواج قانحین در آمده با با فرزندان باز مانده‌شان به 
فرزندی با بر فته می‌شد زد , نیروی‌کارانسانی هو ز به محصول مازاد بر 
احتیاح تابل ملاحظه‌ای دسرست نیافته لو ۵ . ما را شرو ع رورش احشام» 


فلز کاری» بافند گی وسرانجا م کشاورزی ‏ قضیه گونه‌ای دیکر به‌عود 


رن در سا معدی بدوی ۳۵ 


« از آنحا که خانواده نمی‌تواست بسه سرعت احشام 
تو لیدمتل کند» بر ای نکهداری کلد ها با کمبود یروی 
انسانی مواجه بود. در جنین مر حلسه‌ای اسیر جنگی 
به‌عنو ان برده به‌عدمت کرفته شد؛ برده‌ای که ازطریق 


و لید مْل قابل تحثیر نیز بود!). 


ثروت‌های سحل رل همین که ره تملك شحصی در آ مدند و رو ده 
ازدیاد نهادند » به اجتما ع مبتنی بر خانواده‌ی بار گیر و تبره‌ای مادر 
سالاری ضر به‌ی مهلکی واردآ وروی بر اساس تقسیم کار درخانو اده‌ی 
پیشین» مرد عهده‌دار تداره غدا و وسایل کار مورد نیاز برای تهیه‌ی 
آن بود. در نتبجه» او ابز ار کار را درتصاحب صود داشت و به‌هنگام 
جدایی از خائو اده لیز آن‌ها را با حود مي برد 1 همان گو نه که رن در 
صورت جدایی » وسایل خانه را در اختیار می گرفت . در حالی که 
بر اساس نظم جددد » مسرد صاحب منابع غدابی . احشام و بالاعره 
و سیله‌ی کار جدید یعنی برده شد. و از آنجا که فرزندانش نه به‌تیره‌ی 
وی رلکه ده مر هی ماد هو د تعلق داشتند » از تروت درد جنکت آمده‌ی 
وی پس ازمر کش بی‌بهره می‌ماندند . دارایسی مرد به‌تیره‌ی خحودش 
بعنی برادران؛ حو اهر آن وفرز نداد خو اهرانش تعلق می‌دافت. در جنین 


و صعیتی مرد 45 ده ها نش مد هاش در تو لىد موقحیتی مستحکم و 


تج ود میسویيی مروت دوجو هو سس ات فد فسطفله : ست ود تعاس نف مسویه حمو ‌‌‌ِ(ِ(ِ‌‌‌ٍِحخحجححظقظظجظظللظظظظظظظظظح«سححح ما۳ 
۰ 


مص فصوتممع )۳۳۱۷۵ وعل ۳۵1110 جع وصت ول 1 
۰ ۷۵۳۱۵8 11812 .وعاع]و عول 





"9 رن و رها بی بروهای تو ید 


بر ثر از زن بافته بو د» می‌بادست ازموشح اسب استفاده جسته و نظم 
سنتی توارث را به نفع فرزندان و بش د گر کون سازد. اما مادام که 
نسب برمبنای حق مادری بود» این‌امر غیرم‌مکن می نمود. بدین جهفت 
نظم‌حا کم می‌بایست به کلی‌در همر بخته ود گر گون‌شود. ايند کر کونبی 
رفته رفته صورت کر و 4 درحالی کسه همر اه آن نفعی عاید زن 
نکشته وهیج سهمی ازدارالی مرد دصسب وی نمی کر دید. تقسیم کار که 
۱ درداخل ما زو اده ثابت مانده بودء درخعار ح آن تشییر کرده و همین‌امر 


۳7 سیر تسیر 
مو جب گردید که مشاسبات خحانو اد کی معلق کر ود 


«همان عاملی که تسلط گذشته‌ی زن‌را درخعانواده تأمین 
می کرد مس بعنی محدود ماددن تیا لیتش ور کار سعایه - 
| کون ساطه‌ی مرد را شضمین و تأمین هت گنل , کار 
شعانه‌ی زن در بر ادر رو ئق کار مرد در خار ح از حان4 

ناحیز هی کر ددا). 
این نکته که‌کار نعانگی زن دربرابر رونق کار مرد در خعار ج از 
شا نه به تشر یج نایز وفرعی می کُردد؛ حساستر ین مسکله دوده وتو حه 
بدان ازاهمیت ویژه‌ای برندوردار است . بت زمان فعالیت‌های برون 
شانگی مرد لسست به کار زن ازاهمست جندانی بر حو ردار مود. اما در 
شرایطی که با ره و جود آمدن کله‌های احشام شش رون نمانکی »رد 
به‌عنو ان نکهد ارنده کنت ل کنتدهغه آن بالا رفت و در سسحه قدرتش 


۰ ۳ ۰ ‌ ۰ ۳ سم 4 .هه یی * 2 
روبسهافزادش نماد ) 3 درو له شسانکی رد تثر ما نایبت و درسحال 


سا ی را مب وس دس سس سین تست رت تست سا اس اس ای سر سا و و راداو و سور سس ی وی مس سوت سس .- 


ات هماتجك. 


زن درجامعه‌ی بدوی 5 


درحجازدن بافی مانده درست درجنین فر آبندی است که کفه‌ی‌تر ازو 
بهنمع مهرد رو به‌سنگینی می نهد . 

دراینجا اهمست قرار گیری در ذر آبند و لد اجتماعی روشن 
می کُردد : تاریخ به‌ما می آموزد که هر کُروه اجتماعی اعسم از کروه 
جنسی» سنی یاطبقاتی» قدرتش ازطریق نقش ومکانی که درفعالیت‌های 
تو لیدی اجتماعی دارد سنجیده و تعبین می کردد ۰ عدم نو سته به این 
نکته‌ی <ساس ومهم در هر کو نه بررسی در اوضاع و نقش گروه‌ها و 
طبقات اجتماعی» درحکم دورماندن از حشعت است. شا لوده‌ی فکری 
ما درباره‌ی نقش زن وراه نجاتش از اسارت قسوباً براین پایه استوار 
است . 

را واژ کونی نظام مادر سالاری روت های مسادی در ما وت 
حصوصی در آمد و رفته رفته یکی از براترین انقلابات تاریخ بو 
به‌وقو ع پیوست . 

برای‌این که بدرسالاری تازه حان کر فته نظم حاص تجو در ییا بد» 
تاك‌همسری! جایکزین نو ع پیشین خانواده - یعنی ازدواح بار گیر - 
می کُردد : مادرسالاری و سط محمل اسبی مردان4 و تو ارث بدری از 
تاریخ رححصت برمی بندد . ۳ تعلمل روابطاقتصادی» روارط جنسی ندز 
به‌همر اه تشار در زلات تسیر می با بد » ونظم بر رای روارط جنسی زن 
وم با دلگ مرد برای مدت زما نی کو تاه دا همیشه شکل می گرد ۰ 

ویژه گی و تفاوت تك همسری با نو ع پیشین خسود - یعنی 


حانواده‌ی یار گیر- در این‌است کسه آزادی فسخ پیمان ازدواج دیگر 


1 80 





۷۲ زن و رهایی دیروهای تو لد 
ره‌ساد ۳2 یک یت کدشته از ان حق نسخ وهمچنین «بیوفایی» در 


زناشودی ۳ در اتحصار مرد درمی | بد ۲ 


«ستوط مادرسالای غروب زند کی جنسیت زن ازنظار 
تاریخ جهانی است. را این سقو ط» مسرد سکان را در 
مدا زه هم دهدرست ی 9 رن حلح در<4 شده و یه 
حادم بدل می کُردد. وی برده‌ی شهو ات مرد واسیات 
خاک وخحالی و لید ره می‌شو د. ابن عمش نزو لداده 
شده‌ی زن رفته رفته حفظ و از آن مزورانه حسراست 
می کردد ؛ و با وجود این کسه اینجا و آنجا به ظادر 
فر ببنده‌تری آر استه می کُردد ً ماهیتش سب بدو رده 


ونایت باقی مبی‌ما ند )». 


نظام خانواد گی پدرشاهی کنونی بیانگر تسلط يك‌جانبه‌ی مرد 
است. تمام‌افراد حانواده از زن گرفته تا فرزندان» تحت‌فرمان‌پدرانه‌ی 
رس حانو اده‌اند. گذار نظام مادر ساری ره پدر سالاری رت و جود 
آمدن مالکیت حصوصی ِ دو طمقه‌ی اجتماعی متضاد را حلق کسرد ۰ 
او لین جامعه‌ی طبقاتی تاریخ لین کله‌داران و درد کان بهوجود امد ۰ 
ده بیان دیکر 8 سم رك صیقه‌ی اجتماعی ره طبقه‌ی اجتماعی دبکر 3 
۶ ۰۱ ی میا انا ره 
فرماثبرداری جنس رب از جنس درد نو ام در ددد ۰ 

۳ سر برافراشتن حا نو آددی پدرسالاری : قدم دعر صه‌ی تاریخ 


مکتوب می نیم ؛ اما درعین حال دما روشن سست که این کر و 
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رن درحامعه‌ی بدوی 2۳ 


که درردی تعبین کنند ۵ذردن انقالابات تار یخ پشر است - درحه‌زما) ی 
صورت گرفته القتتت ای ۱ 

درا نو اده‌ی تت‌ههسری ) اتحاد ازدواح حیلی مستحکمتر از 
نو ع پیشین آن است. دراین‌حالت تنها مرد می‌تواند اقدام به جدایی 
وبرای زن دیکرجایی برای تصمیم خن بافی نمی‌ها ند .رابعه‌ی 
مرد با ژنان دیگر ره شکل‌های کر نا کون برقرار می‌ما ند : درحالی که 
این‌امکان ازدست زد بیرون مي | ند. در واشح 6 تت‌همسری تنها برای 
زن مصداق دید | می کند به برای هردوطرف : 1 مسقله تا امروز نیز 
دراصل نات فا تلم اس ند هر جند که تغییراتی در شل 8 سهو جود 
آمده باشد. تك‌ههم‌سری اولین نو ع خانواده است که مبنایی اقتصادی 
دارد ن4 طبیعی 6 و انگیزه‌ی بو جود آمد نش یز در حعیفعت بیروزی 
م لکیت عصمور صی بر ما دص همگا نی است. درحانو اده‌ی‌تك‌همسری» 
رن بر تعلای مرد حق برفرادی رابطه‌ی جنسی 0 هیچ کس جر شوهر 
جو درا ندازد. زرا فرزندانی کسد از او به‌وجود می آ بند باید همو اره 
قابل کنترل دو ده و دع] از شو هر «ر سمی» او باشند ارت غیر ابن‌ صورت 
تخیین این که کدامیاث ازفرزندان وی به‌شوهر «رسمی» متعلفند» دشوار 
و دربععصی مو ارد حتّی غیر ممکن می کردد هً عدم کنترل تعلق فرزندان 
بدیدری محین مسئله‌ی تعسیم داز الم او ر| ببن فر زرندان پیجید دمی ساز د. 
چه حواست پدر این‌است که ثروتش بعد ازخودش بین فرزندانی که 
دود به‌و جود آورده تعسيج شود. فرزنداد او می‌توانند از بك با تعداد 
دبشتوری ژنالب که وی بهعناو لن محختای درانحصار جو ش در آو رده 


به‌وجود آمده باشند . اما عکس مسئله اعتبار ندارد ؛ بعنی درحالی که 


صاع زن و رها ی تیروهای و لب 


مرد میحاز به برقراری رابطه‌ی جنسی باز نان متعدد وتو لیدمل ازطربق 
آنان است » زن اجازه‌ی ارتباط با مرد بسا مردان دیگری جز شودر 
اصلی و «ر سمی» هو دند‌ارد. سجه در غیراین‌صورت نظمی که در سحه‌ی 
ما بت حصوصی درد در دارابی‌های اجتماعی ابحاد شده و سرودی 
ویر | برزن یت کشت درهم می ز دز د. ندادن کو نه که روت ده جنک 


امده مرد ۳ هو از هم بشید هشده و انتقال روت و قدرت از بك نسل 


سیر 


دريك‌تبار ب‌نسل دیکرهمان تبار » غیرممکن م کردد ۱ 

مشاهده می‌شو د که حکو نه نظام ها نو اد ۳۹ داته همین اب۱1 
شو هر برای‌زنو لی زناد متعدد برای مردس تحت‌شر ارطخحاص اقتصادی 
درتاریخ بشر به‌نهع مرده شکل گرفته و رفته رفته اشکال گر شم تن 
زد ومرد را تحت‌الشعا ع جود فر ار می‌دهد. نجنته‌ی حا لب تو جه اين که 
این‌نظم که صر فا مبنای اقتصادی داشته است» در مقاطع دیگر تاریخ 
زیر بوشش مذهب آب و رزکی «اعلاقی» وراجتماعی» دیب | می کند ۲ 
بینش‌های غیرعلمی بدون توجه به‌ریشه‌ی اقتصادی | بن‌شکل همزسستی 
رن ومرد» سعی در نو حبد و آراستن در حه بیشترش کرده وبه‌دفا عاز آن 
برداخته و آن‌را| «عرا لیر ین » شکل همزلستی دوجنس معرفی کسرده و 
به‌بهای اسارت همیشکی‌زن آنر | «اخرلی» و «ابدی» تلثی کرده‌اند. 

ای کفتکُو تلی همسری ده به‌منظو ر آشتی میان زن و مسرد و نه 
ب4مدز لدی «عأً لیر ان » شکل ها تو اده ُ بلکه برعکس به‌منظور سلطه‌ی 
جنس مرد برچنس زد بدوجو د آمده است. | بن‌شکل همز بستی‌متعاقب 
پیدایش مالکیت خحصوصی بروسایل تولید وبه‌موازات تکوین طبقات 


اجتماعی متخاصم بابه‌عرصه‌ی وجود کُذاشته‌است. 


رن درجامعه‌ق بدوی ها 


ودژه ۳ تیدیل نظام مادرسالاری رد پدرسالاری را می‌تو آن در 
نکات زیر علاصه کرد: ۱ 

۱ انتقال قدرت اززن به‌مرد در-ها لی که تعسیم قدرت در آمور 
عمورمی جامعه اژحا سکس ده و مردمی دود خار ح شده و به‌صورت 
هرمی ( کله‌قندی) درمی آید. 

۲ انتتال فعا لت جنسی طبیعی و آزاد بهجیر ازدواج و به‌دثبال 
آن خرید وفروش زن وظهور فحشاء. 

۳ تبدیل ایده‌ی موافق جنسی به ایده‌ی مخالف آن ؛ ودرادن 
رادطه تبددل ۳ بت آزادانه‌ی‌جنسی فبل ازازدواح (4ممنو عم . 

5 و بالاخره مهمتر ین آن» بعنی شرفت تعسیم جامعه به‌ستمگر ان 
ی ان ز در دست. 

مشاهده شد که حکُو ره همیای تملك وتصاحب روت با رت 
دوران همزیستی زن ومرد تغییرشکل یافت . دوران توحش با شرایط 
اقتصادی شخاص خود ازدواح روهی » بربربت ازدواح ۳۳ ۳ و 
بالاخره ژمدان ازدواح تت‌همسری ومکملش روسیکری را سهوجود 
آورد. روشن شد که و دژه ۳ ادن تخیر اشکال همز دستی زن‌ومرد هر بار 
ی ات اسان وت 
درمورد مرد نز اعمال شو د. وسرانجام تث‌همسری ترای‌این بو جو د 
آمد که روت مرد بتو اند بی‌جودو جرا به‌فرزندان پلامناز ع و مشخص 
وی انتقال بابد . بسرای دست یافتن به‌جنین مدفی ۰ تككث همسری 
رکجانبه‌ی زن لازم و تافی می‌نمود ودیکر نیازی به‌اعمال تك همسری 


مرد دیده نمی‌شد . مرد طبق موازین «قانونی» و «اخلاقی» مجاز سه 


#۶ زن و رهایی نیروهای تو لید 


داشتن همسران بیشتر بود. و آجا که اصول «احلاق» و قسوانین مساط 
جمین امکانی را ۳ ازوی می کگرفت» وی به‌علت این که دود «آتا)» 
و تصمیم گیر نده ی » آن‌طور که زمانه‌اش اتجات فییر کسو3 . به‌دزدی 
زنان دست می ز ده اززنان برده استماده می <ست » به‌روش‌های معذفی 
بسرای به‌دام اندانعتن زنان متوسل مسی شلد » بسرای ارضای عویش 
بهد ثبال فواحش.میرفت و .... اما دراین میان استفاده از سوزاحش 1 
امکانی بو د که همیشه برای اوبافی ماند . 

ردول در دید تخت د کر کون شدن ردشه‌های اقتصادیی که مسو مجل 
تكث همسری وتفوق مرد بر زن بوده است » ایسن نو ع همز بستی یز 
د گر گون خواهدشد. خانه‌داری حصوصی درجهت اجتماعی‌شدن گام 
بر خحو اهد داشت» تعلیم وترست کودکان مسئله‌ی عمومی حأمعه حو اهد 
کردید و جامعه برای تمامی فرزندانش به‌طور برایر دلسوزی خواهد 
۳ د. هم یستی با جنس مخااف کو به‌ی بحیده و اعلاقی کدو نی ود 
را ازدست خحواهد داد وتفوق مرد درازدواج و خانواده که یکی از 
نتایج تعوق اقتصادی اوست - ده همر اه آن رتست بر خحو اهد دستا. 
در جنین صورئی حشاء نیز به کورستان تاریخ سیرده خحو اهد شد . 
مردآن اسل‌های آ بنده دیگر هیچ کاه مسوفق تخو اهند شد با بول با با 
هر و سبله‌ی قدرت اجتماعی دیکری زئی را به‌اعتبار حود در آورند» و 
بد هدین‌طربق زنان هیچ ضرورتسی در آن تخو‌اهند دید که تخود را 
" بهد لیلی مور علاقه وشجو است وا ترت ردز رل ۳ با مردان معید‌ساز ند. 
و به‌طور کلی نقش‌اقتصادی برابر زن ومرد تأمین کننده وضامن‌همزیستی 
آنان درشر ایط مساوی خحواهد کردید!. 


:هت ة‌‌‌ت‌‌تةتة۹ة‌ت‌تثتثكتثتثتثتث‌ث(ثةط«ط«طةخنخنضحضشسشخ ‏ ‌‌‌‌‌‌ ۳/7/۳1 ۹1/7 7ب 12٩/713‏ 1/۴ 1 1 2 1۱ 


ات رجو ع کنید رف منشاع نها دو آده و .هه 


زن درحامعه‌ی فنه دالی 


۳۵۹ 


فئودا لیسم نظام اجتماعی است که 5 برپایه‌ی جامعه‌ی برده‌داری 
ماقبل حود به‌و جود آمده 5 مستقیماً با از هم باشیدن حامع؛‌ی ددوی و 
نظام تیره‌ای تکامل بافته است. دراین دوراد از آنیحا که همنوز تحارت 
با پیشه و حصوصاً تولیدات صنعتی به سختی و جود دارد » زمین 
مهمترین وسیله‌ی تولید به‌شمار مسی‌آید . بدین معنی که کشاورزی 
شاخحه‌ی اصلی تو لید را 1 می‌دهد . زمین بعنی معمتر ین و سیله‌ی 
نو لبد متعلق یه ار بات است . ارات می‌تو اند با بسه کار کماردن 
رعبت روی زمین خوبدش مها کار اورا| تصاحب کند ۲ آنیحه دراین 
مان نصبت رعست می کردد سم ناجیزی از محصول است که با آن 
باید خانواده‌اش را نیم‌سیر گرداند. حانواده‌های دهقانی مجبورند در 
شرابط مشتت‌باری زند کی کنند » اما هنوز زند یشان تاحد زند کی 
برد کان سخت‌ومر ارت‌بار سست. برده وحاصل کارش ۳ به‌صاحیش 
تعاق داشت ودرصورت از وم همچود چارپا یا شیی‌ای خرید وفروش 
می‌شد. اما رعیت ازاین‌حق برخوردار است که خانواده‌اش را اداره 
نك جر درل وثروش وی بدون زمینی که روی‌آن کار هی کد3 ممکن 
دسست. بدین‌علت او ازاستقلال محدو دی برحورداراست:خانواده‌اش» 


و وحی مختصری کسه از محصول زمین دارد . رعست درست 


هم زن و رهایی نیروهای تولید 


به‌این سیب که ۳ ناجیزی از محصول 0 وتان وم صمو دا 4 
به کار وافزایش محصول تاحدودی علاقه نشان می د شد . با امر بسرای 
شرفت اقصاد نتودالی در متأدسه 3 برده‌داری جندان بی میت نیست . 
درعین‌حال طبقه‌ی زمینداران تنها ازریق بالا بسردن سطح تکنيك در 
کشاورزی فادر به‌ادامه‌ی بقای خحو د مستند. به‌این حاطر اقتصادروستا 
در سعلح ابتدایی نمانده ورفته رفته رشد وت در رو سئاها از همان 
ابتدا استفاده ازابزارهای آهنی معمول کگشته و مرتباً افزایش مسی‌یابد . 
کاوآهن )مر ) ری وبر کث مر غو بتر) ادو ات تار مناأسیتری مثل آسیاب 
وغبره مورد استفاده‌ی پیشتری قرادمی و درحنین وصعی » درحالی 
که دهقان به‌زحمت زد ۳3 روزهره‌اش را اداره مسبی. کند : ارباب از 
جنان سهمی برحوردار فقوت عمده‌ی آن راس که ماژاد ۳ 
احتیاج او ست.- در باز ار مىاد له فیز, کل ۰ 

تیحارت زد مراحل بعد‌ی رسد فُو دا لیسم پیشردذت جشمگیری 
بافته و رفته رفته شهرصا به وجود ی رل . به‌دثیال این رویداد » 
سودا گران که هنوز طبقه‌ای فرعی را تشکیل می‌دهند - و می‌بایست 
در آ دنده نظام فتودالی را درهم کو بیده و عوان بورژواها را تسا دنل 
پابه‌عرصه‌ی و جود می گذار ند. این نیروی اجتماعی جدید کم کم خود 
رااماده‌ی رهابی از محدودیت‌های فثو ذالسی می‌سازد . دراین رابطه 
بعشی از شهر ها قدرت آن را دی با بند که دك رد ۳3 مستفل رسر دانحته و 
مازاد محصولات نو در | ۳ فثو دال‌ها مبادله کنند. جمعیت ناجیزشهّر ها 
روبه‌افزایش می‌نهد و این نکته اهمیت زیادی دارد . زیسرا در همین 


شهرهاس تکه سودا گران باید تبدیل به بورژواها گردند ؛ طبقه‌ا ی که 


رن در جامعفی فئو دا " ۵٩‏ 
بعدها اساس سرمایه‌داری را بنیان می‌نهد . با سربرافراشتن شهرها 
روسبیکّری از عا لب‌های کهن و سین جو د ببر ون آمده و شحل تازه 


می گیرد. در بخش‌های بعدی کتاب دراین باره مسر وستر سعتن حواهیم 


متا 

پبینیم موقعمت زان در نظام فثودالی حکو نه بو ده اتیت ۱ همان 
طو ر که گفته شد» به‌وجودآمدن دامپروری و شکل گیری کشاورزی در 
غود باستان و به‌طور کلی تحولاتی که مو سل تلاشی ندر بجی مادر 
سالاری گردرد» بعرد نش تعیین کننده‌ای ازرا نم داسست. این تحو لات 
در ثر اند و لبد » ساحعت اجتماعی متناسب 3 حو د را بو جود آورد و 
از حمله باعث کر درد کسه قسله و ره لد واحدهای کسو جکتری به‌نام 
ما نو اده‌های پدر سالاری تجز به کردد. این نحانو اده‌ها رفته‌رفته بهو اححد 
دسای مستقل اقتصادی تىدیل شدنسد . روابط تازه‌ی اقتصادی مان 
حانو اده‌های بزر کث پدرسالادی جای پیو ندهای تور نی کذشته را 
کرفت حانو اده های بسور کی پدر سالاری را صی‌تو ان حدفاصلی میان 
نظام‌مادر سالاری و خحائو اده‌های تك‌همسری کنو نی دانست که از جو امع 
فئودالی به‌این سو همیحنان کت مانده است . ان نو ع ما نو اده را در 
سباری از نقاط جهن در کل ۳ و ال ءسی و آن سافت . شانواده‌ی 
کسترده‌ی پدرسالاری شامل چندین نسل از انعلاف يك پدر و زنان 
آن‌ها است. زند گی آنان را نوعی زند کی‌دستجمعی می‌تو ال‌بهحساب 
آورد ۰ به‌طو ری که همه ب4صو رت مشتر له روی مرزرعد کارمسی کنند 4 
و رال هو درا از انیا مشتر گ اند می کنند و به‌طور کلی تمام ۱۳ 


سیر 


تحائو اده و محصو لات اضافی دراختیار کل خانواده قرار سی کبرد. 


۲ زن و دهایی نیروهای تولید 


در بك نمونه ازاین خانواده‌ها اه اعضاء تحت نظارت عالیه‌ی 
۱ اریاب حانه‌است. دراین کو نه حانو اده‌های کسترده» محل کارو سکو نت 
بعنی مکان‌تو لید ومصریف هنوز ازهم سحد | نشد ه و کلمه‌ی اجناسمصرفی 
توسط زنان درخایو اده تو ید می گردد. 

در آغاز فرون وسعطی و مصر نئودالی در ارو با ات زان 
روستالی غالبا درچارجچوت خانواده‌کارمی کردند. آنان در صمن اغلب 
عهدهدار انجام خدماتی برای فتودال‌ها می‌شد‌ند . دراین اثناء برای 
دعترانی که خانواده‌های آنان قادر به‌تأمین زند گییشان نبودند امکان 
کار بو جود آ بد. جنین کاری معمو لا شکل حدمتکاری در حسانو اده‌های 
طبقه‌ی حا کم‌را تاه فعا لت آنان قل ان کو نه حا نو اده‌ها دنم ره کار 
درشتانه محدود نمی شد ؛ لکه سحتی برای مشکلت رین کارهای زراعتی نز 
تر دست مي ش نك جنین دخترانی درخار ح حاأره لیز به کارسای میو ۵ 
جینی 4 حرمن برداری و بذر گذاری » و در حانه به آرد کردن گندم 6 
نظافت اصطیل» شستشو وغیره می بر داستند. او ایل دوران فتودالی در 
ارویا این حدستکاران در خانه مای مخصوصی به‌نسام رحانه‌ی, زنان) 
زند کی می کر دند که از اما کن مردان به کلی جدا بود. در جوار ان 
حا نه‌ها کار گاه‌هایی به و چو د آ مده بود که هیچ راهی دسه دثبای حارج 
نداشت. دراین کار گاه‌ها تمام کارهای به‌اصطلاح زنانه مدل ردسئد 0 
بافند 0 دو زد کی» آماده کردن پم ) پشم چینی از کوش ان و امئال 
آن انجام می‌شد . زنان اغلب به‌عنوان ذستمزد حسود حداقل غذای 
لازم‌را دریافت می کردند. 


۳ به‌وجود آمدن شهر های عصر فودالی درارو با - ازفرن بازده 


زن درجامعه‌ی فئودالی ۵۲ 


مبلادی ده دعل سب و کسترش کار گاه‌های دسحی » ا‌کانات محل لد کار برای 
زنان به‌وجودآمد. وعده‌ای از آنان پس از فرا گیری به کشودن کار گاه 
های کو حك مبادرت کر دند. این دسته ازز نان تدریجاً موق شدند حود 
را تاحدودی سازمان داده و از این‌طردق در سطح میحد‌و دی در الکو 
سیاسی شو. کت جو بند. دختر آن افشاریابین اجتماعی برای کار وتیحات 
از کُرسنگی درشهرها امکاناتی جند بافتند: کلفتی در خانواده‌های مرفه؛ 
کار روزه‌زدی درشرابطاستتنایی» وبالاحره فا-حشه کُری درمرا کزعیش 
و هدرن طرقات بالا , 

ازاوابل ترن پانزدهم میلادی » زنان اروبا رفته رفته از اصناف 
بیرون رانده شدند و تا اواخر قسرن شانزده نقش آنان دراین رشته 
فعا لیت‌ها به کلی ازبین رفت. این روبداد رشه‌هایی مدذهبی- اقتصادی 
داشت . د کر کونی اخبر ناشی از رفرمی بود که براساس آن زن 
می‌بایست و درمحدو ده‌ی شا نه وتحت‌نظر ووابستکی سرد زند در 
4 دراین دوران درارویا شانس زنان برای ازدواح در ار تلقاری 
مردان در جنک های مذهبی طولا نی و سئرهای تجارتسی انسان کمتر 
می‌شد. جنین مسئله‌ای بار ها درتاریخ شرق وغرب دح داده است. در 
ارو با برای مبارژه با این معضل و تر. روت حاهای ۳ ۰ ازدواح 
دوهمسری تبلیخ ی کر دید و زدان درعمل به‌دستگاه‌های تو لید کننده‌ی 
رححه بدل شرا هبو د ثك , تنکدستی عمومی که فرط به‌نفح زمنداران بزر کش 
و فتودال‌ها تمام می‌شد بر کارهای دستی زنان نیز ارات نسامطاوبی 
کت ۰ جامعفی بدر سالاری از ان‌طر بق ده حل مسایل اقتصادی 


می‌بردانعت کدکار قابل رقات زنان را ازطربق تبعیض ازیی برد . و 


۵ زن و رهایی نیروهای تو لید 
سیر | نجام دراوابل قرن هفده میلادی موق شد آن را اه ولیم ممنو ع 
سازد . 

فئودا لیسم قرون وسطی درارویا برای زن ناکامی‌های‌اقتصادی» 
اجتماعی وفکری محسوسی به ارمغان آورد که ادامه‌ی آن تا به امروز 
نیزقابل مشاهده است . 

درشرق نیز بابر افر اشته‌شدن نظام نئودالی» مرقح زناد‌برحسب 
موقع طبقه‌ای که در آن قر ارداشتند تغییر کرد. اقابت حا کم برده‌دارآن 
پیشین به‌اقلیت حا کم زمینداران » و اکثریت برد گان تحت حا کمیت 
- اززن کرفته تا مرد بها کثریت دهقانان و رعایا تبدیل شده بودند . 
استثمار زنان نیز همان کونه شکلی نوین یافت که استئمار مردان 
همطبقه‌شان . در جوامح فلاحتی شرق آنیجا که مذهب مانعی بر ای 
بیرونآمدن زن ازجهاردیواری خانه به‌وجود نمی آورد» زنان آن‌طور 
که شمو هی نو لد فلاستی ایجات ی ورگ و از کارخانگی به میان 
مز رعه ر ۰429 همدوسش مردان به کار زراعت می بر دانعتند. همین امر سب 
می کردیدتا آنان ازقدرو منز لت‌بیشتری‌بر خوردار گردیده ودرجار جوب 
حانو اده از رگ قدرت احلاقی وعملی بر عوردار شو ند. این‌امر 5ٌدذشته 
از تءو بت اقتصاد این‌سرزمین‌ها» این امکان‌را نیز به زنان‌داد که‌به‌تحوری 
درجریان فعالیت‌های اجتماعی قرار گیرند. هرجند باید یادآور شد که 
زن دوران فتودالی به‌طور کلی اززند کی سیاسی- اجتماعی خار حاز 
محدوده‌ی حاأنه» تقر یبا به‌طو رممطلق بهدو رز بو د. در سحا لی 45 مرد(شوهر) 
نمادنده‌ی ححا نو اده در خار جح از مح,طخا رد به‌شمارمی آمد. در این مر حله 


فساد و کامجوبی اقلت زه‌ننداران فثو دال و کار کزاران‌آنان به‌او ح حود 


1 دود -ح) دی هنود 4 ك ۸ 


مبی زر سك و آنان زنان را رهم ۲ عنااصر اصلی کامجو دی دود به حل.ست 
رن کرفتاا: اریابان من بهره فبری افتصادی به کگونه‌های شکل- 
بافته‌تر ومنظمتری به سو عءاستفاده‌ی جنسی اززنان برداخته ورفته رفته 
به‌این کو نه با نت‌هایشان حامهی فا نو ن» بو شاند ند. ازدواح را مرد 
با چندزن » دراختیار گرفتن و خربد زیباترین دختران دهقانان برای 
مدتی کوتاه » تصاحب دختران دهمانان مقروض و بسی‌سامان به‌جای 
بدهی وبالاجره ابجاد حرمسراهای متعدد در باره‌ای از سرزمین‌ها > 
از جمله‌ی این خیانت‌های شکل بافته‌ی طبقات حاکسم در فتودالیسم 
شرق است . در الن میان » زنان «رر سم‌ی» طقات فهو دال با داشتن 
حدمتکار ان متعدد اززن کرفته تا مرد - وبا توجه به عدم نیازی که به 
ما لت اتتصادی و اجتماعی داشمند » هر حه بشتر در حهت ۵ نکی و 
عروسکی شدن سوق داده می شا , بیکار کی 1 تنیروری 1 خحامفیری 
وفرمارداری یجون وحرا از شوهران » صفات اصلی‌شان را تشییا 
می‌داد .آنان تدریجاً به ماشین بیفکر و اندیشه‌ای بدل شدند که کاری 
جر تو لید بجه وترست حکمرانان سل بعد از خحو د را نداشتند . اک 
وقت زنان این طبتات به‌عوردن وخو‌ابیدن » خودآرایی » هماغوشی 
با مردان و خحوشگذرانی می کگذشت . بدین گونه بود که اینان فاقد 
هر کونه نقشی درامسر تولید و فعالیت‌های اجتماعی شدند . در بخش 
«نظر ی به‌مو قعست رن درتار بخ ابر آن» مشر و حتر به‌الن موررد بر داستته 


هو اهد شرل ۰ 


رن در آنتلاب صحتی 


۵4 


در مر حله‌ی معینی از تاریخ به‌دلیل رشد نیروهای تو لیدروستایی» 
صنایح دستی ازمقیاس کوحك و محتصر خحود عار ح گردیده و به‌طرف 
مستقل شدن سوق می کند. با استقلال صنایع دستی و بسه‌وجودآمدن 
کار گاه‌هابی حار ح ازرو ستا شهر ها با به‌عر صه‌ی وحجود می کذٌ ار ند 
"در این مرحله اقتصاد روستایی دیگر نمی‌تواند مثل کُذشته به تنهایی 
روی‌پای خود بایستد وبه تولیدات‌کار گاهی شهرهای نوبنیاد نیاز پیدا 
می کند. این بدان علت است که ازيك‌سو برای افزایش تولید سود 
ب‌صنایع دیشر فته ثر ازصنایح روستایی احتیاح دارد تب جر | که تو لد 
خانواد کی روستایی با اتلاف وت وروی زباد همراه است . و از 
سوی دیگر برای مبادله‌ی تولید اضافی خود نا گزیر به‌دیگران‌حاجت 
می‌بابد. کذشت زمان وتخصص روزافزون صنءتگران براهمیت‌شهرها 
می‌افزاید و همزمان باآن ازاستقلا و رفاه روستاها کاسته مسی‌شود . 
سربرافراشتن چنین شهرهایی در حقیقت نقطه‌ی شروعی بسرای خحلق 
صنایع‌ماشینی آینده می کُردد. بااعتراع ماشین بخار در ۱۱۷۶۲ مسلادی‌و 


ماشین آلات براي بردانعت سب و بافند کی بسروری ماشین به کار دستی 


ست تام وس و مناخ سوه رش رای اواو نید یعاس سا سب 


۰ زن و رهایی تیروهای و یل 


صو رت ی کنو ایتد| در انگکلستان وسیس در سایر تقاط اروبا کار کران 
صنایح دسی تدریجاً ده پشت مأشین‌ها فسرستاده شرد سید . ما شین‌ها و 
کارحانه‌هایی که دهغانان پیزمین و مزدوران روستالی و شهری راد4 


کار کران صنعتی بدل کرد. 


«عو اقب این رویداد ازيك‌سو 0 شدید قیست 
کالاهای مائو فا کتور [ ....]) تسخیر تمام بازارهای 
نامطمئن و ازدیاد سریع سرمابه‌داران و روت ملی 
بود؛ وازسوی دیکٌر ازدیاد باز هم سریعتر کار گران » 
و از هم باشیدن هر کُو نه ما کت و تأمین کار برای 


دم های 6 


با روی آوردن سیل زنان ومردان روستایی به شهر و د کر کون 
شدن فعالست افتصادشان» سازمان اجتماعی روستادی وهمراهآن نظام 
خانو اد کی روستایی تدرویجاً کو نه‌ای دیکر برحود کرفت 1 حادو اده 
دیکر بر اساس واحدی تولیدی و مصرفی به‌طور ثابت باقی نمی‌ماند 
رلکه رنه جهن مصرفی‌ شدن محضص سوق‌داده می‌شود. آهنکث ر شد سریع 


اتتدنس و شوه‌ی تو لد دالماً درحال تکامل. 


شهر و ده بدیدار فمن دورود و به این تر تیب ساختمان 


افتصادی جامعه‌ی سرمابسه‌داری از ساخعتمان اقتصادی 


اسب سا خحا دو اده و . 


ی رس یتست تست دس سا سا اک ی یسب اک ال رسد سا سار خر سیر یس ی سس سرت اسان را نا سپس سس سا مد مج ی یتست یواست اس سا تست سا پیت سس مت 


ژزن درا نقلاب صنعتی .59۸ 


نظام فثودالی حاصل شده ونابودی بکی مبنایی بر ای 


به‌و جو د آمدن دیکری ی کر دد!). 


و ده ِ استخو انبندی اقتصاد فئودالی درمناسبات بین‌زمیندار 
ودهقان و استه دک دروافع بهزمین ز جر شده بود ححبلاصه مي‌ شلد . 
بدین معنی کهدهقان و نیروی کارش‌دراختیار زمینداربود. حتی‌درهر حله‌ی 
بعد بعنی در کار گاه‌دای صنایع دستی نیز کار کگران‌آزاد وده و نت 
کنترل شدید صاحبان‌کار گاه‌ها قرارداشتند. اما بسرعکس » کار گر در 
مناسبات تو لد سرمایه‌داری از نظر حقوقی آزاد است » وهیج کس ی 
دسئور دادن بهوی را ندارد که کحا و دزد چه کسی باید کار کند . کار کر 
ره دهفال عصرفئودالی 8 صی وه فرود وسطاسی هیج ابزار 
تو لبدی در اختمار ند ارد, با نقلاآت‌صنعتی » تو لید کار کاهی و کشاورزی 
دیکر مقرون به‌صرفه نیست. و کار کر برای این که بتواند مستقلا تلید 
خرن می با بست 5 ماشین ر بول لازم براي تهمه‌ی آن را درانعتبار داشته 
باشد. اما توده‌ی کار ان را د هم نان بی‌ مین شین ۳ صنعتگر انی که 
دارای رقابت ۳ تو ید ماشینی نو ظهور و ادامسفی کار را دداشتند » 
شا می‌داد. و بدین جهت آ نان از همان ابتدا هیچ گو نه امکانی برای 
دستیابی ده‌ماشین ند‌اشتند. تاکن ۶ پول و ماشین در اختبار صاحیان 
آمائو فا کتورهای پیشین- کهتو لید کار کاهی را به‌تو لیدماشینی بر کردانده 
بو د ند ۳ زمیندارانی که زمین جو در | فرو حته را بهاسجاره داده بو د دك » 


ژر ارداشت ِ این سر مأبه‌دار ال سل درل برای به کار انسداختن ماشین‌ها و 


سس اس عیسو رس ره وت سس اه 





اسب دویسنده‌ی کتاب آنتی دور بنگت. 


۳ زن و رهایی تیروهای تولید 


تولید ارزانتر قبل ازهرجیز به‌نیروهای فراوان کار نیاز داشتند. واین 
نیرومای کاررا نا گزیر دهقانان پیشین تأمین می کردند . 

این مرحله‌ی تار یخی که مناسبات سرمابه‌داریر | تعلق می کند» 
تو لید کننده‌ی واقعی بعنی‌کار گررا ازسویی از ابزار تولید و ازسوی 
دیگر ازمحصول کار خود او جدا می‌سازد . ماشین حتی زمانی که از 
مدر نترین و بشرفته‌ترین تکنيك‌ها برتحوردار باشد» بسدون نیروی کار 
کار گر که آنرا به‌کار انداخته و کنترل می کند هیچ معنا ومفهومی‌ندارد 
وهیچ گاه در به تو ید مستفل از کار گر با متخصص ست . باوجود 
وابستگی ماشین به‌نیروی کار کار کر وی درعمل هیچ نقش وسهمی در 
تصمیم گیری تولید واداره‌ی ماشین نداشته و بهره‌ای از تسولیدات آن 
امی برد. 

کار زن در کار خحانه زمانی به‌مقیاس وسییع آغاز گردید که‌شیوه‌ی 
تولید مانوفا کتور توسط صنایع بزر کث یا فابريك به‌عقب رانده شد . 
به‌میان آمدن ماشین و کسترش صنعت» د گر کونی نقش زن در زند کی 
اقتصادی ودرنتیجه تغییر کامل نقش‌اجتماعیش را به‌دنبال داشت . زنان 
زحمتکش اروپا که در مرحله‌ی تولید مانوفا کتوری بخش قابل توجه 
کار گران را تشکیل می‌دادند» اولین زنانی بودند که به‌علت فقر شدید 
۳۹ تحار ج ازخحانه آشنا می‌شدند. 

حتوق کار کرصنعتی ازهمان ایتدا به میزانی پردانعت می کر دید 
که او را تنها به‌امرار معاش خانواده‌اش قادر می کرداند و ابن‌میزان 
ده‌علت وجود رقابت بر ای‌به‌دست آ وردن‌کار همو اره درحد اقل می‌ما ند . 


در حنین شر ایملی زنان‌برای تسل دید این رقایت و باییتتر آمدن دستمر دها 


زن درا نلاب صنعتی . 9۳ 
به‌ کار کمارده می‌شد ند . بدین ترتیب کار برون خانه‌ای زن به ضرودتی 
اجتناب ناپذدر بدل شده و درخحدمت بازار رقابت کار کنو از کاد: 
همین که رن ازمو فعست محد‌ود زند کی درخا نو اده بافر اثر می دهد و در 
رو ند تو لد اجتماعی شر کت می‌ جودد » بسی نو جهی اجتما ع دسست 
به‌حود و جدابی سحنل هزار ساله‌ی هو یش را از آن به تحو بی احساس 
می کند. اما اثرات جنین احساسی که می بابست در حدمت رمالی او 
قرار گرد » نها تاحدی قابل کُسترش بود که منافح بورژوازی تقنا 
غرب را به‌خطر نیفکند . زنان زحمتکش بنا ببه‌ضرورت تغییرشیوه‌ی 
تولید » به‌تعداد زیاد رامی کارخانه‌ها می‌شوند . با این‌حال این تصور 
حشرت و بو سیده که رن متعلق به‌خا زه و غد| دهند هی حانو اده و بای 
برجا می‌ماند. قربانیان این تصورات‌ارتجاعی کارشان همو اره به‌عنو ان 
کارضمنی بر ای کمت به بت خانسو اده تلٍی تین کر وا . همین نکته 
دستاویزی برای صاحیان کار مسی گردید تا مزد آنان را هرچه بیشتر 
بایین نگهدار ند . ازسوی دیکسر کار های میحو له بدانان ا وا ساده و 
غمر تخصصی با ِ می‌ما زد . 

زتان دراین‌دوره نهش يك ار تش ذحیره‌ی صنعتی را بیدا کرده 
بو دنل . نی آن گاه که وضع افتصاد تازه حجان کٌ_رفته و بر نامه‌ی 
سر ماده‌داز ی به‌شکو فابی می‌ر سید آ نان ده کار و اوه می‌شد ند » و آن 
هنگام که نیاز بدانان ازبین می‌رفت به‌درون خانه‌ها گسیل داده‌می‌شدند. 
وابن بدان علت بود که زن پر اساس معبارهای حا کم وظفه‌ای مستفل 
درتأمین مخار ج خانو اده ند‌اشت. 


به کار کگیری تیروی کار زن برای نظام اقتصادی نویای غرب 


۵ زن و رهایی نیروهای تو ید 


بت موقتاً و بادید کو تاه‌مدت ۳ از حهات دیکری نیز مفرون ب‌صر 4۵ (و د ۰ 

عدم تبحر لگ بذیری زد سیت بهمرد جهت تخییر مدل کار بااعز ام 
به‌مأموریت شغلی به‌زیان زن مورد بهر ه‌بر داری کارفر ما فرارمی کگرفت. 

کار ۳3 زن کمتر اجازه‌ی آن را به‌تدود می‌داد که برای دستیابی 
به‌شر اوط دنر کار - در وفع لازم سابه سایر همکاران خود بسو ندد . 
این نکته برای‌کارفرما حایزاهمیت فراوانی بود وارزش کار زن‌را ازنظر 
وی نسبت بهءرد بالا می بر د۰ 

پایینتر بودن سطح نسوقع زنان سیت به مردان و در عین‌حال 
برحورداری آذان از صیر و حو صله‌ی بپیشتر به‌منز له‌ی امتبازی درعدمت 
کار فر ما قرادمی گرفت. ۱ 

رن با ادامهی کار بیکیر در کار ندانه از وخلمغه‌ی تحمیلی حانه‌داری 
و بجه‌داری تاحدزبادی باز می‌ما دلب کارفر ما در صورت علاقمندی به کار 
مستمر وفعال‌زن».نا گزیر به‌جیران کمیود ثیروی‌کار او در خانه بود. و 
این تنها ازطریق ایجاد مهد کودلك وتاأسیساتی که بار سنگین خانه‌داری 
را ازدوش زن بردارد ممکن مسی گردید. جبران چنین کمبودی برای 
کار فر ما به‌هیچ‌روی معرود به‌صرفه شبود. و این بعی از عللی است که 
شر کت فعال وهمه‌جانبه‌ی زن درتو لید اجتماعی را علیرغم جنبه‌های 
متعدد مثت بالا در نظام اتصادی کار و سرمایه غیرممکن مي‌ساخحت . 
در بخش‌های آ بنده ازجنبه‌های دیگر درزمینه‌ی علل فرعی ماندن نقش 
زن در رو ند تو لد اجتماعی و عدم رشل لازم نمش اقتصادی او سین 
خ و اهیم گت . 


۳ دو سعه‌ی او لین اثرات اتعلات صنعنی درقاره‌ی ارو با وابجاد 


زن درانقلاب صنعتی ‏ 9۷۵ 
زمینه‌ی دوری زنان از خانه‌شینی و امکان دستیابی آنان دس استقلال 
اقتصادی » مو ج اعتراضات زنان علیه تابرابری‌های تحمیلی برخحاست 
و هضت‌هابی درغالب کشورهای این‌فاره بدید | مد. 

در انثلاب فرانسه و انقلاب قوربه‌ی ۱۸۴۸ میلادی » زنسان 
فرانسوی خواستار د گر گونی‌های کسترده‌ای در اوضاع حقوقی خود 
شدند. درهمین سال‌ها درانگلستان و آلمان جنبش‌هابی برای احقاق 
حموق زنان به‌وجودآمد. درسال ۱۸۴۸ میلادی طر فداران حموق زن 
در امریکای شمالی طی اعلامیه‌ای دادن حق رأی به زنان را پیشنهاد 
کردند . مجموعه‌ی این مبارزات طی سالیان دراز اکسرچه خالی از 
نتیجه نبوده وزنان‌را از وضع است‌انگیز گذشته نجات بخشید ‏ اما 
بورژوازی حاکم براین کشورها به‌معتضای ماهیت حود » مانح از آن 
گردید تا رهایی بنیادی زنان ایسن کشورها از قبد زنجیرسای کهن 
بآن‌طور که می‌بادست ت‌ ممکن گردد. 

آن‌طور که مسئله‌ی تابر ابری زده مرد هنو رهم از مسایل‌عدیده‌ی 
جوامع غر بی است. در حال حاضر زدان ابن کشورها در هیچ بكث از 
جنبه‌های سیأسی» افتصادی واجتماعی بامردان برابری تخی کنیل وان 
سال‌های احیر يك حانم جامعه‌شناس فرانسوی به‌نام «اولین سو لرو» 
درزمینه‌ی تفاوت دستمزد زد ومرد در کشورهای صنعئی عغربی وژاین 
تحقیقاتی کرده و سست دسممزد زنان به‌مردان را به شر ح زير اعلام 
کرده تیه 

فرانسه ۱۷/۱ درصد 


هو زن و رهایی نیروهای تولید 


اتریش ۳ «صثى‌ِ« 
آلمان‌فدر ال ۳۱/۳ 
امر یک 5 / ۱ ( 
زاین ۵ )6 
ایا لیا 0 
در زمینه‌ی آموزش نیز وضع زنان سیت به مسرداد به مراتت 

نامساعد‌تر است. همجنین امکانات زان در بیمودن مدار ح ترفیو احراز 
مشاغل‌بالا سسارمحدود است. جدول زیر که تال ۱۹۳ تنظیم شده 
اتبف قست تاد کان رن فش درا خومخالی قاری کفووهای 
صنعتی غرب نشان‌داده و گواه حوبی براین مدعاست : 

سو زد ۴ در صك 

آ لمان‌فدرا ۵/۸‏ » 

انکلستان ۵۹۱ص" ‌«( 

امر یک ۸" ‌«( 

در کشورهای صنعتی غربی زنان هنوز آماح استلماردو گانه‌اند. 

آنان درخحانه به‌عنوان همسر ومادر ودرجامعه به‌متایه تیروهای‌ارزان کار 
مورد ستم فر ار ی دراین گو نه کشورها سحن برسر آن ست 
که زنان عملا نقش موّثری در تکامل تاریخی و اجتماعی سرزمین‌های 
دود داشته باشندء رلکه مساعی دو لت‌هاهمو اره در أین حهت است که 
بخشی اززنان - برحسب نیاز و مصالح پازار کار - به‌عنوان نیروی‌کار 


ارزان دررو ند تو لبد به کار کرفته شو ند. 


زن از نظر گاه داهب میخنای 


7۹ 


اولین روزنه‌های مداهب شکل بافته و میلغ یکتابرستی هنکامی 
بهو جود آمد که حآمعه به‌طیقات متخاصم تفسیم شد و نظام پدر سالاری 
حعمفر ما کردید . بدیهی است که در این نظام» به‌و سود آورند کان» 
کار گزاران وسازماندهان مذاهب کسانی جز مردان نباشند . و درست 
اش ا کر تصور شود کسد جچسش مرد ۳ اراه‌ی قو ائین و نظرات حو د 
زیر هرپو ششی مج از حمله مهب ۳۷ موقح‌خودرا دربرابرزن مستحکمتر 
کرده وبدان شکل ۳ او نی و آسمانی بخشد. خحواست استبلاجو بی‌مرد 
سست به‌رن در همه‌ی مذاهب بزر کث منعکس است. 

۳۵رن پیش نبا نگز اران دیانت «هود» ادعا می کردند که زن 
از دنده‌ی چپ آدم حلق شده‌است. متعاقب این ادعا جنین تقسیرمی شد 
که جون رن ازمرد به‌و جو د آمده است فاقد وحودی مستقل سوده و 
باید همو اره تابع وفرمانبردار مرد باشد. آیسات متعددی در زمنه‌ی 
آرابطه‌ی رن ومرد در این مذهب» هو دیان را بر آن می داشته است که 
. زن را موجودی پست وموجب بدبختی وتیره‌روزی ثو عبشر انکاشته 


وبه‌او بانظرنفرت بنگرند. عبادت زن دراین آیین تنها نیمی از ارزش 


۷/۰ زن و دهایی یروهای تولید 


عبادت مرد را دارا بوده ونذر ودعای وی بدون اجازه‌ی شوهر یاپدر 
بی‌اثر تلقی می گردید . ارزش هرزن در بین طبقات حساکم بهود تنها 
کمی بر ثر از ارزش تاک کت بوده است . تعدد زوجات » ربسودد و 
خجریدن دخعتران به‌خوبی رایج بوده است. با کسازی محل ژایمان پس 
ازتو لد نوراد دعتر به‌منظو ر دور ساخحتن ارواح حبیثه از آن محل از 
جمله رسوم مذهبی بهودیان بوده است . مسردان بهود هنوز در نماز 
صیحگاهشان ید در گاه تخد | شکر می کُذ ارند که : «مر | زن نیافر یده 
است» » درحالی که در همین نماز ژنان دهود کون : ( ...که مر | 
بنا به‌عو است خحودش آفر بده است)! 

«پلاتون» شا کرد «ستراط» وفیلسوف بونانی که چهارصدسال 
قبل از میلاد مسیح می‌زیسته است » به‌خحاطر هی موهبتی کسه به وی 
ارزانی شده به در گاه خدایان شکر می گذارد . وی به‌عنوان او لین 
هو هست» ان زکته را عنوان می کند که نه آزاد ونه به‌عنو ان درده حلق 
شده است. ودومین موهبت آن که نزن بلکه مرد آذریده شده است. 

در .حقیقت اختلاف درجایگاه دو جنس شدیدتر از آنجه در تفکر 
«بلاتون» و دعای صبحگاهی بهودبان منعکس است» نمی‌تواند به‌بیان 
آید. دررو ابط تو لبدی ابتدایی وشیوه‌ی تفکر کهّن مرد انسان اصلی 
و راستین است . چنین شیوه‌ی تفکری طبعاً حتی اثرات خود را در 
زبان‌ها نیز نهاده است؛ به‌طوری که مثلا در زبان‌های انکلش ور اسه 
برای و اژه‌های مرد و انسان يك کلمه‌ی واحد وجود دارد و همچنین 
درزبان فارسی و اژه‌ی «آدم» درمقابل «حوا» مفهوم مرد و در عین‌حال 


انسان را می‌رساند . 


زن از نظر گاه مذاهب مختاف  ٩‏ 


مصادف باظهوز بهوده دین «برهما» در حاوردور تولد یافت ؛ 
آیینی که بعدها | کثریت هندیان بدان گرو یدند : فقو ال ان ات نف 
نحت ۳ روابط اقتصادی حا کم زمان حود برای زن آرزش لازم‌را 
قایل نگردید. زن و ابسته بهمرد ودر سطح يك کال حریدوفروش می‌شد. 
ادن دیانت زد را به‌درجه‌ای از بی‌ارزشی رساند که او را حتی قد 
روح قلمداد می کرد. این طرزتفکر آن اندازه شدید بود که زنان به 
هنکام مر کی شو‌هر انشان» جود را با حسد آ نان می‌سوز اند ند وجنین 
اقدامی سور ۶ افتخارات زند ک نان منظور می‌شد . 

(بود:سم) بسن رد همبای ششم و یسجم فبل از میلاد #سویج در 
سررمین هند به‌و جود امد . این آیین عجز توده‌های مردم را منعکس و 
شتا درد ومیلخ ابده‌ی عم ور نج به عذوان اصل هر گو نه مو حوددت 
کردید. این مدذهب که در فرن چهارم مبلادی دلن ر سمی مسردم جین 
کردید» زن‌را مو جودی شردر می‌شمرد که مسب فساد مردان می‌شو د. 
شدای میج و ارده برزد ره‌حد‌ی دود که حنّی عبادتش لمبز بدوناجاژه‌ی 
مرد مورد قول و اقح دمی کت امروزه فک بودیسم کشور زاین 
است. زنان دراین کشور با وحجود رشد سریع ابزار تولید و صنعتی 
شدن کمیر ادوری تی وا مستال بت هنوزهم تجو درا دمده و درده‌ی) حون 
وحرای مردان تفر می کنند . 

دبانت «زرتشت» که ظهور آن دقفاً روشن نوده و به ۷۲۰۰۰ ت] 
۱ 2 سال رل ازملاد مسیح نسیت داده می‌ شود 6 برای زن حفوق و 
ارزش‌هایی قابل گردید . از جمله زن امکان آن را یافت که با روی 


کشاده و با کمالآژاد ۳3 دراجتما ع رت آمد کند» بهو کالت از سوری 


۲ زن و رهایی نیروهای تواید 


شو هر » به کار او ر سمل کر کزل و همجمین صاحب ملك و زمین ی داد > 
آما اين‌مذهب نیزهمین که تحت کنترل طبقات حا کم زمان خو ددر آمد» 
تماما درجهت تأمین منافعآنان قرار گرفته واثر چندانی به‌بهبود وضع 
زان دیخسش ‏ کزان ات تعدد زوحات مر سوم بوده وازدواح وتو لىد 
مثل لازم واجباری به‌شمار می آمده است ۰ 

بانزده قرن دس ازظهور هو د درمرحله‌ی بجر ان جامعه‌ی برده 
دار ی روم» مسیححیت به‌عنو ان مذهب ستم‌گشان ابن‌جامعه بابه‌عرصه‌ی 
وجود ناد . این مدهب عناصر تجدیدنظر بافته‌ی مذاهب کهن و بسه 
خحصرص دین بهود را در خود داشت . مسیحیت رفته رفته به عنوان 
وسبله‌ای در حدمت طبقات بهره کش فرار کُرفت به‌طو ری که حهار 
قرن‌پس ازعیسی‌مسییح به‌مذهب حا کم بدل گردید. اما این آبین ا کُرجه 
موجودیت زن را به‌شدت گذشته نفی نمی کرد مسوقع مناسبتری هم 
برای زد و بد نمی‌داد؛ -جه باتو حه به‌رو ارم تولیدی که مسجت در آن 
متو اد شده بود » انتظاری هسم جز ان نمی‌رفت. در «انجیل» نیز ین 
به تقلیل ازاددان ماثیل نحو د آ مده است که زن ازمرد حاق شده ودرسحه 
با ند تایح او باشد . دراین کتاب زن جنس بلیدی معرفی می‌ شود که 
سیب بدبختی و برهم‌زدن نظم جهان گردیده و مانع ورود آدمیان 
ده دهشت می‌شود ۵ دزن دوران اقتدار کلسای مسیی بر جامعه همین 
زما ای صیحصت ازاین بود که رن اصو لا اد رو ح بوده ومو‌جودی بین 
اسان وحیوان است. آین مسیح با حفظ نش ریاست ۶ سلعله‌جوبی 
مرد برخانواده برای ازدواح ارزش بسباری قابل شده و خو استار آن 


است که بهزنان درخانه بیشترمحیت شود. حق جدابی را در ازدواح 


زن ار نظر گاه مذاهب مخاف ۷*۷ 


از زد ومرد سلب کرده و آن را مو کول به‌مر کت بعی از طرفین کرده 
ات ۱ 

اسلام به‌مناً ده رگ جنیش ضد بر ده‌د ار ی» تسکین دهد دی وضح 
اعرات بادبه‌نشین » کله‌دار ان صیحر | کرد و کروه‌هایی بود که ده صورت 
پرا کنده درعربستان به‌ کار فلاحت ودامداری اشتغال داشتند . قوانین 
درباره‌ی زنان سیت سه اغلب ادبال ماقبل سود مشرودر 
است . زئان کر جه از نظر حعغوفی از وضع رت دار کذشته حارج 
می‌شو ند » اما هیج گاه به بر ابری حفوق با مسردان دست نمی با بند ۰ 
سجه روارط حاص نو لیدی که اسلام از بطن آن تو لدیاشت» نمی تو انست 
جنین امری را ممکن سازد. باوجود امتیازاتی که درقر آن به زن داده 
شده » تصر بح کردیده است که خلت رد و مرد یکی سعت و زنل 
برای کنخ خاطر مرد حلق شده است. حموق زئان در بسباری از 
شئون با مرداد فابل قباس تست مثلا آ نان ازحق و کالت » قضاون » 
طلاق وریاست خانواده به‌دور مانده‌اند. ازسوی پیامبر اسلام درمورد 
رعابت حال زنان به‌مر دان سمارش‌های زبادی شده است. درعین‌حال 
امکان برخو رداری مرد از حهارزد عقدی و به هرتع‌داد زد به‌صورت 
متعه با کنیز» مبین نابرابری حقوق زن ومرد دراین آبین است. 

بسرای روشنتر شدن وضع زن و نسبت او با مسرد از نظر گاه 


۰ مه تس ه ی ۰ سر 
دیاات اسلام حند ابه ازقر اد در پارین دچاشته می‌شو د: 


۵ زن و رهایی نیروهای تولید 


۲ ۹ و مدب ف‌ بر ار 

«الرحال قوآ.ون علی‌النساء بماً فضل آننه پعضرهم علی بعش و بماآنفتوامی اسوالهم.» 
(سردان ر بر زنان تسلط و حق نگهبانی ات په اسعله در بر که خد | بعصی ر بربحضی رو 
داشته» و هم بواسطه آنکه مردان ازمال خود باید به‌زنان نفته دهند.) [سورء نساءء آیه ۲۳۸ 

۰ ‌ #۳ ۳ 
«وللرجال علیین درجة (مردان را بر زنان افزونی و برنری خواهد بود.) [سور؛ دقره؛ 
۳ ۳ ۳ ی ی عِ »« ۱ ۳9 ۴ 

«واللاتی تتافون لسورهن عتردن واهجروهن ی المضاجع و اضدربوهن فاله 
مات و ۳ ‌ 
اطعنکم فلا تبغواعایهن سبیار » (و زنانی که ارمخالفت ونافرمانی‌آنها بدمنا کید باید تخست 
آنان را موعظطه کنید. اکر مطیع نشدند از خوایگاه آنها دوری‌گزینید. باز اگر مطیع تجد ند 
آنها را به‌زدن تنببد کنید, اگر اطاعت کردند» دیکر به آنها حق هیچگرنه ستم ندارید..,) 
[ سور تساه آیه ۱,۳۸ 


کذار ازمذهیبی به‌مذهب دیگر در تاریخ در رابطه‌ی نو ديلك با 
بیشرفت فرهنگك مادی و معنوی ملت‌ها بوده است . اغلب این ادیان 
با وجود دارا بودن حهات مترقی فکری بت به زمان خود به مرور 
به‌صورت وسیله‌ای در ذست طبقات حا کم در آمده‌اند . این طبقات 
مذهب را برای سست موقع و بش به کار کرفته وازاین‌طر دق ازایحاد 
تحر له در توده‌های مردم جلو کیری کرده‌اند ۹ درجنین شرایطی بدیهی 
است که د کر گونی شرابط ناهنجار زند کی زنان در نظام پدرسالادی ‏ 


ازعهده‌ی ادبان خار ج بوده باشد. 


سع ی سس سس ساسا تسوا اد اس سس وی ومد سس و و موسر سس ۳ ی ی ید ی سای سا و اس سس ی اس زد تست مر و ی 


نظری به موقعبت زن در تاریخ آیران 


قمل ازاسلام 


به‌طور کلی در باره‌ی زد و حدود فعا لیت‌های اقتصادی‌و اجتماعی 
او در تاریخ ابران اطلاعات جندانی دردست ست . آما آنچه مسلم 
است این که وضع زن در گذشته‌ی سرزمین ما - درنظام‌های تیره‌ای؛ 
برده‌داری» فئودالی واشکال میانی آن‌ها - از سایر نقاط جهان مستثنی 
بوده است . قانو نمندی‌های عام اقتصادی تس اجتماعی در مورد طمقات 
اجتماعی ونقش زنان دروطن ما نیز به‌عوبی صدق می کند. در اير ال 
هم به زنان همان ستمی روا شده است که به‌همجنسانشان درسایرنقاط 
کره‌ی خاله. درحالی که ففر وتنکدستی در طقات ات محروم » 
زن را و ادار می کرد که دوشادوش مرد نیروی کار سود را در جهت 
مپارژه با بیچیزی قراردهد» زن‌درطبعات بالا بازیچه‌ی خودکامکی‌های 
مردانه قرارمی کگرفت وهر آ اجه ممکن بود نسیت به وی روا می‌شد . 
فشار و زیاده‌روی ناشی ازغرور برخاسته ازقدرت وثروت در طبقات 


حا کم زن را نیز و سیله‌ای برای دیشبرد معاصد ضصد‌مردمی قر ارمی‌داد. 


۷۸ زن و دهایی تیروهای تو لید 


زن دربن این طبقات به موجودی تهی مخز بدل شده بسود کسه ب مثابه 
يت و سل به‌اشکال گو نا کون و بیجون وجرا در عدمت هو سر آنی‌ها 
قرار داشت . ۱ 

در دوران هخامنشی بشادهای شیوه‌ی تسو لید فئودالسی رفته رفنه 
بی‌دلزی می‌شد . دره‌مین دوران دریو ناد‌برده‌داری شکل بافته حکمفر ما 
بوده است . در زمان کورش هخامنشی در بخشی از قبایل کو ج‌نشین 
آسیای میانه نظام فسله‌ای مادر سالاری حا کم بوده است . نا به‌نظار 
«وبل دورانت» پس ازدار بوش هخامنشی مقام رن بحعصوص در میان 
طبقّات توانگر تنزل بافته و زنان رفته رفته کُوشه نشین مسی کردند . 
مسئله‌ی پرده پوشی از همان ابتدا دربین طبقات حاکم شکل گرفته و 
شدت مي با بد . درعین‌حال زنان دوده‌ی فرودست به‌علت از ره کار وِ 
کو شش بی‌امان از کوشه‌شینی و برده‌پوشی دور می‌مانند. مثلا سدر فه 
و وظفه‌ی زنان کنیز که رسید کی و بذیرابی از مهماناته صاحیان شود 
بوده پرده‌پو شی ر | ایجات نمی کرد؟ و به‌طور کلی برای اینانا نگیزه‌ای 
برای این کار وجود ند‌اشت. 

نظم حاکم در این دوران به‌زن طبقات بالا حکم می کرد که در 
حانه‌پنشیند و به کنترل و اداره‌ی ثعا لیت‌های شخدمتکار ان خحانگی بیردازد. 
زن وابسته به‌این طبقات حتی اجازه‌ی آن را نداشت که به تنهایی از 
حانه‌ی خحود ببرون آ دد ؛ جر با تخت رواد . 

آن‌طور که ازمذهب زرتنشت واذدیسات «مزدیسنا» فابل برداشت 
است» دراير اد‌باستان زنان طبقات مرذه در ردبگ اشاء و وسایلی مثل 


نظری به‌موقعیت زن در تاریخ ایران ,۷۵ 
می‌ شلد ند . کر الوم دورال تعداد کنیز کان حسرم شاه در دود تعداد 
روزهای سال بو ده است. وابن ندان علت دو ده که س جر در مسنورد 
زنان بسیارزیبا - همخوابگی هر کنیز باشاهنشاه بیش ازيك‌بار درسال 
امکان‌پد بر نبود. دراختیار کرفتن کنیز کان امری ضروری وجزوتجملات 
ردد ۷ طقات مرفه بوده‌است. زاییدن فرزند بسرمورد توجه‌حا کمین 
مخامنشی بو ده است. سوه پسر ال ضمن کار برای بدر ان وش که 
درحلد نهایی درحدمت حا کمین قرادمی کرفت برویی بو دئد که در 
جنگٌ‌ها در خحدمت آنان درمی آمد ند 1 درست به همین قاس بوده که 
شاهنشاه همه‌ساله برای بدرانی با بسران زیاد هدابابی مثرر می‌داشته 
نت نظام اجتماعی حا کم به گو نه های مختافک داشتن رن مطیح و 
فر ماثبردار را تبلیخ می کرده است. طبقات حا کم در حالی کسه ود 
آزادی اعتیار زنان متعدد را داشته و مجاز بودند با هر تعداد کنیز کی 
که بخو اهندهمخو ابه گر دند جوانان‌را از برقر ادری روابط«غیرقانونی» 
بر حذر می‌داشتند. زئان درصورت همخو ایکی با غیرشوهران ود 
با مجازات‌های سنکین سا حمی مر کث مد مو اجه می شد ند . 

درابر اد باستان ازدواج با کسانی کسه طق معبارهای اجتماعی 
کنونی ما «محارم) تامیده می‌شو ند به‌حصوص دربین طبقات‌حا کم- 
معمول بوده است . این بدان معنا است که انتخاب همسر محدوده‌ی 
نسبتاً گسترده‌ای داشته است. به‌طوری که امکان ازدواح میان‌خواهران 
ویر ادران » مادران و بسرآن با بدران و دختران وجود داشته است . 
چنین امری نه‌تنها درایسران بلکه بین سایر ملتها به‌تعصوص ملل شرق 


نز ديك» در دوران برده‌داری آمری رایج بوده است. به عذو آن نمو نه 


۰ دن و رهایی نیروهای تو لید 


مطلب ز پررا از کتاب تاریخ‌اد اثردیا کونوف» ترجمه‌ی کریم کشاورز 


صفحه‌ی ۱۷/2۸ عیماً ثل می کنیم 7 ۱ 
کمیو جیه‌ی دوم حواهر حویش بعنی «آتوسا» دختر 
کورش را به‌زنی کرفته بسود و پس از او پی ددبی » 
نخست بردیای دروغین و پس از سقوط او داریوش 
۱ اول ( که در عین حال «بارمیدا» دشتر بردیا را به زنی 
داشت)با آتوسای باد شده ازدواح کردند. شا بار شا 
سر دار یوش بدان سیب پادشاه شد که ور زدد آئو سا 
بو د» وحال آن که داردوش پسرانی بزد گتر از او نیز 
۱ داشته . داریوش دوم با خواصر خود «بار بساتیدا) 
ازدواج کرده بود » فرز ند ایشان اردشیر دوم پس از 
شتا 5 زن او سود ۳ دو دشتر حسود ( آتوسا ) و 


چنان که ازمتن بالا ب‌روشنی پیداست ازدواج و همخرابگی 

با نزدیکان فبل ازاین که بخواهد انکیزه‌ای جنسی ‏ ) اعلاقی 4 مذهبی 

پا هوی و هوسی داشته باشد » امری اقتصادی - سیاسی بوده است . 
شانیشان کو بىده شود بنا به‌انکیزه‌ها ط به ساعت اجتما 

اه ۱ ۵ و بو ۱۱ ون 

که خود زاده‌ی روابط تولیدی خاص هر جامعه هست به وجود آمده 

وشچل وم که لا روابط و لبد سمه نثودالی - نیمه برده‌داردی دوران 


هیخامنشی و سانعت اجتماعیش ایجاب می کرد که به علل قراردادهای 


نظری بهمو قعیت رن در تاریخ اتران رف 
مر بو ط به‌تو ارث اجه از نثار ثروت و حه انتقال قدرت ناشی از آن ت 
۰ ۰ ۳1 ۰ ی ‌ 

و 9 سحامعه‌ی همخامنشی ۳ د دسل ۵ می‌شو د بددن شاطر ات و۸ 

روت و سبراساس آن- قدر تی دربین آنان ور <جود تست که لازم ده 

انتقال از شخصی به شخص دیکّر باشد. وا گرجه فراردادهای مر بو ط به 

تو ارث که ساحته و برداخته‌ی طبقات مسا است درمو رد نوده‌ی‌مردم 

نیز صدق‌می کند» اما در سیاری ازمو ارد کار برد حو درا از دست می‌دهد. 

زیر | بابه‌ی مادی ازقوه ب‌فعل در آمدن جمین فراردادهایی نزد دوده‌ی 
مردم مژجود نیست. ۱ 

جنان که مشاهده می‌شو د ین به تخمسر اسحتنا بنایدیر شیو هی تو لبد 4 
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روارط اجتماعی انسان‌ها دایما درحال دسر و تحول استت ۰ در اجه » 


مسایل مر بوط به همزیستی زن و مرد دز دما ده بحستی از ابن رو ابعطٌ 
اجتماعی هیچ گاه ثابت نمانده ود گر گون می‌شود. ا گرچه درجوامع 
مختلف همو اره یر وهای عینی وذهنی ای وجود دارد که این تغسر ات 
را کند کرده و وقو عشان‌را به‌ععب می‌اندازد ۰ 

دعد و زوحات و زناشوبی ۳۹ «محار ع) رد تدم در »بان ایر انیبان 
رومسبان - تحت تأثیر نظام‌های برده‌داری وفتودالی وجود داشته است. 

همان طور که در قسمت‌های دیشین ضصمن بررسی‌های مححتصر 
تاربخی عنو ان شد » در تاریخ حهیانی همز دستی زد و مرد منایسع و 
مطالعات و مثال‌های بیشمار و جالبی و جود دارد که به‌عوبی روشنگر 


مه ۰ ۰۰ ۰ زر عم 4 ۰ ۳ 
ان حشفت‌اند که اصو لانفس ازدوا ح»ججونحی» حد‌ود وانتظارات آن 


۳ زن و رهایی نیروهای تولید 
همیشه مینابی افتصادی داشته‌است. ادن مسئله هنکامی آغاز می‌شو د که 
بادرهم‌ریختن نظام اجتماعی مادرشاهی امکان ادامه‌ی همزیستی زن و 
مرد برمبنای علاقه وعشق وخواست طبیعی ازبین می‌رود. 

ای بسیار مهم است که تادر باشیم روارط زن ومرد را نه از 
زاویه‌ی اخعلاقی» «ناموسی» که ود زاییده‌ی روابط حاص‌اقتصادی 
اجتماعی سوده و صر فا قراردادی ق این بلکه بریابه‌ی مقاهیم و 
ریشه‌های تار بخی_اقتصادی آن ارزیابی کنیم. معا در ی صورتی 
است که درخو اهیم بافت آنجه هست جرا هست ؟ و آنچه باید تغییر 
کر - و حد بخو اهیم حره نخو اهیم ثمز تسیر نو اهد کرد جر ا؟ تما 
جنین راه شنانعت واقءیات و بدیده‌های اجتماعی - تاریخی است که 
ی قانو نمندی‌های علمی پیش ‌پایمان قر اردارد. 

در دوران اشکانیان پیز که شیوه‌ی فتودالی ای ان حا کم 
بود - تعدد زوجات مسئله‌ای در جهت سر کوبی و اسارت بیشتر زن 
به‌حدمت طبقّات مر فه وحا کم درم | تلد درمیان ردان ممعل د. رک مرده 
همعشه ۳-۹ به‌صو رت عء‌دی وزنان دیکر به‌شکل غبر عفقدی بو ده‌اند . 
درحالی که زن عمدی از حفوق مختصری بر خو رداری داشته » زنان 
دیگر واقد هر کو نه حفوفی بو ده‌اند . ازدواح با محارم » بین مات 
حا کم اشکانی نیز به‌خحوبی رواج داشته‌است. به‌طور کلی زئان دراین 
دوران نش و مقام بسیار ی سبت به مردان داشته‌اند . در معماری 
مخصوص کاخ‌های بادشاهان اشکائی و همین طور خانه‌های طبقات 
متمکن » برای زنان اتاق‌ها و فضاهای مجزایی درنظر گرفته می‌شده 


است . این مورصوع را دلیلی بر انزوای کامل زنان و استه 4 طبقات 


نظری به موقعیت زن در تاریخ ايران ۲ 
مر فه دراین دوره می‌تو ان دانست. از داستان‌ها و حکابات مر بو طٌ ره 
ادن‌دوره بهجو بی می‌تو آن بهمح رو میت‌هاأی‌جنسی زنان ومردان نوده‌ی 
مردم و همچنین روابعط مخلمانه‌ی زنان طبقّات مر فه بسا سار مردان 
پی‌برد ۰ خحوشگذرانی دربین پادشاهان شدیداً رایج » و جرمسراهای 
آنان مماو اززنان بیکاره بوده‌است. زنان وسیله‌ای برای بیمندو باری‌ها 
و کامجویی‌های شاهزاد گان و طبقات ممتاز اشکانی بوده‌اند . بیبندو 
باری‌های بمار کو نه‌ای که تزها درشر ادط ستم بیبابان ره او ات مردم 
واز آن‌حمله زنان ممکن هر کر کلام ۱ 

متأسفانه وسعت اطلاعات ما در زمسنه‌ی وضع و مسوقع زیان 
در این دوران‌ها بسبارمحدود است» و این امر هر گو نه تحلیل علمی و 
نتسجه گبری از آن را 3 را حداول مشکل می‌سازد. بدعصو ص) 
اطلاعات مو جود اکوا باز کگسو کننده‌ی وضع زنان طبقات جا کم 
بعنی فئو دا‌های بزر کت و برده‌داران» درباریان وتحاندان سلعطنتی بت 
است. اززند کی زئان توده‌های‌و سیح ومحروم دهقانان و برد کان کمتر 
سخنی در کتب مو جود می‌تو ان تافت . همان‌قدر می‌تو آن کت که 
۱ ستم طبقاتی به توده‌های مردم آنُ اند ازه شل لد بو ده اتتت. .مه سم 
مردان به‌زنان - که تخود معلول پید انش طبقات اجتماعسی و و 
تحت‌الشعا ع قر ارداده و ناحیز حلوه می‌داده اسست , اما آنحه که مسلم 
و غیرفابل انکار است » نهش باینتر زن در عرصه‌ی اقتصاد و اجتماع 
ان دو ران‌ها است که بخش جد ایینا ید بر تاریخ جهانسی سلطه‌ی مرد 
ور له مد درجار جوب احتماعات پدرسالاری خن آ دنت 


دوره‌ی ساسانیان دوره‌ی دو لت‌های زمنداران بزر کت واشراف 


۵ زن و دهایی نیروهای تولید 

بود . دراین مر حله نظام تو لبدی فُوذالی جایگزین نظام بسرده‌داری 
شده بود . برده فروشی هنوز رواج داشت > ليك ه یردان مفهوم که 
سرد کان تشکیل دهند هی اضاح بر و مای [سو لین دستاشیی ۲ ۳ به‌نظر 
پروفسور «کرستیان بارتلمه»! مولف کتات «زن درحقوق ساسانی» زن 
دراین امیر اتوری فاود شخصیرت حفوقی سود . تعدد زوحات وجود 
داشته و هر مرد بنابه‌شیه‌ی مالی اش می و انست زنان متعددی احتبار 
دنا درحالی که مردان وایسته به‌طبقات مرفه زنان بیشماری دراختیار 
کر فته وحرمسراهایی بهراه می‌انداشتند » ا کثریت مردم ق تک حتی 
بهه‌زحمت قادر بو ده‌اند ازهمز بستی بایت‌زن بر خوردار کگردند ۰ درمیان 
زنان مر بوط به طبقات بالا که بنا به‌موقع طبقاتیشان هیچ کونه نیازی 
به‌شر کت در کار و تجلاقیت اجتماعی زد | شه | زد » سرده‌پوشی معمول 
بوده است. درحا لی که زیان طبقات محروم دو شادوش مردان و بدون 
پرده پوشی به کار توانفرسای کشاورزی و دام‌داری می بر داخته‌اند. 
زنان درردیف ار مردان طبقات محروم باوحود شر کت‌درتو لبد 
اجتماعی از او لیه‌تربن حفوق انسانی یره بسوده‌اند . در میات زنان 
متعدد هر مرد و ادسته به‌طبقات ممتاز یکی مو سوم به «بادشازن» بو د که 
بیشترین حقوق را نسیت به‌سایر زنان - یعنی جکر زنان - داشته و از 
بالاترین احترام برحوردار بوده است. رسید گی به‌امور داخلی اند 
وخائو اده ۰ تربیت کودکان «مریرستی سابرزنان و سرد گان شحانه از 
وظابف «پادشازن» بوده است . «جکر زنان» نقش خدمه‌ی ر«یادشازن» 
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نظری به موقعیت زن درتاریخ ابران ۸۵ 


را داشته و مادام که 3ادر به کار بو ده‌اند از مغرری ناجیزی هیواز 
می‌شدها ند . «پادشازن» از نظر اجتماعی‌می‌بایست همطبقه‌ی شوهرخود 
ناشد؛ در حا لی که ابنمطلب طیعا درمو رد جک زنان» دق نمی کرده 
است . حق ارث (« بادشازن ( به‌میژ آن <حسقی هر يت ار پسرانش بسوده 
درحالی که «جکرزنان» وفرزندان ایشان از هر گونه حق ارئی محروم 
بوده‌اند. درخانواده وحامعه تنها مرد دارای شخصست حدوقی دوده و 
بثابر این روت و کذترل‌آن تنها دراخحتبار مرد فُر ارداشته است. 
پراساس نظر «بار تلمه» در عمد ساسانی شو هر صاحب ان حق 
شوک رن یا نان و تفن زا راون وه نف رضانت: آ ناناب تاه 
مصلحت» دزاختیار مردان دیکر قراردهد؛ درست همان کونه که امکان 
عاربت دادن شیئی ازطرف او به دیگر ان وود داشت . درصورت 
بحه‌دار شدن زد ازشو هر مورقتی) ژرزند او به شوهر اصلی می‌ر سمد . 
شو هر موفت عمدهد ار امسرار معاش و رفح دیگر نبازهای زن دود » 
می‌تو ان‌جنین تصور کرد که این گونه ازدواح که به‌«ازدواج‌استقراضی» 
مررسوم بود در میان طبقه‌ی دوم از تسیمات طبقاتتسی عهد ساسانی 
تب از کانانبی پسقف وان یو موه ابص اش 
اشر اف از دست زدن به‌آن بی‌نباز بوده‌اند. راندن وفروش فرزندان 
به‌عنو آن برده از حمله حمقوق بدران وشو‌هران بوده است . ازدواج با 
نزدیکان- هو آهر ومادر و بدر و بر ادر بو دوه درشاندان‌های سلطنتی 
واشراف ساسانی نیز وجود داشته است و دلیل آن هم حفظ میراث » 
عدم تدانعل طبقات دریکدیکر با کاست وربا کی حود» بوده ۳ 


در طبتات توانگر ساسانی به کسونه‌ای از روابط آزاد جنسی 


۵ زن و رهایی نیروهای تولید 
برمی‌خوریم . این طبقات » کودکان حاصل از اين روابط دا - ظاهرا 
به‌منظو ر سرپوش کذاشتن " «بيكك حدایان) مسی خو اند ند . در ارتباط 
با این مطلب بنا به‌اظهار موبدی که ان-وشیروان از او کسب مصلحت 
می کند» دراثر آمیزش‌مردان مختلف بابك‌زن- که ملکه نبزنمی‌توانست 
از آن مستثنی باشد .. تعبین جانشین واقعی شاه غیرممکن مسی‌شد . 
شاسم ان منایح دقبفتری دره‌ورد این کُو نه ازدواح‌ها دردورانل ساسانی 
وجود ندارد و مشکل می‌توان گفت که ريشه و انگیزه‌ی این روابط 
چیزی جز برخاسته از نظام کاست اجتماعی این دوره بوده است . 
تعداد زنان در<رم سر و سم بادشاه ساسانی سا به حندالدن هزار 
می‌رسید؛ و هر گاه رنان حرم تاز کی خود را برای شاهنشاه از دست 
می‌داد ند » وی با نو شمن نامه‌ای بدفر مانروایان مشخصات زنان دلخو اه 
حو یش را توضیح می‌داده تا آنان از گوشه و کنار یرل گنت ژتاین, را 
مطابق در خواست‌های اوجمعآوری کرده و به تجدیدنفرات‌حرمسرایش 


برداز ند ۳ 


«بهترین زن آن است که پیوسته در اندیشه‌ی عشق و 
مت مرد باشد؛ اما ازحیت اندام وهشت» نیکو ترین 
زنان کسی است که بالایی میانه وسینه‌ای فراخ و سری 
سرین و گردنی عوش‌ساخت و پاهایی جرد و کمری 
بار رگ و کت‌پابی مقعر و انگشتانی کشیده و تنی نرم 
و استو ار دارد . باند که ستانش جون به » و نانعئش 


ب .۰ ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ ۳3 ۳۹ 
چون برف سفید و رنکش سرخ چون انار و چشمش 


نظری به موقعیت زن در تاریخ ايران ‏ ۸۷ 


بادامی و نرم» مانند ک له بره و آبروانش حون کمان و 
مرواریدهایش ( بعنی دند اد‌هایش ( سعید و اریف و 


کیسوانش دراز وسیاه ومایل به‌سرخحی باشد و هر کر 


۱ سطور بالا ود کم و شیئی کسو نه بودن زن را درانظار طبقات 
حا کم ساسانی به حوبی بیان می کند و در عین‌حسال منعکس کننده‌ی 
ساد رایج لین حا کمین و طقات مرفه ان دور ه است که رن را ۳7 


و سیله‌ای رختخوابی برای اطفای شهوت می‌د اند وپس. 


الف. قبام مد بامدادان و دهایی دزن 


یکی از پرارجترین و گویاترین رویدادهایی که در تاریخ ایران 
درژه‌ینه‌ی رهایی طبقات محروم از بهره کشی و در رابطه باآن بیرون 
آمدن زن از زیریو ع طبقات حا کم 3 داده است » قیام مزدله است. 
ساسانی بر توده‌های رتم مرد به‌ او ج حجو د رسیده است * مزد کیان 
مردمی بودند علیه استقرار تابعیت فئودالی و ناساز کار با هر کونه 

نم طبقاتی . چنان که در صفحات پیشین عنوان شد ؛ تعدد زوجاره 

سمم به‌انی . جناد به در صفحات بپیسین عنوال سد ء بعدد روجات > 
ازدواج با نزدیکان » داشتن حرمسراهای بزر کث و خحو شکٌذرانی‌ها و 
عشر تطلبی‌ها در بین طبقات تو اه کر ساسانی به‌وفور و حود داشته‌است. 
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ظلم هرحه بیشتر به‌ا کتریت زنان » جزیی جدابی‌نابدیر از نظام دو لت 





ووو وت و وت سس سس سس سس یس اش ۳ سس و ی و وی وی وی وس سس وی ویس رس سیسوس سروس و وی سر رو ساوسو سول ا سی سیتووونت بتوسو وب 


۱ ص ۵ ۶ ۶. تاریخ اجتما عی‌اير ان. مر تضی راو ندی. جلداول. اهیر کبیز 


۸ زن و دهایی نیروهای تولید 


زمیندار ان بزر کث واشراف ساسانی سوده است . ارزش زن به منابه 
نیمی از جمعیت جامغه‌ی ساسا بی همان زئی که زما نی حجود بر جهان 
سالاری می کرده ِا این در سجه نزول بافت ک-_4 ستمگران این دور ه 
وی را فاقد هر گونه حّوقی دانسته واورا تا سطح اشیاء نزو دادند. 

باوجود همه‌ی این عوامل » این تصور که زنان طبقات یچیز 
روستا وشهر در معمرض تجاوزات طقات بالا دو ده و گراشتکن جنسی 
از حمله مسایل آ نان بو ده باشد ساده به نظر می‌ر سك . 

در چنین شرایطی است که مر ده در بیشاپیش مسردم بی‌سامان ۰ 
بر چم مبارزه برمی‌اثر ازد و با شعار برابری و برادری» فره‌آدتعسیم مال 
و زن را به‌سان مردم می‌برد. همور ازمر دم گر سنه می خ<و هد ۳ گندم‌ها 
را ازانبارهای‌ستمگران بیرون کشند وزمین‌ها دا بین خود تقسیم کنند. 
اومی خو اهد که ماگ و رمین و زن از انحصار اقلت حا کم رون آ رد 
و به‌طور ۳۴ ین همه تقسیم گردد. بئا به‌تعو است مزدك زنان زیادی 
می بایست از جنک دو لتمندان خار ج کشته و در اختیار مردان محروم 
ثرار که مطر ح شدن مسئله‌ی اشتر ال رن در آبین مر دلة جعل‌فاحش 
تار یخی است ومبین این است که طبقات فرودست جامعه فاد امکانات 
مادی زناشویی بو ده و زد به عنو ان وسله‌ی کامجوبسی در شرایطی 
تعدی‌بارتر ازهميشه می‌زیسته است. آنچه مسلم‌است؛ مزدك خحواستار 
سرنگونی حرمسراها » لغو تعدد زوجات و دگر گونی سایر قرارداد- 
های تجملی زناشوبی بوده است . 

نکته‌ی حا] لب تو جه این که س‌ازسر کوبی و ین جنیش مز دلگ 


۰ ‌« ه‌ بس تم ۳ ء ۰ ۰ ۰+ 
و نابودی به‌قولی صد هزارنفر و بهقولی دیکر هشتاد هزار نفر انسان 


نثاری به مو فعست زن در تاریخ ایران ۸۵۹ 


مزد کی به‌اراده‌ی‌حکومت اشرافی ساسانی وبه‌سر کرد گی انوشیروان 
«خر ملك» زن مر دك از تبسفون به ری کر بخته و در آ نیحا ۱ 
نهضت مزد کی را به عهده می کیرد . افکار بلند مزدك و ارات آن 
همواره همچون نگینی درتاریخ مبارزات مردم ایران وبین‌النهرین و 
عربستان درخشیده است وهنوز هم درشمار افتخارات بزر کث تاریخ 
بشر محسوب می‌شود ؛ به گونه‌ای که تنها مطالعه‌ی فهرست عنوان 
رسالات و کتاب‌هایی را که محققین بدر کت در مورد او و نهیضت وی 
نکاشته‌اند - وهما کنون در کتادخانه‌ی «بر بتیش میوزدو م6 لندن وجود 


دارد - 20 ماه وقت می‌طلبد ۰ 


۲ بعد اژاسلام 

در تاریخ ایران پس از تسلط اسلام نیز کمترنامی از زنان - که 
شا دهنده‌ی نیمی از جمعیت کشور بودند - به‌میان آمده است تا 
در پرتو آن بتوان به‌تحلیلی‌جامع و همه جانبه دست زد . درعین‌حال 
همین کمنامی خود می‌تواند به‌عساب خنثی بودن وغیرفعال بودن‌زنان 
در روند تکامل اجتماعی کذاشته شود. مختصر بادی که در تاریخ ابر ان 
بعد از اسلام در مورد زنان به میان آمده بیشتر مربوط به زنان طبقات 
حاکم بوده است ؛ وتنها ازطریق داستان‌ها و داوری‌های به جامانده 
است که می‌توان حدوداً نقش توده‌های وسیع زنان فرو دست را در 
تاریخ این دوره‌ی ایران حستجو کرد. 

دراین دوران بنا به حصلت‌های روابط تولید فئودالی حا کم و 
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۰ زن و رهایی بروهای تو ید 
ویژ گی‌های فرهنگی مربوط به آن» طبقات حا کم - که ازانجام‌هر گو نه 
کار وفعالست » تفکر و اند دشه و مسئو لیت بهزیستی مردم میر | بو دند ت 
عبش وعشرت و عوشگذرانی بای بیحد و حسات را پیشه‌ی نود 
ساخته بودند. دراین میان ژنان بهترین وسیله برای غنابخشیدن به‌این 
عیش‌و نوش‌های سماز کو نه گردیدند. در حمهه‌ی معابل » توده‌ی و سیع 
رعابا و دهمانان یز رارداشتند که با کار طاقتفر سا برروی همین های 
غصب شده توسط فئودا‌ها» بهره‌وری و عیش و عشرت هرجه بیشتر 
آنان را تأمین می کر دند 2 ۱ 

دربخش پیشین گفتیم که درفتودا لیسم قرون وسعای وضع زنان 
حه درشرق وجه درغعرب - به‌تیره‌ترین حد تجود رسنده بودو درحق 
انا ماهنت سید ال ها امال ی ند 

دس از حمله‌ی اعرات به ابر ان حجات ب که ابتدا دراتحصار 
زنان و ادسمه به‌طیقات حا کم بود بهمیان مردم ر سحنه 5 . تعصبات 
ناموسی درمیان آنان تدریجاً شدت یافت؛ تا بدانجا که مردان به‌هنگام 
شر کت در جنک ها ترجیح می‌داد ند زنان و دختر ان خود را بکشند 
تا به دست دشمن نیفتند . هرقدر از آغاز اسلام به این سو مسی آبیم 
موقعیت اجتماعی زنان بدتر می کردد . استمار اقتصادی طیقاتی از 
يك‌سو وسالاری بیچون و چرای مردان برزنان ازسوی دیگر؛ زند کی 
رقشاری بر ای زیان ره بار آورده دود. و این امر ناشی از آن بود که 
اسلام حود پرورده‌ی دسدل مردسالارانه‌ی شبانی سوده یت نظام 


کو جنده وثر که ز شندی که جابی برای بیکارز نان بافی ثمی کداشت. 


فرهنکت فودالی از آنان موجوداتی مطییح وفرمانیردار ساخحته و آزان 


نظری به‌موقعیت زن درتادیخ ایران ٩۱‏ 
را هر جه شد‌ددتر به حانه نشینی » پرده‌پوضی و انزوای حاصل از آن 
مجیور کرده بود. ۱ 

رمع داب صفحات گرلان و ماز ندران زدان از ادن (سورش دور 
مانده و همجنان آزادانه به کار و فعا لت ود ادامه می‌د اد ند ار 
ات اش ان بود که کیلان وماز ندران هیچ گاه ر بسع نظام شبانی-فئودالی 
حلفای عرب اسلامی قرار نگرفت ؛ چه شیوه‌ی تسولید دراین مناطق 
جایی برای تمدن شبانی باقی نمی گذاشت. فراوانی آب دراین‌نواحی 
اقتضا می کرد که از همه‌ی نیروهای انسانی بهره کرفته شود . زنان 
ان نو احی حتی ها بیش ازمردان کار می کرد ند. در آفتاب‌تا بستان 
تا زائو در کل و لای فرورفته و بها نتقال شای بر نج به مزار ع و وجین 
رون علف‌های هرره می بر داشتند. زان ات مناطق حدی در دوران 
سیاه صفو به و قاجاریه ازانزوایی که در سایر نقاط ابران دامنگیر زنان 
شده بود محفو ظ مانده و بدون حجات به‌کار و فعالیت های اجتماعی 
می برداشتند. ۱ 

به‌همین گونه زنان ابلات ایران به سب شر کت همه جانبه در 
فعات‌های نو لبدی و دردست داشتن ااکثرفعا است‌های افتصادی نه معا 
از وضع اسفناك همجنسان خود درسایر نواحی ایران به‌دور ماندند » 
بلکه از احتر ام حاصی درحامعه‌ی ایلاتی بر خحو ردار شدند. دربین آنان 
از جدایی و انزوایی که همزمان ۳ زند کی زنان در شهرصسا به چشم 
می‌شخورد شبری نود . معاشرت ها و رقص های دستجمعی ]ان ۳ ۱ 
مردان بهحو بی می درد ابن امر هن 


میرزاملکم نخان که درعهد فتحعلیشاه‌قاجار به‌ایران سفر کرده‌بود 


۳ زن و رهایی نیروهای تولید 
از شجاعت‌وقهرمانی زنان ابلات- به‌عصوص هنر اسپ‌سواری آنان - 
سجن به‌میان آورده است. تعدد زوحات در بین ابلات و جود نداشته 
و صیغه کر دن رن عملی زرست بههحسات می آمده است. تعصبات حشك 
و بو سیده نسیت 4 زنان در بین آنان جند ان جایی را اشغال نمی کرد ۰ 
چنین مناسبانی را دره‌فیاس ضعیفتری می‌توان درمورد زنان توده‌ی 
محروم شهری که وضع اقتصادیشان احازه‌ی بیکار کی وخحانه‌شینی را 
به آنان نمی‌داد » تعمیم بخشید . زنان وابسته به این طبقات علیرغم 
همه‌ی دسیسه‌ها و اقدامات ارتجاعی و پوسیده‌ی عصر خود به علت 
شر ابط مادی زنل کهان دوشادوش مردان در فر آیند تولید اجتماعی 
قرار گرفتة و ازاین‌طریق امکان زور گویی به‌خودرا تضعیف می کردند. 
نکته‌ی مهم این که ابلات نامبرده همین که در روابط تولیدی دیکری 
مثلا شهری - قرار می کر فتند : تمام معیارهای مربوط به ساخعت 
اجتماعی خحودش - ازجمله مناسیات بین زن ومرد ‏ را از دست داده 
وتحت سلطه‌ی روابط منحط اجتماعی شهر نشینان درمی آمدند . 
ایجاد حرهسراها از حمله لکه‌مای نف است که در جهت 
خیانت بیحساب به‌جنس ژن درمیان طبقات حا کم در فودا لیسم شرق 
ازجمله ایران - رواح داشته است . این طبقات برای ارضای امبال 
کلئیفشان زنان بسیاری را به‌داندل قفسی به‌نام حرم می‌ر بختند» و آنان 
را از جامعه و حقوق مربوط به زند کی اجتماعی جدا می‌ساختند و 
بودجه‌ی هنگفتی ازُروت مملکت را صرف اداره‌ی آنان می کردند . 
درتاریخ‌ایران زنان -و بهعصوص زنان وابسته به‌طقات مسلط 
بسیاری اوقات به‌مکاری وحبله گری معروف گشته‌اند. این‌حبله گری‌ها 


نظری به‌موقیت زن درتادیخ ایران ۵٩۳‏ 


در موارد بسیاری در شرایط در گیری های درونسی این طبقات موثر 
افتاده وسبب‌عزل با مر کث يك صاحب قدرت و روی‌کار آمدن دیکری 
کشته است . این کونه زنان همچنین برای رهایی از محرومیت ها و 
فشارهای جنسی ودرعین‌حال ادامه‌ی موسرانی‌های هویش نا گزبر 
دست به‌حیله‌هایی مخصوص به‌خود می‌زدند. 

دراین‌دوران برید گی زنان مرفة شهری از اجتماع به درجه‌ای 
بو د که ول هنگٌام‌حمام‌رفتن» شر کت در حلسات مذهبی بامیهمانی‌های 
ززانه می نو انستند در کوحه و بازارها ظاهر شو ند 01 هسم ب‌حدی 
بوشیده که به زحمت قادر بودند جلوی بای خویش را ببینند . آنان 
تقریباً تمام مدت عمر خودرا در کنج خانة تلف می کردند . از جمله 
سر کرمی‌هایشان بر گذاری میهمانی‌های زنانه‌بود که به‌تعربف‌اراجیف 
و مطر ح کردن مسایل خرافی - مثل جادو گری و کف بینی - پرداخته 
وجواهرات آویزان کرده برخعود ودرنهایت بچه‌ها و شومرانشان را 
ب‌رخ می کشید ند . 

وضع زنان طبقات محروم ا کثریت» گونه‌ای دیگرداشت. آنان 
برای فرار از کرسنگی ناچار به همکاری با شوهران سود بودند . 
ضمن کارهای مربوط به‌داعل خانه » بسافتن و رشتن پشم ونخ » پختن 
نان» تهیه‌ی لبنیات وغیره به‌عهده‌ی آنان بود. زنان وابسته به‌این‌طبقات 
ین به‌نو ع تو لیدات منطقه‌ای زبستی خحویش در کار گاه‌های حانواد کی 
ه‌بانتن دستمال » جوراب » سبد » قالی و امئال این‌ها می‌پروانتند » 
و ازاین‌طریق به‌اقتصاد بیجان خانواده كمك می کردند . 


در تاریخ ایران - چه قبل وچه بعدازاسلام - اتفاق افتاده است 


۳ زن و رهایی نبروهای تو اید 


که زنان و استه و طبقات حا کم مصدر کارهای بسزر کی شده و حتی 
به پادشاهی رسیده‌اند. این‌مسئله جنبه‌ای صرفاً استثنابی داشته وازنظر 
رسیم کار اجتماعی و جسی حا دز اهمست جندانسی سو ده است . لذا 
از بحث درباره‌ی آن حودداری می کنیم. 

ز نان درعهد مفول به‌مقتضای شیوهی تولید شیانی و تعسیم کار 
حاصل از آن؛ در کارهای تو لیدی ی اجتماعی شر کت فعالسی داشته و 
به‌اغتار آن از ارزش ومنز لت بیشتر ی بر تجو ردار بوده‌اند . درحالی که 
و لت مردان دشر در حوره‌ی عملیات جنکی و سا خن وسادلمر بو ط 
بدان حعلاصه مسی‌شد » زنان فعالیت های کسترده‌ای از قبیل : ساعت 
اشیاء وظروف ابتدایی خانه» نگاهداری گله» پشم چینی» پارچه بافی» 
شیردوشی» اهبه‌ی لشات» دباغی و نمدمالی را به‌عهده داستند. مور له 
حاصل از کو چ‌نشینی ایجات می کرد که زئان منول سبار ورزیده و 
قوی بوده و لباس و آرایش بسیازساده و به‌دور از پیرایه داشته باشند . 
اما همین که بیابانگردان مخول دراثر بالارفتن تولید به‌ثروث و قدرت 
حاصل از آن دست بافتند و به شهر نشینی خو کردند » ساد گی‌های . 
زند کی را ازدست داده وهمانند سایر صاحبان و سایل تولید و ثروت 

شهری به‌فساد گراییدند. زنان مفول تحت‌تأثیر اسلام ازحوزه‌ی‌زند کی 
و سازند ۳ اجتماعی عفقب نسستند و قدر و منز لت شین سود را| 
به ندر یج ازدست‌داده و وضعشان رو بو شعامت کشت در اینمر حله‌ی 
گذار ازتر که زینبندی به شهرنشینی » مغولان تحت تأثیر تمدن‌هسای 
دیکری حون جین وايران رفته رفته ۱ رو کرده و زنانشان 


همحجو ن و سبله‌ای مطمئن و مناسب در این‌ر اه در آ مد ند . حرمسراهای 


نظری به‌موقمیت زن در تاردیخ ایران ٩۵‏ 


شاهان و شاهزاد گان مغولی مملو از زنان گونا کون عقدی وغیرعقدی» 
تجیبزاده و کنیز شد 4 ودستگاهی مستقل با بودجه‌ای حدا کانه برای 
اداره‌ی آنان بهو جود آمد. به‌عنو اد مثال با ید کفت که ندال مغول پضتح 
آزن اصلی و پنجاه زن فرعی داشته است و به این تعداد هنوز تعداد 
تنتمارع. کش ان زیبا را هم باید اشزود . درمیان طبقات بالا » زان 
بو ده‌اند : اول صغه‌ای‌ها که از نظر درحجه بندی بعل اژ اسر ای جنکی 
فر ارداشتند و سیس دختر ان قبابل فغیر که سور بل وذروششان رواح کامل 
داشه تاه 

در دوران صغو ید زرثان طبثات مختلف اجتماعی باشدت بشتری 
یه مبان جهاردیو اری تح] نه‌ها و دست حادر و رو ننده‌ها رانده شدند . 
تعصیات کوته‌بینان‌ی ساخته و پسرداخته‌ی فئودالیسم عهد صفوی » 
سشردری سشتری بافت و به‌ا نز و | و محر ومست زان افز ود به‌طو ری که 
آنان را کاملا از کو جه وبازار جمع کرده و به‌درون قعش خحانه‌ها راند , 
ححجات ژن و محبوس کردن او در خحانه و رید اش از حامعه و تمام 
فعالیت‌های جاری آن و جدا کردن او از مردانی که در نی اجتما ع 
به کار می برداتند» دراین دو رال رل وق ومیزان غیر فابل تصوری به‌نجود 
گرفت . در حالی که زنان طبقات بالا همچون اعقات همطبقه شان 
باز بحه‌ی دست حا کمین وقت وعمالآنان بو د ند » رنان طبقات دمجیز 
لمز درجار چوب محر وممت‌های طبقاتی مور به دور ماندن مطلق از 
حامعه شد ند . برای کشت و کذار زتان دربار صهو ی ره هنگام اعباد و 


جشن ها دراما کن عمورهمی اوقانی معین شده بود تا انان به‌دو ر ازمردان 


۵2 زن و رهایی نیروهای تو لید 


به ُردش بر داز ند. 

در جنین ابامی متّرر می‌شد که تمام مردان از کسوحه و بازار 
راشای واتاه قونق مس او نها مات سس 
کار خو دزا موقتاً به نزدیکان مو نث خود سیرده و آنجا را تركك کوبند. 
هیچ مردی تحت هیچ ‌عنو آنی‌حق نزدرك‌شدن به اما کن مورداستفاده‌ی 
زئان تامیرده را نداشت. درجنین موافعی شاه دستور می‌داد تادر تقاط 
مختلف شهر جار بزنند و زنان جوان را به این اما کن فر ابخو انند . 
به‌همین ترتیب در روزهای معینی از هفته استفاده از چهاربا غ اصفهان 
درانحصار زنان درباری درمی آمد و مأموران بیشماری وظفه داشتند 
که از نزديك شدن مردان به این محل جلو کیری به عمل آورنسد . 
به هنگام حر کت زنان از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیکر به وسیله‌ی جار از 
مردان خحواسته می‌شد تا از مسیرهای پیش‌بینی شده دور شوند . طبق 
دستور شاه هیچ مرد بمگانه‌ای حق دیدن زنان حرم ر! نداشت ؛ در 
جنین صورتی فتل وی محرزبود. در تاریخ صفوی سار اتفاق افتاده 
است که مردان بینو | جاد‌خو درا بر سر ان تءعصبات اباهانه و ننک آور 
ازدست داده‌اند. ازجمله هنگامی که شاه‌صفی به‌همراه زنانش دریکی 
از بیلاقات مشغول خحوشکذرانی بوده است ؛ رعیتی بینوا برای دادن 
عرضحال نزديك می‌شود ؛ اما دهقان ستمدیده قبل از این که توفیق 
این کاررا بیابد مدف کلوله‌ی شاه قرار گرفته وازیای درمی آید ء زنان 
طبقات | کثریت بیچیز دراین دوره » گذشته از استثمار اقتصادی هیچ 
گونه تأمینی برای زند گی - به‌دور ازدستبرد طبقات حا کم-ند اشتند. 


کار کزاران مخفی شاه‌صفی ازفرستادن هیچ زن زیبایی به‌دربار دریع 


نظری به‌موقعیت زن درتاریخ ایران ٩۷‏ 
نمی کردند. فرمانروایان وقت زیباترین دختران خود و نزدیکانشان را 
به‌عدمت شاه می‌فر ستادند. شاه تنها يك شب را با این دختر ان‌بیکناه 
به صیح رسانده و سیس آنان را به زیردستان خود می‌بخشید . اقلیت 
ارامنه‌ی آن زمان ازوحشت به دام افتادن دعر انشان آنان را در سنین 
خیلی بائین به‌عمد مردان درمی آوردند : 

دراین‌دوران فرزندان احتمالی زنان حرم شاهی برای پیشگیری 
از به‌و جود آمدن رقیب جانشینی شاه کشته با کور می‌شدند » و به‌همین 
علت زنان اغلب از هماغوشی با شاه به بهانه‌های مختلف کریزان 
بو دند. رن به‌هنگام احضار شاه عباس دوم بسرای هماغو شی با وی 
به‌بهانه‌ی قاعده بودن ازقبول دعوت اوشانه خحالی می کند. هنکامی که 
به‌دستو ر شاه عباس معلوم می‌شو د که بهانه‌ی وی بیمورد سوده است 
دخجتر بیئو | را زنده درمیان آتش انداخته و می‌سو زانند ۱ حنون وقایع 
مولنا کی که باد آور توحش ستمگر ان همه‌ی ادو ار تاریخ بشری‌است» 
درتاریخ شرمآور ستم طبقات مر فه به زنان ابر ان » کم ثسنتاه 

دربین طبقات حاکم قاجار نیز فساد روئق خودرا داشت وبدون 
تردید خیانت به‌جنس زن ‏ کسه دنبال‌ی ستم طبقاتی است - بخشی 
سجد ایینا بد بر از این ساد بوده اهنت ارتجا ع فودالی در ان دوره 
زن را همجون گذشته دربسرده‌ی سیاه فسراموشی نگهداشته و هر گونه 
حق اظهار وجود را از وی سلب می کرده است . بادشاهان و حکام 
قاجار نیز به بیبندو باری‌های اعقاب خود و بازیچه کرفتن زنان ادامه 
می‌داد ند : 


حر مسر اهای فتحعلیشاه و ناصر الدین‌شاه در سو ع حو د از نظر 


یه ذن و دهایی نیروهای تولید 
ابتذ ال وتو هین به زن نمو ده بو دند, بش 9 از اوقات شبأنهر وز 
شاه درمیان ژئان حرهسرا - که بنا به‌منشاء طبقاتیشان طبقه‌بندی شنده 
بودند - سپری می‌شد. زناد حرم ازطریق تبانی با سرداران ووزیران 
وت ثروت‌های کلانی به مب رده و به‌مال‌اندوزی و نهمه‌ی‌جو اهر ات 
می بر داشتند ه آثان بدین و مسله غی ر مستقیم دز امسو ر مل ی دما رت 
وحرابکاری مسی کردند » سایر زنان درباری هم به‌جمعآوری و حیف 
ومیل روت مشغول بو دند؟؛ همان روتی که به‌عناوبن مختلی از مردم 
بینوا - توسعط عمال دولت فتودالی - اخاذی می کردید. 

تاش ای مات سکن و شا امه ان ورساون 
وبر گر اری میهمانی‌های پر حر جح بين آ نان 5 شا یا لیی به امر تعو بت 
روادل ادن طبقات ق درد بدرن ترتیب که مردان و اسمته به‌این‌طیتات 
از طربق سر ستادن زرزانشان به در بار بت برای ی در میهمانی ها ۷ 
مطالب و حو استه‌های نو درا پداطلا ع شاه مسی ر سا ند دد ۰ بشدین طر بق 
ردان ۳ برای تحکیم همکاری و زدو بندمای بات حاکسم و 
اوآمههی سلطه‌شان برمردم می گر دید ند. 

برای او لین بار درزمان ناصرالدین شاه به‌همر اه کارو ان استعمار) 
لوازم آرایش و مد و تحملات غربی نیز به‌میان زنان طبقات مرفه راه 


باقت . 


زنان در لهضت هشر وطیت ابران 


۰ » "۳ 3 7۳۹ ف ۰ یر ۰ 
سا مشروطیت ابر ان جنیشی سو دا کر انه ض مر دمی دود . ال 


چجنیش ُ مروهای فثودالی و استعماری را رلک مر حله دس عب راید ۰ 


نلری به موقعیت زن در تاریخ ایران ,۵۹۵ 


و | کرسچه نو است به حدفی حود بعسنی استیر ار سورژوازی ۳ ت 
زر تیم دمو کر اتيك دست دا ول ») لبلت امکان بات نظام بورژوا. ملا کی 
را که از نظرتاربخی رگ مر سحلهُ جلو تر از سلطه‌ی مطلق فتثو دال‌ها دود 
بایکر ین آن سازد. درآین جنبش زنان ایران ثیز ارو انب خر کگوشی 
جنددن هر ار ساله‌ی نحود پر حاستند و در جهت بیشبرد هدف مای آن 
سهمی ایا کر دند ۹ ۱ ۱ 

در زمان متلفر الدین شاه مرج اعتراض و ارضایتی از سوی 
مردم بابه‌های سسیت استنداد مطلمّه‌ی قاحار را به لرزه در آورد . زان 
در خر لب سرآی ۳ ری که دو لت رو سسه‌ی تزار ی به‌منخلو ر نو سعه‌ی 
سباست جود برفر از قبر ستانی 3 بمی در نهر ان رما می ناد ۹ شور کت 
یمد 4 را درهم کو بیدند ۳ هنگامی که مردم از سور ی علمای وقفت 
دعوت شدند که به‌هنظور اعتراض به‌سیاست‌های‌شود کامه‌یظفرالدین 
درشاه‌عبدا لعظیم بست بنشینند زنان جلوی سواراد شامعی را - که 
صرل جر ابکاری داشتند ۹ کسرفته و ما سح رحمدی آ نان ده درود ست 
نشینان گردیدند . رساندن اخبار و اطلاعات مهم در مسواقع حساس 
مبارزات مردم نمز ازجمله فعالت‌های زنان بود . در اواعر شاخ 
معلفر الدین شاه وست سینی بزر 0 در سفارت انلس بر باشد 3 
بدبیروری مردانعجامید و مظفر الدین‌شاه بهزاجار صد و رفرمانمشر وعلیت 
را بر گردن گرفت . با صدور این فرمان مردم به بر کسزاری جشن‌ها 
و بایکو بی پر دانعتزد و زنان یز در بر گواری ای مراسم مرو کت 
حستند. زان همچنین درجنش به‌و جو د آمدن بائلگ فلت که به‌منظور 


اک از اتدام دولت مینی بر دریافت وام از دول بیکا نه بو د س با 


۰ زن و دهایی نیروهای تولید 


پیشنهاد فروش جواهرات خود و ایجاد سرمایه‌ی اولیه برای بانك » 


آماد کی عودرا دراین اقدام ملی نشان دادند . 


« ... روزی در سای منیر سبدجمال واعظ ۳ #سرعحل 
میرزا موسی زنی به‌پاخاسته چنین گفت : دولت ایران 
چرا از حارجه قرض می کند . مکّر ما مرده‌ایم ؟ من 
یک‌زن رختشوی هستم به‌سم و يك‌تومان می‌دهم» 
دیگر زن‌ها نیز حاضرند . ازاین گونه نمایش‌ها بسیار 
روی می‌داد ۰ 


شهر تبر یز که‌محمدعلی‌میر زا فرز ند مظفر الدین‌شاه والی آن بوذ 
قبل ازصدور فرمان مشروطیت پابه‌پای‌تهر ان درجنبش ضداستبدادی - 
ضداستعماری شر کت داشت ونقش ارزنده‌ای بازی کرد . 

پس ازصدور فرمان مشروطیت دول روسیه‌ی تزاری‌و انکٌلستان 
به‌جهت بسط سیاست غارتگرانه‌ی خود اقدام به بستن قرارداد شوم 
۷ کردند . به‌موجب این قرارداد » مناطق شمال ایران در اختیار 
دولت تزاری وصفحات جنوبی آن در کنترل انکلستان قرار می کرفت 
و قسمت‌های مر کزی ابران نیز به ظاهر ببطرف می‌شد . نمانندگان 
ات دوره‌ی مجلس شورای ملی - اسن ثمره‌ی گر انمایه‌ی نهضت 
مشروطیت - پیمان ننگین فوق دا مردود اعلام کردند . به‌دنبال این 
رویداد» جهانخواران روسیه‌ی تزاری و انگلستان پس از يك‌سلساه 


کشمکش‌های سیاسی - به‌همراه سرسسرده‌ی وش محمدعلی‌میرزا» 


اس ص ۰۱۸۱ تاریخ مشروطه‌ی اپر ان. احمد کسروی . آقاتن کمن 


اغلری به‌موقعیت زن در تاریخ ایران ۱۰۱ 


درسال ۷شمسی مجلس را به‌نوب دسنل و آزادیخوامان ابر ان ور 
داغدار ساخته و به‌ تعیب و کشتار آنان برداشتند. 
در جنین شر ایطی مردم شهر تبریز به مقأومتی فهرمانانه دست 
ردند واین شهر رفته رفته به در تسخیرناپذیر آزادیخواهان مردم ابر ان 
بدل کردید. مردم این شهر به‌رهبری مجاهدان قهرمانی چون‌ستارخان 
و باقرخان موفق گردیدند پس از قریب يك سال مبارزه‌ی حونین و 
بی‌امان مشروطت از دست رنه ر| به مردم ابر ان باز کردانند و ازوم 
موجو ددرت آذر ۱ به‌محمد علی شاه سر سیرده تحمیل ۷ 
در ادن‌دوران فعالت‌های زنان‌تنها به‌عملیات بت جیعه - جون 
دار کردن بو که‌ی فشنکت و عبر ه مجدود نمی کسردید ۰ «پاو لویج» 
«عکس 2۳ دسمه‌ی شصت ری از زنان حادر به سر 
ابرانی » تفنکك به دست اکنون در اختیار ما است . 
۱ اینان محافوظ بکی ازسنکرهای در ال بودند.۲) 
دربکی ازشماره‌های «حبل‌المتین»» «بری بدلن مضمون جات 
شده. ای 
«دریکی از زدوخوردهای بین اردوی انقلابی‌معروف 
ستارخان با لشکر بان شاه » بین کشتگان انتلابیون 
ست‌زن مشرو طه‌طلب در لباس مر دانه پیداشده‌است ۳.) 
۱ ۲- آیوانف» | نقلاب‌مشر وطیت‌ایران؛ تر جمه‌ی هوشیار ص ۲ ۵۱-۵ 


نّل از دو مبارز جنبش مشروطه. رییس‌ننبا و تاهید زیر توس ص ۸۲-۸۳ 
از ی رات | گاه 


زن و رهایی نیروهای تو لید 


پس از به‌توب بسن مجاس ورویاروبی‌ارتجا ع داخحلی‌وخارجی 
با معاومت مرك درل مردم 4 قشون اد حو د کامه‌ی ای ان از شمال ده 
آذریایحان گ سنگر آزادمردان مشروطیت تن سرازیر گردید ده دبال 
این جر دان» استعمار کران روسی با همکاری دوستان غار تک انکلیسی 
خود در ساك ۱۷۹۰ هجری طی اولتیماتومی به دولت نوبنیاد ایسران 
- علاوه برطلب امتیازات جدید - خواستار پسرداعت مخارخ لشکر 
رو سیه‌ی تزاری به آذر با یجان سرت یل , 
دو دولت مهاجم برای دریافت جواب ود مهلتی ۴۸ ساعته 
تعیین و ندید کر دند که در صورت عدم قول نو استه هایشان تمامی 
اه اه ان توا اسان هید کر 
مردم ابران در برابر جنین تهاجم بیشر مانه‌ای به حفوق عویش 
و با تو سحه به واقعیت تلخ حطر نابودی کامل مشروطیت که به‌بهای 
ریختن‌خون بهترین عزبزانش به‌دست آمدهسدست به‌و | کنشی عفلیم‌زد. 
تمانند گان دوره‌ی دوم مجاس شورای ملی # التیماتوم فوق 
مخا لت ون ۰ دو لت دست شانده‌وی وت ب‌ردبری و وقالدو له 
مجلس را دست. 
«زن ومرد » کوحك و برر کث به کو جه‌ها می‌ر در ند ۳ 
مد ازس تعطیل می کُردد سازاریان و 3 دست از 
کارمی کشند»» زار تعخانه‌هاو تجار تا نه‌ها تعطیل می شو د. 
بدا لا دیگر ونکت ین استیداد و مسر و طه سست ) بلکه 
سر نو شت ركث‌ملت مطر ح است. 


هار ان ندر درمدان بار ستان» میدان مجلس ) میج 


ری رف مو قعست رن در تاریخ ایران ۱۰ 


سی‌سالار و خیابان مای اطراف گرد می‌آیند و 
دمو نستر آسیو ن‌عظیمی راه‌می‌اند از ند» حزب‌دمو کر ات 
با شعار : «رحو ار ان نباشد ما میاد ‏ ( مردم را که 
جود اقبانوسی بر آشفته بوده به‌حانبازی در راه وطن 
دعوت می نماید. ناطتان باسخذان آ تشین حجو د» ازمظالم 
استعمار گران ا نف دها می کنند۱) 

زنان دراین تظاهر ات بزر کث و ضداسته‌ماری نششی بس ارزنده 

داشته‌اند . 


زر دراین ایام یره و و حشتنااگ سیصد تفر از زسان 
ابران ر جادرهای سباه و تقات های مشمات سید در 

حالی که هريك تبانچه‌ای با خود داشتند به ساختمان 
مجلس در آمده نت ر دبس مجلس م-لاقات دمو دنك . 
این مادران و زنان ودشعتران ی ابرائی نا کهان 
تقات های خحود را باره کر ده . تىأنجه های ود را 
نمایش داده و قصد حتمی و اراده‌ی قطمی ود را 
جنین اظهار نمو دند که ۳ و کلای مجلس درانجام 
وظادف جود و حثاظت از شرافت ملت ابران تردید 
کنند» مردان وفرزندان خود را کشته و اجسادشان را 
ده مکان تحو اهند انداعت (.) ۱ 


ی ی سس سس وت سا سس اس یا و و سس تست سس کت سس ات اس سا ایا الا سا ساسا رب لا ادا ۳ و و تس و و وس موی سر . 


دوسارر جنیش مشر و طه؛ رپس نا وناهیدءص ٩‏ ناو ات 


۲ همایما ز بر نو یس ص ۰۸ ۲ 





۷۶۵ زن و رهایی نیروهای تولید 
نهش زنان در توضت مشروطیت ابران در ادییات انقلابی ادن 
دوران نیز بازتاب خود را یافته است . شعر زیر بخشی از سروده‌ی 


«نیمتاج حانم سلماسی خواهدرمرحوم امیر اقبال لکستانی» ا تاه 


ابرائیان که فر کیان آرزو کنند 

باید تخت کاوه حود جستجو کنند 
آزاد کی به‌فیضه‌ی شمشیر بسته‌اند 
مردان همیشه تکیه‌ی جو در | بو کنند 
شد باره عصمت عجم ازغیرت شما 
مردان» اور دد که زع] رفو کنند 


۳ 


«محمد سعید آردوبادی» درحدود سال‌های ۱۹۳۰ درباره‌ی قیام 
تبریز رمائی به‌نام «تبریز مهآ لود» نکاشته است. وی دراین رمان <جند 
جلدی به کونه‌ای استادانه سعی در تصویر کردن ودژه ک های این 
قیام قهرمانان‌ی ملی کرده است. شخصیت های داستان مريك باز و 


کننده‌ی نهش عناصری هستند که قیام را به‌و جود آورده‌اند . 


(۰..... قدرت » یکی از قهرمانان داستان نماینده‌ی 
مجاهدان قفقازی است که درقیام تبریزشر کت فعالانه 
داشته‌اند. اوهم [.....] یکی ازتبریزیان کار گری‌است 
که درمعادن با کو کار کرده و برورده‌ی مکتبانقلابیون 


ات ‌دیسدار همرزم ستارخحان . صرت‌الله محی . چاب دوم. ص ۱۱۰ 
| نتشارات کو تتبر کث . 


نظری به «و قعست زن درتاریخ ایران ۱۰۵ 


قنفاز بود. او هم [....] در جریان جرک های تبردز 
روانه‌ی آن دبار می‌شو د و به‌اردوی انقلابی ستارخعان 
می‌پیو ندد و تا پای‌جان باقو ای‌مستیدان پیکارمی نماید. 
زب و دلر با حو اهر و نامزد قدرت») نماننددی شو 
رز زا نی هستند که به باس حول اموس‌خحود و همنو عانشان 
همیای مردان قدم در عر صه‌ی میحا مات می کٌذ ار ند 


پس از استقرار مشروطیت , اقداماتتی در جهت آزادی زنان 
وبر کناری حچات تو سط زنان ومردان آزادبطلب وروشنفکر صو رت 
ی ۰ شعر ای آزاده‌ای جون زمیرزاده‌ی عشعئی» » «عارف قزوبنی» 
و «برولن اعتصامی» دراین باره شعر ها سر و دداند. 


زنده‌یاد «عشغی» می کوید : 


با من اريك دوسه گو دنده هما وازشود. 
کم کم ادن ز مر مه درجامعه آغازشو د 
۳ همین زمزمه‌دا» روی زنان باژشود 
زن کند حامه‌ی شرم آر وسر افر از شو د 
لذت از زند کی جمعیت احراز شود 


اب دومبارز جنبش مشروطه. رییس نیا وناهید. ص ۱۷۳-۴ انتشارات 
۲ گاه 


۶۵ زن و رهایی نیروهای تولید 


ورنه تا زن به کمن سر بر ده 


نیمی از ملت انران مرده 


مبارزات زنان ومردان آزادیخو اه درجهت رمایی زن از ثید و 
بندهای سجنددن هر ار سا له » ثبل از هر جمز بدپید یی جمعیت های دنل د 
زنان درشهرهای ابر ان انحامید. 

شر کت شنواتین اصغهان در سال ۷ هجری شمسی و شرکت 
آژمایش بانوان دو سال پس‌از آن به‌همت («صد‌دهدی دو لت آبادی» شیان 
نهاده شد . درهمین سا‌ها رورنامه‌ی زبان زنان به‌مدیردت نامیرده در 
اصفعان انتشار داشت» جمعیت ببات سعادت سوآن دررشت درسال. ۱۳۰ 
به‌ابتکار (عمیاه‌ی صد دی )) و «سچننه‌ی شیر نکت) تاش دافته ومحله‌ای 
به‌همین نام منتشر گردید. انجمن اسو ان و طنجو آه درهمین‌سال ۳ 
((محتر م اسکندری» تشکیل بافته و محله‌ای به نام عاثم نسوان به‌سر پر ستی 
نامبرده انتشار بافت . در سال ۱۳۰۵ انجمن بیداری نسوان در تهران 
۱ ۳ شد . نخستین بار توسط این انجمن سود که - طشتم مارس - 
روز بین‌المللی زن درایران بر گزار گردید ۱ در همین سال‌ها همحجنین 
مجمی 1 تقاب اسوان در شیر از با به‌عر صه‌ی و حو دناد کد شعه ازسازمان‌ها 
و محللات ناسر ده دربالا : تشکیلات و مطبو عات دیکر عه یز با هدف 
روشنگری در رمینه‌ی حهوقی زد درسال‌های س از پیروزی مشروطلیت 
دهو جو د آ مد وی .2 

همزمان با این فعا لت‌هاه درشیر ها حلسات ستدو (ل رسندی 


4 ۰ رم : ۰ ۱ 
ازادی رد لو در از در دود » ومدارس دعتر از4 یا ددغر صبذق و <و د ناد 


نظری به مو قعیت ژن در تاریخ ایران ۵۱۶ با 
و بای گروه‌هایی از دخعتران جوان بدانجا کشوده سل , 
مجمو عه‌ی این اقدامات اجتماعی - فر هت بهمتابه میوو‌های 
دموضصت ملیی مشروطیت سنذقش مهو ری در بالا بردن سطح آ کا هی عمومی 
و بید‌اری زنان ابا کرده و آنان را به باره‌ای از حفوق حته‌شان نابل 
آورده‌است ۰ این اعر موجب گُشته‌است که ززان ابران درهقاطع دعدی 
تاریحی : مبارژاتی و سیعتر و شکل بافتهتر در راه احقاق سوق جود 


خلاصه‌ی بش تاربعی 


۱۹۹ 


در و سح اشتر | 3 او لیف بعنی رما نی که هنو زطیقاتاجتماعی 
5 دعر صه‌ی و جود تنفاده دو د» زئان بهعلات نفش عمده‌ای که درتو ید 
مایحتاح زند کی داشتند از مو قعیتی بر ثر از مر دان برحوردار دبوده و 


به‌همین‌دلیل نظام مادرسالاری را بهو جود آورده بودند. 


با آشنایی دسر بهاصول او آبهی دامداری و کشت آصن و امکان 
ات دراراضی دور ازخانه‌ها ارزش کاره‌رد رو بهفزونی ناد و نست 
به کار زن -_ که درشعانه و حول وحوس آن انجام ی کرت مس وضصه‌ی 
برتر یافت. نگهداری احشام و کشت وزر ع تولید مازاد براحتیاج را 
بهو جود آورد و متعاقب آن مالکیت حص‌و صی را موجب کسردید. و 
در ست دراین مرحله بود که جا یکٌّاه برترزن به اشخال سرد در آمده و 


پدرسالاری جایگزین نظام مادرسالاری گر دید ۰ 


۴۳ نزن و رهایی نیروهای تولید 


درحا] لی که نام مادر سالاری اشکال‌همز بستی زن ومرد متناسب 
با و درا به‌وجود آورد» بدرسالاری خحانو اده‌ی تك‌هه‌سری ر اسبه‌متابه 
سازمائی که در آن توق افتصادی سرد و حاکمیت وی بر زن تست 
شده باشد - موجب گردید. خانو اددی تكث‌هم‌سری با و حود تعسرات 


محمصر ) ادن و لژ 9 اساسی جو در | ۳ به‌امروز مز حفعل کر ده است. 


عتّب رانده شدن زن قدرتمند و ارجمند دوران مادرشاهی به 
کنج‌شا زد و تبددل وی ب‌مو و دی صسمف » ظربف» و و آدسته بهمر ده از 
دمرات نام پدرسالاری دو ده و حانو اده‌ی تلگ همسری مو لود کذشت 


هزاران ساله‌ی آن است. 


معیارسنچش ارزش و نقش هرفرد » گروه با طبقه‌ی اجتماعی » 
معام وموقعیتی است که‌آن فرد» کروه با طبقه در روند تولید اجتماعی 
اشغال می کند . کار حانکی زن به سب دور نکهداشتن وی از تکامل 
ابز اری‌و علاقیت‌های اجتماعی» وی راآانسنان 33 ارزش می‌سازد که 


لت دی اقتصادی سا و در نسح و ایستگی کامل - اور ا بدمرد موجچبت 


حلاصه‌ی بخش تاربخی ٩۱۳‏ 
می‌شود» بلکه دررابطه باآن سبب پایین آمدن نقش اجتماعی‌ودر نتیجه 


محرومیت کامل حقوق دی می کر دد ۰ 


برای زنان نا کامی‌های اجتماعی » اقتصادی و فکری محسوسی به‌بار 


آورد؛ به گو نه‌ای که اثرات این ناکامی‌ها هنوزهم ازمیان نرفته است. 


تار یخ ابران ثیز به‌مثابه بخشی جداییناپذیر از تاریخ علق‌های 
جهان همو اره شاحد ستم‌های بیبابان پدرسالاران برده‌دار و فئو دال رد 
نوده‌های مردم و بخصو ص زدان بو ده است. دوران دراز فژو دا لیسم در 
ایران - که آلت دست قرار دادن زن جزء حصات‌های تغییرناپذیر آن 
دود مدا بهر اه انداختن ازدواج با (محارع)» تعدد زو حات» در متسر | 
و.... و حت مهر مدهب و اندلاق‌بر آنان؛ موفق بهقطع کامل رابطه‌ی زن 
ازفعا لیت‌های اجتماعی کردید » و دوران صنئوی نقطه‌ی اوجی براین 


ستم‌های بییایان بو د. 


جنیش من دك دما رد فر باد اعتر اض علره فساد و جور فتودالی " 
ودر رابطه‌با آن ستم به توده‌های ز نان س معلو ل منطقی اوضاع تایسامان 


عهد ساسانئی بود؛ فربادی که ازحنجره‌ی میلیون‌ها زن ومردایرانی از 


۵ زن و دهایی نیروهای تولید 


مدت‌ها قبل درحیات اجتماعی وسیاسی ایران طنین‌افکنده بود. 


نوضت ضد استبدادی - ضد استعماری مشروطیت ایر اد‌نقعه‌ی 
شروعی بر ای پابان دادن وه کُو شه شینی و اسزوای مطاق رن دراین 
سامان کردید . زنان با شر کت در این نهضت ملسی اولین سنکت های 


بنای جات خحویش ازخانه‌نشینی را بنیان نهادند. 


انقلاب صنغتی و به‌کار گیری ماشین » ورود زن را به دنیای 
تو لبد ابجات یر کنتر ٩‏ و احد تو لبدی بت مصرفی حائو اده به سوی 
واحدی صرفا مصرنی سوق داده شد و زن با وجود انجام کار بر ابر با 


مرد ازحتوق کمتری بهرهمند گردید. 


ورود محدود زن به‌دنیای تو لید وفعالیت‌های اجتماعی» زمینه‌ی 
مساعدی حهت اجر ارحفوق بایمال شده‌اش به‌و جود آورد؛ اما یاو جود 
دستیابی وی به شرادعلی بهتر - دراثر مبارزات و سیسح باز موثق به 


زنحیرهای اسارت کون از کُردن و دس وبای جو د نگردید ۰ 


هما کنون در کشورهای صنعتی غر بی » زان از سولی درا نه 


علاصد‌ی بخش تادیخی ٩٩۱۵‏ 
۰ یم ۰ ۰ س س ۰ 
و ازسوی دیکر در کار خانه ومحل کار مورد سمم قدو از می کبر ند ُ و با 
وحجود ر سرد سرسام آور عل وم و فنون هنوز هم رد دسسگ عنو ان نیمی از 
یروهای لاه و اسانی و لرل جوامح ود » رلکه رد ما ده بروی 
کار ارزان و ذحیره‌ی صنعتی ده به هنگام ضصرورت س به کار گرفته 


0 شو ول ۳ 


۱۹۹ 


او لین نیاز بشر حول مو جو دلت ریش ُ دی ادامه‌ی زردد تک 
شحصی و تو لبد مدل ات . جنین تبازی نها با کار کردن بر آورده 
شد یی است ؛ کاری که بتواند اسان را از درسنجی از سرما و کرما و 


سایر بلابای طبیعی جات دهك , بتابر ادن : 


« اولین واقعیت اساسی مناسبات محبعط انسان کار 
است؛ کار یعنی تصاحب] کاهانه » با تفکر و با نقشه‌ی 
طبیعت» محصولات و نیروهای آن . تّط انسان است 
که جنین رابطه‌ی [ کاهانه‌ای با طبیعت دارد. فقط او 


می‌تو اند کار کند۱.» 


باین تر تیب نو ع بسر به‌تعاطر دستیایی به‌غد | و ادامه‌ی ز ند کی » 


ازطریق کار رابطه‌ای بین خود و طبیعت به‌وجود می آورد . به عنوان 
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۷۱۰ زن و دهایی تیروهای تو لید 


مثال از همان استدای ز ند ۳ برای ادامه‌ی بقاش دانه‌ها و رشه‌ی‌ای 
۱ کیاهان را ازطبیعت می گیرد» به‌شکار حیوانات دست می‌زند » برای 
دورماندن از خطرات طبیعت و فرار از سرما و کرما و برف و باران 
برای <ویش جاثیناه و لو نك می‌سازد و ... بشربرای رفح نیازهادش 
۳ 1 بر به تخیر ۲ کا هانه‌ی طبیعت است و مسا همین تغبر ۲ کاهان‌ی 
یعت را نو سط او کاز می نأمیم. 

به‌طور کای انسان از زمانی به‌دنیای انسانی بانهاد که توانست 
ابزاربسازد؛ یعنی يك‌حجم موجود درطبیعت را برای حفظم و جودیت 
خویش تغییر شکل دهد . همعچنان که پشر ابزار را ساعت ؛ ابزار هم 
اور! ساعت ؛ بعنی ساحت و استفاده از ابزار سیت شد که مخز ض را 
به کار کبرد؛ بیامو زد و به‌دیگر ان داد بل هل , بهز بان‌دیکگ اسان < حیوانی 
است ابزارساز . ساختن ابزار و به کار کبری آن موجبت هو کون 
ار 5انيك انسان و رشد فکری او شد. ویژه گی انسان نسبت به‌حیوان 
همان ابیز ارسازی و کار 1 گاهانه‌ای است که انجام می‌دهد. در کار و از 
طربق کار است که انسان ادراکات نجو د را ورن مسی‌دهد » و منز 
خویش را برای اندیشیدن به‌کار مسی کیرد . بنابراین منشاء اندیشه‌ی 
آدمی را باید در کر جستجو کرد. 

اندیشمندی می کو بد « کار توس اسان آقسریده شد و انسان 
تو سل کار» ۰ اون قدم اس سی در تعل انسان آن گاه بر داشته شد که 
وی روی دو با السیاد. ایرد | درادن مر -حلد بود که دستانش آزاد کشند و 
1 


امکان دافت 0 به سا نج . ن ابزار و تسیر کاها ندی محرول «ورش بر دازد. 


تار بخ به ما می آموزد که رابعطله‌ی اسان ۳ طبیعت همو اره 


تفش کار در زند کی ۱۳۹ 


انسانی درغالب شکارجی و کروه‌های حمعا وزی کننده‌ی مو اد غدابی : 
نشان دهنده‌ی این واقءیت است که انسان برای ادامه‌ی زند کی خود 
اتدام به پیش بینی فشتر اک کر ده است: لزوم این اشتراك عمل زابیده‌ی 


ساحتمان بیو لوژیکی بدن اوست؛ زیرا : 


مس (وی تقر با تعامل نمافته و بدون دفا ع به‌د نبا می آ بد 


وسال‌های آغاز زند کی را به‌دلیل نیاز به تغذیه و ابسته 


ی را 
بهد بکری اشش ار 

- برعکس حیوانات فعط حدائلی از غرایز موروی 
را در جویش دارد . ذر عوضص ات نظام ارتباطی 
مخصوص به‌خحود بعنی زبان را درخود طر ح‌میر بزد. 
ازاین طر یق که مشاهدات و جر بات حاصله را ضرط 
وسیس به‌بیان می آورد . 

۳" باز هم و ۳ حیو انسات هیچ سلاح تهاجمی و 
تدافعی دراعتیار ندارد . بدین معنی کسه نه دونده‌ی 
عوبی است ‏ نه دندان های تیزی دارد » نه بسرای 
رد گم کردن رنگك عوض‌می کند» ونه به کیسه‌ی‌زهری 
دربدن خود مجهز است . به‌کار کیری و تکامل نیروی 
ادر | که وِ طر حربزی منعطقی زار له مو اد غدابی (کار) 
۱ 


جایچزین همه‌ی این کمبودها می کردد(.)» 


رسد یه اس ید سس سر ی سای ود سس سس دسا باس سا سا دا وا هس تست ات ی وس اعد اس وی مس ی دس ی سس سروس یس ی سس سا اس .سس سس یت ی سس سس سس سر سس ی ۳ سس مس و مس سم سس ال مس تب سس وت سس موس سس سس 


ات همان‌حا ۰ 


۳ ند و دهایی نیروهای تو لبد 
نتیجه می گیریم که کار عنصر غیرقایل تفکيك زند کی انسان‌ها 
است. آنسان‌ها با کار بهو جود 1 مر درل و با کار دهجود ور کر تس 29 تکامل 
وارزش دخسیل رل , کار جوهر آد ی است 8 و دون 1 5 تسج و محز و ی 


ازحر کت وتکامل باز می ادستد میج دی 0 


این 


۱ ۰ سیم کار 


کروهی بودن کار انسان» اورا برای دستیازی به‌حدا کثر بازده 
د! ر کو تاهتر ۱ (ذن ری 6 و باه د رنامه ر دزی مزصام ی و ابحاد نظم 4 نا کر بر 
می سازد» «مین نغلمی 7 ۱ تنم لهس کار میی و ار ۳ مین و تضمین کند ۱ 

تاریخ تمامی تمدد‌ها تشان می‌دهد که کارهای مو جود درحسب 
نو ع » اول بار بمن زنان و مردان در سنین مختای تهسیم شده است. 
۳ ن‌او ع ۳ م» سیم کأرطبیعی که ۸ ی‌شو د و حنان که مشاهد هم ی کنیم 
تقسیم کار ببن زد ومرد ت عصر صنعتی تاریخ دسر ده مناأیه وافعیتی در 
امر و رد بافی مانده است. 

درمر حله‌ی مب 7 در دردت ده دنا تعسیم کار طبیعی » کله‌داری 
رایج 3 وتو لبدات خاق‌های شبان بر مصمرفشان فزونی می‌دابد. 
متعافی این تو لد ماز اد رٍ رمصرف مىاد له ون او لین‌بار در تار ردیح 
بشر ضصرورت برد | مسی ۰ وِ تمسیم کار بین شم دان و حماعت دز 


نذو ژو سور ددد» 1 اولین سیم کار اج جماعی اسست. 


ددع ی 
درمر حله‌ی بالایی در رت با تکامل ایز از کار و بالارفتن تو لرد ۰ 
۲ ۱ ۳ .ار .سل " ضَ_ ه 

کشاورزی وصنایع دسمی (اهنکری » کوژه کُری بافند کی و غیره) 


بددو شاصهی مستقل تفسیم سل ۵ و ۵ ۵جبه 


ن اقسیم‌کار اجتماعی بسه وفو ع 


شش کار در زند کی اسان ب؟«1)۳ 


هی بو تلد . بالاخحر ۵ تمد » لعسیچ کار سوم بعنی سود ۱ 03 را در جود 
می‌ بر وراند . بللن محنی که ر وه ر فته طبقه‌ای دهو جو د مي آید که بدون 
هیچ شر کنین درامر بو لا ره ارت حنز کان را از نظر اتتصادی در کنترل 
و دش درمی آورد ۰ طقه‌ای که لد عنو ان و اسطه ین دوتو لد کننده 
مور کرده و به این دستاو یز که نو لت حنیان کان را ازرحمت وحه‌لرات 
میراد له مصبون می‌د ارد وبرای محعیو لا تشان بازاری بهوحجود می آورد» 
به بهره کشی هردوطرف می‌پردازد. این طمه ازهمان تست بهتروت 
زبادی دست بافته و در تیجه صاحب قوذ اجتماعی می کردد. طبعّه‌ی 
سودا گر ان درمر احل بعدی تاریخ به‌عذ و آن پاداش بر ای جدداری ناحیز 
جو د» رفته رفته سررشته‌ی و لبد را در دست گر فتند ۱ محصول حاص 
۳ ات ان صعه سس از انتلات صعنی بجر آن های افتصادی ادواری ۱ 
است. بروز این بحران ها بدین علت است که هیچ برنامه‌ی جمعی و 
عاقلا نه‌ای رای و لد وتوریح و جود ندارد. و هر سو دا ری بحدا کا زه 
به ادامه‌ی فعالیتش می‌بردازد ۱ در شسحه؛‌ی این روش » هر ح ومر حج و 
بی‌نظطمی دون مىاد له و توریح ( جود نی | 2 و الن افسار کسیختکی 
هر سحید بکبار بدنفعله‌ی ا فیجار نود ر سبده و بحر ان ددو حو د می آورد. 
سودا کران به عنوان جماعتی غیرمو لد برای اين که بتوانند به عوبی 
بر و لیدو محصو لاتش فیک دول را به‌و جود آورده و درسحدهمس 
حود می کر : کوهری که «سبی و اند د#مححضص اراده‌ی صاحش ده 
هر حه که مطلوت و خحو استنی است ردل شود . «کالای کّلاها که دردرون 


حجو د تمام کالاهای دیکررا ینهان دارد کشف می کردد.۱» کسی که آن را 
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میم 1116ط توم ‏ وهولاتن‌ورنا 1 


۴ رن و رهایی نیروهای تو اید 


دراعشار دارد در جهان تو لید حکومت می کند و تمام کالاها وتو اد 
و ۹ دش لام حلیه ده 3 ش‌ او می کرد ون 

دس ار ان 9 ره منظور تو لید شیور ُ اسان سرد ۳۳ کر فنه 
می‌شود و پول ره منز له‌وی روت وشکل تعميم داثیه‌ی کالا 5 د۵عر صبمذی 
وجود می دهد » مین به منایه شچل نو ین و در اتحصار صاحان 
قدرت درمی آید. متعاقف هجمده‌ی ان بد ید وج کرو گذاری ورباعو اری 
سر بلند فتییین. حنا: در حعشت ر ابطه‌ای که ین کرو گذاری و رباخو اری 
ازيك‌سو ودران<صار در آوردن ثروت ازسوی دیچر به‌وجود می‌آید 


ما ورد رابطه‌ای امیت: 45 بین ژناء و فحشاء و تحسانو اده‌ی تلث همسری 


بر فر ار ات1 


۲. جابگاه ذن ددمر احل بیشرفت تسب از 


تهسیم کار طبیعی بعنی سیم کار برحسب سن و جنس که از حمله 
مهمترین رویدادهای تاریخ‌بشر است» ازهمان ابتدا بر سیم کار اجتماعی 
اثُر گذاشته وبا آن درهم ش | فد 

در مرحله‌ی اول تقسیم کار » شبانی را مردان دراختیار گرفته و 
زنان درسللی نوده‌ی بی جوز در آمدزد. «ههمین تر تیب دره‌راحل بعدي » 
کشاورزی و سو دا ۳ دراتحصار مردان در | مد . این بدان‌معنی است 
که درمراحل تکامل ابیز ار تو لید 1 مردان کار های ارسحد ار تر را ده ده 
گرفته و درنتسجه حایگاهز ن درتولید به‌تدریج پستترو کم ی رنه 
سازمان اجتماعی درهر حاهعه تایح روابط تو لیدی آن حامعه است . 


۱ ‌ِ ۱ سیر . ۲ ۳ ۳ 
مه ادسان او له ۸ ۳ و سایل ایتدایی سنکی حوس و شکار دی ر شمه 


نقش کار درزند کي انسان ۱۳۵ 


وسادل ژر رد ۳3 محو بیش را تهبه می کر ده ند. سازمان اجتماعی زو کر 
آدمیان همین دوره مثلا بحای سل ح‌ها ووسادل سنگی تفنکت و و سابل 
هت در اختبار می د اشتند ُ معررات و رسوم مر بو ط دسیگ شکار تسیر 
می کرد وسازمان اجتماعی زند کی‌آنان نیز عوض می‌شد . بنابراین 
کفته می‌ شود آن گاه که وسایل و ال آن تو ید رت سحأ موه تخیر کند 4 
8 مرو لو شیوه‌ی و ید لمز و حور کون شده و متناسب ی آن » سازمان 
اجتماعی آن حامعه هم اسر <جو ال جو: د . لد لن معنی کسد نظم حامیه 
بدهم حو رده و نظم دیجدری جاچز ین ان می کردد: درمر احدل تمسیم کار 
احتماعی » ساشعت تب ه‌ای حامعه در حجهان باستان که در آن همه‌ی 
افر اد تبره ب4دور از ستمکر وک کش و براساس حمّوق بر ابر در کنار 
هم رد می کرده‌اند ۷ ادامه‌ی برفراری تسد اشته و تا توير 
د کر ون می‌شو د. نظاع تبره‌ای که روابط اعضای آن براصول او لبه‌ی 
دمو کر اسی اجتماعی مبتنی بسود و هیچ کس نقش اجتماعی برتر از 
عم ۰ ۳۹ ۰ موه ۰ 
دیجری را ند‌اشت ون م ر لحم شده 6 ۳9 ۳ لیت‌ها س+صو رت 
دمو کراتياك و دسترده حای حو در | ده تتسیم کله‌قندی زهردی می دهد . 
۳ ۱ تن ۶ ۷ 
در سین شرابطی ات .۸45 ۵و لت بو جو د | مه و در راس هرم #سرار 
زبرین هرم» باز تاب هو در | درمناسات لین زناد وبردان شان داده و 
روابط بر ابر زد و مرد در تعانواده‌ی بار کیر حای سود را به روابرعط 


۰ 


ون ۴ آ تا 5 


۱۳۹ 


سس از تلاشی نظام تیره‌ای و تفسیم جامعه ده اقلیت ستمگر ان 
وا نت ستم‌کشان» اه زنان ازدو سو مو رد سم قرار گرفتند 
یکی به‌حا طر قرار گیری در صسف طقات هر هده» و دیگر به سیب ژد 

ف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تم ۰ ۰ ۰ یب ۰ 
نو دن واحبار بدر ما برداری صرف ازم‌ردان و سردد نهادن وه ژوائین 
تحمیلی نظام پدرسالاری. بسیاری از زنان طبقات محروم برد کان » 
به کنیز کانی تبدیل شد زد که ضمن بهره‌دهی اقتصادی به‌اربابان برده‌دار 
هو د » از نظار جنسی و اجتماعی دمز مورد ستم گر ار می کر فتند , ما 
به‌هر جهت آ نان ثبل ازاینکه به‌حامعه‌ی جعس مو نت مر بو طٌ کسردند هُ 
ده‌طمقه‌ی حو یش تعلق داشتند و تعششان همان بود که موقح طبقا ی و 
یحو ه‌ی جایگر یشان در رو ید تو لد ایجات هر کر بعنی آنان همیای 
مردان همطبقه‌ی حویش رهز رل 9 برده‌و ار وت ستم دود و درعین 
جال به‌مبارژه‌ی طبفا یی هویش برای رهایی ازبرد کی ادامه می‌دادند. 
سم ۰ 

صو رت می در وتان 


نحت شار بودن ز نان اسمت به‌مر دانل در جوامع پدر سالاری 


۶۰ زن و رهایی نیروهای تولید 


»و جود به‌سیب تشحل ان جواسح ازطبعات واقشار اجتماعی‌مختلت 
بکسان دست . بعیضات و محدو ددت‌ها ین بهاین که رن و ادسته به کد ام 


فک بو ۳ ۹ سم پب 4 تِ ۳ 
۱ طبقّه وفشراجتماعی داسد 6 گاه تاو های فاحش دار د. 


٩‏ اشتشال دن دد دستا 


همزمان با د کر کگونی ها ی در زهسنه‌ی تعسییم کار در روستای 
کشورهای صنعتی در کشورهای غیررصنعتی » اشتغال در روستا کم و 
پیش سنت جندین هزارساله‌ی خحودرا حفظ کرده و زنان کماکان به 
مشاغل درون سم زه و ۳ لست‌های جنیی تسو لیدی می بر داز ند شا ی 
تو لبدی و اقتصادی حامعه‌ی رو ستا در کشورهای غیر صنعتی هنُور در 
تکنو لوژی ابتدایی ی است وازاین جهت تخیر رن در تحو هی 
تعسیم کار به وحود نیامده است . علاوه بر خانه‌داری و بچه‌داری » 
مشاغلی حون ر لسند 0 دا ند ۵ رنگرزی» کفشدوزی» حصیر بافی» 
دهدد‌ی سوت و آب آشامیدنی برای سا زه ) شیردوشی و نهمه‌ی مو اد 
لبنی به‌عهده‌ی زنان قرار دارد. این فعالیت‌ها بامقایسه‌ی شر کت فعال 
مرد در کار و لیدی» جمیی وفرعی به‌حسات می | بند. همچععین کار های 
ساده وسیکی درمزار ع مثل علف جینی» کماث در درو» حرمن برداری 
و مبوه‌جینی» گاه به‌عهده‌ی زنان قرار هی کرد . بحوه و شدی اشتغال 
زنان در رو ستا در سدسب شرابط آب و هوالی نوساناتی بید | مبی کنّد 
مثلا در منعاقه‌ی کیلان ای هت یی[ به‌زنان ۳ از 
کار مردان نباشد» چیزی است درحد آن. ولی عموماً می‌توان گفت که 


فعالت‌های زنان کذشته از عانه داری» انجام کارهای غیرحشن است. 


رن و اشتغال ۱۳۹ 


در عین حال نش زئان را در امر تو لد در روستا نسیت به شهر بادد 
اساسستر دانست . زنان رو سنا معمو لا در وا بت هابی کد خار جح از 
چار چوب کارهای تو لیدی و اداری حانو اده داش واجتماع بزر کتری 
وا دربر گیرده شر کتی ندار ند. ما لیت‌شای سیاسی» اجتماعی و اقتصادی 
رو ستا معمو لا در اتار «ردان بوده و زنان فاقد هسر گو نه نهشی در 
انمای آن‌ها هستند. 

قبل از با کیری تو لبد ماشینی » حاأمعه‌ی روستایی نبازهای خود 
وت از ندو راله کرفته ۳ پوشاله ومسکن وسابر مایحتا ج ۳ اغلب خحود 
تأمین می کرد . و به همین نسبت زنان نیز در امر تولید سهم بیشتری 
داشتتد .یا همجوم و دو سعه‌ی کالاهای صنعتی در شهر ها 4 رحندی آن رد 
روستاها نیز آغاز شده و پخش نه جندان کوجکی از نیازهای روستا 
ازطر دق شهررتأمین کردید. رحنه‌ی کالاهای مصرفی بهرو ستا سطح‌تو لبد 
و ود کفایی را درآن بابین آورده و خانواده‌ی روستایسی از و احد 
و لیدی بودن درجهت مصرفی شدن کسام نیاد. در شعجه‌ی ادن تخس 
سوم زنان نیز در فعالیت‌های تولیدی کاهش یافت , در کشورهای غیر 
صنعتی متعاقب این هجوم » ادامه‌ی زرد ۳ در روستا دشو ار کردید ۱ 
و جوانان روستایی از مرد کرفته تا زن به امید بافتن کار راهی شهرها 


بان دك ۰ 


۲ توسعدی اشتغال ذن ددشهر ها 


در ۵ رهای صنعتی ۳ مد‌اخحلعی ماشین و حتا تس شیوه‌ی 


نو اید ماشینی وسرهابه‌داری درو هی تو لید نتودالی» زئان به‌باز ار کار 


۴۳ دزن و دهایی نیروهای تو لید 
حو انسده شده و نعهش اتتصادیشان رو به و تور که ده می دید . جنین 
د گر گونی‌ای‌درنقش اقتصادی» تغییرموقع اجتماعی آنانرا نیزبه‌دنبال 
ین وک شیو هی و لد ماشینی ایجاب می کند که نوده‌ی زان لب در 
صک کار کران مردی که به کارخانه‌ها راه یافته‌اند قسرار گیرند . اما 
سحنان که در بخش (« زد در انتلات صنعتی » عذو آن شد» در کشورهای 
صنعتّی جابکیری همه‌جانبه‌ی زن در روند تو لبد اجتماعسی رشرل لازم 
هو در | لقن حنآاه 

شرابط مادی زند 1 زن غربی هنو زامکان آن را به‌وی نمی‌دهد 
۳ فار غ از سئت‌های دست و با ۳ به کار و بیکار آ کاها نه ببردازد ری 
جو امح صنعی غربی هنوز سمه‌ی غبر فعال <جمعیت این سر زمین‌ها را 
تشکیل می‌دهد . نقشی که او در آغازصنعتی شدن حامعه‌ی خحود داشت 
-ارتش ذخیره‌ی صنعتی- هنوز ماهتا به قوت خود بافی‌است . بدین 
سیب که زن همچون کذُشته نوعسی پیروی کار ارژانتر » کمتوقعتر و 
که‌خرجتر از مرد است. 

دراین‌میان» اغلب کشورهای و حاأسته وغیر صنعتی نیز درره‌سمهی 
مبارژه با عب افتاد کی زنان » الکوی کشورهسای صنعتی را در بش 
کر فته‌ا ند . این د سم از کشورها یه ثرض توقیق در ان رسنه ) حدا کثر 
به‌نقطه‌ای خو اهند رسید کها کنون کشورهای‌صنعتی بدان‌دست‌بافته‌اند. 

در رو رد تقسیم کار مین دو جنس کار تو لیدی وعلاق در انحتمار 
مرد قرار گرفته و کارهای داعل خعانه که از نظراهمیت سطحبه‌مراتب 
بایستری را داشتند - به عهده‌ی زنان سیر ده شد . روال غیر عادلانه‌ی 


7 ۲ و ۲ 
این نقسیم کار پس از جایکزینی شیوه‌ی نوین و لید ساشینی به قوت 


زن و اشتنال ٩۹9۳۲‏ 
حود بافی ماند و بسباری از زنان ا کرجه بنا بهضرورت از حانه‌شینی 
جات دافتند ام اغلب عهدهدار کارهای کسم اهمیتتر و در<سدی دوم 
کُردید ند نات هیچ کاه امکن آن را دبافتند فعالانه در زو دد تصمیم 
و تولید وتوزیح اجتماعی قرار گیرند. نظام‌کار وسرمایه زنان‌را 
ده به عنوان بروی کار اجتماعی که و طیفه داشت دوشادوش مردان 
غافله‌ی سازدد 71 اجتماعی‌را به‌پیش رادد رلکه صرفاً به‌عنو آن نبروی 
کاری ذخیره و ذرعی می‌انکا شت که می‌بادست در مسوافح لازم به کار 
کمارده شو ند ودرعین‌حال قدرت رید خحائو اده را بهنفع‌فروشند کان 
و تو اد کنند کان بالابر ند . وظیفه‌ی خانه‌داری که بر اساس تسیم کار 
سبی هنورهم بهعنو آن کار عمده بهععد هی زدان دود به‌منّا به در ی 
سید مادی مانح از آن می گکردید تا آنان پا به پای مسردان در روند 
حلاقشت‌های اجتماععی شز کیت حو دنك . دساز (ٍس کت وظفه‌ی 
خحا ن‌داری از زن و تعدیل و تفسیم عادلانه‌ی آن بین دوجنس » موجب 
تجدید سازمان خانواده می گردید » و این برای بورژوازی نو خاسته 
جند ان مطلوت یود . زبرا خانواده به‌صورت تره نحود از نظار 
اتتصادی» سیاسی واجتماعی بهترین سازمان تضمین کننده‌ی منافع آو 
بهحسابت می آ مد. اداره‌ی درد و تأمین نحو استه‌های او هم‌حس بر دس 
فر زندان به‌منز له‌ی نیروی کار مطیح برای آتیه‌وتحمیل والتای‌ابدئو لوژی 
مسلط بدان‌ها آزجمله‌ی مهمترین وظایت خانواده‌ی کنونی است کسه 
برای نام کار و سرمایه اهمست حیاتی دارد. 

از سوی دیگر و اسحد سم نو اده بهتر ین دحوی مصرف تو لیدات 


اورا تضصمین و و ژن دراین واحد عامل ر هبری کننده‌ی‌مصرف» 


۴۶ نزن و رهایی نیروهای تولید ‏ 


بعسنی شر بان حیات حامعه‌ی کار و سر مأبه به‌حسات می آ مد حا دار 
باقی ماندن زن هدف نظام فوق را مبنی بر تأمین بازار مصرف هرچه 
دشتر به‌بهتر ین نحوی تضمین ور و بدین کو نه رد پیش از آن که 
تو لیف کننده و خلاق‌شزد. مصرف کننده کر دید. دربخش «زندر جامعه‌ی 
مصرف» دراین‌زمینه به‌تفصیل سیخن خو اهیم رز 

با این ثر تیب ارحه ِ وارد کارزار فعالت صبای اقتصادی 


سم 5 ۹ 
در دید » اما ان ورود وه علت نی 


که نظام تامبرده ادامه و لمشات لالب 
اشای ان را ره عید هی او هي سیر د (خحانه‌داری) ثمی‌تو انست ورودی 
ذعا لا نه وهمیای مرد پاش . ودرست بههمین‌عات از مبان رفن شاف 
وبرابری حفقوق بین دوجنس درعمل میسرنگردید. در این‌میان عوامل 
دهنی ثمز به کمک این م نسح عیئی شاشفنه وسیبت نو بت پیشتر آن‌شدند. 
قید وبندهای سنتی » نظرات برتری طلبان‌ی مردان و بایین بودن 
درجه‌ی] کاهی‌زنان دسست بهحمو ق دود از حمله‌ی این‌عو امل بهحسات 
می آ بند ۰ 

کار خانگی کنونی اکثریت زنان که شامل بچه‌داری»عانه‌داری 
و شو‌هرداری است » فعالیتی است صرفا عدماتسی و <سدی. زد در 
درون خحانه نه امکان فعالیت فکری را پیدا می کند و نه فعالیت خحلاق 

9 .۳ ۰ سا 5 

اجتماعی- هه در مرحله‌ی دار فکری و سجه مر حله‌ی دار جسمی ای 
به‌دو ر یل و فا لسشان نها به کار تکراری و خدماتی داخحل حانه خحللاصه4 
می کُردد تعیین کننده‌ی نفش و ارزش نازل اجتماعی آژان است . 


بختن دا شستن ناروف؛ نلافت شا نه و بجه‌داری در محدو ده‌ی‌شحاند» 


زن و اشتغال ٩۵‏ 


اعمالی تکراری غبر اقتصادی و به دور از ره و خحلاقیت است. 

بنتر دید مادام که زئان به خحانه ذشینی حود ادامه داده و در روند تو لد 

و سازند اجتماعی شین رن فمال ذجو ند ») انتظار ی در #2 رها لی 

آنان نمی‌توآن داشت . زیر | گفتیم که کار حلاق جو هر آدمی است و 

انسان باکار آ کاهانه از دثبای حبوانات دیکر جدا شده و بدون آن 

اسان بو دن حو د را ازدست می دهد ,. آن که در شرفت اجتماعی و 

تعالی فرهنگث بشری شر کت خلاق ندارد» ازسویی ازپیشرفت فکری 

با ها ی یس ان 

می‌ شور د. به کلام کو تاه ده برده‌ای بدل می‌شود نا 1 که شنت جنان 
که | کثردت زنان | کنون کشته‌اند . 

مشاغلی که زنان در شهرها غالباً عهده‌دار آن گشتند عبارتند از: 

زنان وابسته به طبقات بابین جامعه: کار ری ساده در کارحانجات 

(نساجی » بلورسازی » دخائبات » 

بسته‌بندی» مو نتاژ وسایل‌الکتریکی 

و ....)»حدمتکاری تفانه رو نی + 

نظافتچجی بیمارستان ها و هتل ها » 

مستحدمی » ر) صی و هدر ی در 

۱ کافه‌ها و کاباره‌ها و... 
زان و أدسته بهطقات متو سط سح مه : فیسا هر دفتری» یه لب 


ل ی 6 


كِ ۲ 
منسیچر ی » ر و شم از ِ معلمی ۱ 
برستاری 4 تلفنجی 4 دوزند ای 4 


رانشچری و ۰ ه و ۰ 


۶2 زن و رهایی نیروهای تو اید 


زنان و اه به طبهّات بالا : ژیان این طبقات جر در صد بسیار کوچکی 
که به‌اقتضای تحصیلات‌عالی خو دصاحب 
مناصبی تسا بالا در سازمان های دولمی 
و عبر دو ۳ هنك » مجمو ۷ بمکار ۵ و 
مفتجو آر زد ورحتی ۳۳ نهدار بشان هم آدر یناه 

کت ولو کر انجام مت اه : 
درباره‌ای از مشاعل «زنانه» در حعشت زه بهره‌وری از بروی 
جسمی زن موردنظر است ونه به‌کار کیرعا تو ان فعری و تخصصی او . 
مطلوت ُ جوآئی و طراوت ِ زبیالی ظاهر و آ ری تنصنعی وی 
به‌منظو 5 جلب مشتری و «شیرین کام» کر دن‌مر اجعین است. رسکر ری » 
را می‌تو آن از حمله‌ی ان مشاعل دانست . ارحای جنین نش‌هایسی 
بهز تان درحششت نوهینی است آشکار به جنس زال: در جمین مواردیزن 
زه به‌عنو آن انسات» بلکه دشر رما به شیی و کالا بر ای‌متاصد کو نا کون 
مورد بهره‌وری ثرار‌ی کیرد. بایین‌بودن سطح آ کاهی وشعوراجتماعی 
سیت استقبال سساری از زنئنان و دختر ان طبقات متو سط از جنین 
مشاغلی می کردد . عملکرد عمده‌ی چنین مشاغلی در این است که با 
انواع شکردها و عشو دص حدا کثر رضایت صاحب کار و سیس 
آمراجعین جلب کردد. در جنین‌مشاغلی که آن‌را می‌تو آن به‌قو لی«بادوبی 
اطو کرده» نامید» درصد بزر کی از در آمد زن صرف تهیه‌ی‌لباس‌های 
۳ و حودآرابی می کردد » جنین حرفه‌هابی ظاهمر فرب که 
به زنان تحمیل شده ‏ آنان را درجهت هرجه بیشتر کالابی شدن سوق 


می‌دهد. انواع دیکر چنین مشاغلی که کال شدن زن در آن نقش عمده 


۱ زن و اشتنال ٩۱۳۸‏ 


را ایفا می کند عبارت است از: مانکن» هنرپیشگی درفیلم‌های‌بازاری 
و تبلیغاتی» حوانند گی ورثاصی درمجامع عمومی ۸ بار ها و کافه‌ها 4 
اشتغال در بارها و بالاحره افراطی‌تردن گونه‌یآن روسبیگری. 

به‌طور کلی می‌توان گفت که سهم زنان چه در کشورهای 
صمععی غر دی و حه در کشورهای و حاسته در کارهای تحخصصی و عا ان 
بسیار تاحیز ات تسوزیع کار ها ببن زنان شاغل که حود درصد 
کوجعی از زان را به طور کلی شا مسی دهد ب به و نه‌ی شد ید أ 
غیر عادلانه‌ای صورت گرفته است . ده طوری که مشاغل آنان اغلب 
غبر تخصصی و ساده بوده و آنان در برنامه‌ریزی و اجسرای طر ح‌ها 
تقر بباً فاقد هر گونه نقشی هستند . 
در جدین شر ادلی بد هی است ک-4 نوده‌ی زان مو جوداتی 


مصرف کننده 1 دست داشند . 


۰ 





زن و خانه آده 


۱1۳۹ 


اقسیم کار در واحد خانواده 

جنان که در بخش‌های پیشین مطر ح شد» خانواده‌ی تك‌هه‌سری 
اصولا از نظر تاریخی زمانی شرو ع به شکل گیری می کند که مرد بر 
زن تساط اقتصادی بافته است. ساطه‌ی اقتصادی مرد بر زن نقطه‌ی 
شروعی است برای نابرابر گشتن‌عهلکرد اجتماعی‌وتو لیدی دوجنس؛ 
فا ما کی تا یار یواست لزق باق کر 
که اکنون مشاهده می کنیم. خحائو اده سازمانی است که در آن برتری 
افتصادی مرد نسست بهزن از قوه به تعل درمی آبد بدر دسئو ردهنده 
و حا کم خانواده است زیر ا وی نان آور و در واقح نعس‌دهنده‌ی آن 
است. شانه‌ی بزر کی که در دوره‌ی مادر سالاری جایکگاه تمام افر اد 
اچتما ع بود درمرحله‌ی معینی ازتاریخ به کلبه‌ی فردی بعنی خانو اده‌ی 
تك‌همسری بدل کشت و متعاقب آن کاری که بین همه‌ی افراد جامعه 
تسم می‌شد جبای حود را به تعسیم کار بین زن و مرد در واحند 
خانو اده داد. 


درجوار کار برون‌خانکی مرد» کار زن - به‌عصوص درطیقات 


۱۳ ۱ زن و دهایی یر وهای و ابك 


زنان شهری - به‌کار حانگی با خانه‌داری و بچهداری تفسیم می‌شود. 


آلف. خا نه‌دادی 

در این زمینه ثثش زن را در طبقات شهری می‌توان پرستاری 
از مرد داست. بدین‌شکل که زن به‌او غدا مي دهد ») بوشا کش راآماده 
می کند» محل و او را روبراه و مرب می‌سازد» خحو استه‌های 
جنسی وی را برمی آورد و به کلام کوناه وی را از هر جهت برای 
رفتن به‌باز از کار و فروش بروی کارش آماده می کند. مرد به هنگام 
باز گشت از کار قبل از هر چیز به محیطی نیاز دارد تا بتواند خستکّی 
کار طاقتفرسای روزانه‌اش را که معمولا به‌بهای نازلی فروخته » 
رفع کند؟ ۳ صبح روز هد امکان ثاید با آماد 3 کامل میحد وا سر کار 
حود حاضر کردد. بدود تصور وجود « همسر » در سازمانی به نام 
رخحانواده» عمل بدیر ابی مستمر مرد و انجام کارهای خحدماتی وی - آن 
هم به‌طو ر مجانی آن‌طور که وی ۶ادر به‌ادامه‌ی روش بروی کارش 
کُردد» دشو ار به‌نظر می ز سرد . عدم وجود سازمانی به‌نام « خحانو اده» و 
یروی کار پیش با افتاده و حدماتی موجودی به‌نام «همسر» بازدهی کار 
را به‌صاحب کار با عطر مواجه کرده وامکان بهره کبری از اورا قصان 
می‌دهد. یکی از جنبه‌های علاقه‌ی طبقات مسلط به‌حفظ استخوانبتدی 
مناسیات کنو نی خحانواد گی» از همین‌جا ناشی می‌شود. 

ملاحظه می کنیم که عمل «خانه‌داری» زن - یعنی تهیه‌ی غذاه 
شستن » رفتن» کرد کیری» لا کت ون و عیره س عملی است کسه در 


وحله‌ی اول در عدمت مرد قرار وی که تا وی قادر به‌ادامه‌ی نقش 


زن و خانواده ۱۲۶۳ 
اجتماعیش - صرفنظر از کیفیت آن - کردد. و درست به همین دلیل 
عمل خدمانی وی کاری ذفرعی وغیرعمده و نوعی«شخدمتکاری) بهحسابت 
آورده می‌شو د. درحا لی که فا لبت‌مرد در رو ید تو لیداجتماعی است؛ 
و درست همین اخحتلاف نش در کار اجتماعی است که شکاف بین‌زن 
و مرد را موجبت می‌شو د و دبهمرد به‌مثابه کرداننده‌ی اشتصاد شا نه تفش 
اصلی را ارزانی می‌بخشد. زد در محدوده‌ی خانواده از نظر اقتصادی 
و استه بهمر د است. و درس همین و ابستکُی اقتصادی است که مولت 
سر بلند کردن به‌وی نمی‌دهد. نیز وی کار وی تماما صرف اداره‌ی ند) زه 
می‌شود؛ خانه‌ای که رباست آن با مرد است. او گذشته از ثیروی‌کار» 
جسم شحو د را ۳ انا درعدمت مرد فرار می‌ دهد . 

در جمین شرایطی بدبهی است که بهرآه اندانجتن سروصداهایی 
به‌عنوان «آزادی زن» و اعطای « حقرق برابر با مرد » به وی به‌هیچ 
روی کافی نباشد. او باید از نظراقتصادی درسطحی برابربا مرد قرار 
کرفته و صاحب استقلال اقتصادی کامل گردد. تنها در جنین صورتی 
است که زن از نظر فکری نیز امکان رشد می‌یابد. روشن است که زن 
در صورت عدم اتکاء به‌<و بش مو حودی بی‌ار اده بار آمده و آماد کی 
به کار اندازی قوای ذهنی وفکری حو یش را نبابد. 

وحود حانو اده به‌شکل کنو نی که وظابف خانه‌داری و دجه‌داری 
را به زن تحمیل می کند» مانع عینی و عمده‌ای در از میا برداشتن 
شکاف بین زن و مسرد است؛ زیرا امکان قز که قشم شش حسلاق در 
فعا لت‌های اجتماعی را از زن می‌ر با ید. به‌همین دلیل است که کفتة 


می‌شود تنها درصورت د در تونی حانو اده دا کفیت تقسیم کار در آن» 


۶۵ زن و رهایی تیروهای تو لید 

امکان برابری زن با مرد می‌تو اند نم منظور از د کر کونی 
تقسیم کاردرخحا و اده این است که مثلا کارهای درون خانه مثل بخت»و پز» 
شستشو و نگهداری بچه تا حد امکان اجتماعی کردد؛ بعنی‌به‌موسسات 
معین اجتماعی که در خحدمت امور حخا ۳۹ باشند محول شود و آ نحه 
باقی می‌م) ٌَ به بحو عادلانه‌ای بین دو جنس تفسیم گردد. درست‌است 
که ورود تکنولوژی نو به‌نعانه و هجوم کالاهای مصرفی ازپیش آماده 
شرد ه مثل لباس و بو شاه وماشین لباسشودی در جوامح مصرفی» کارهای 


ار 


ی را تعدیل می‌کند . اما هیچ گاه نمی‌تواند آذ‌ها را تماماً از 


ین برد . 


ب. بچه‌داری 


در ست‌است که طیعت وضظفه‌ی تو ید بحه را به‌زن محول کر ده 
است؛ اما این فکر که بخواهیم بزر کك کردن او را نیز تمام و کمال 
در اختبار زن ثرار دهیم نادر ست » و میخض ناشی از مشداوری‌ها و 
تصورات غیر عملی و بعیص کر ابانه‌ی بدرسالاری است , متفکر ان 
ذهنگرا مصراً ادعا می کنند که ميچ‌يك از سازمان‌های اجتماعی مثل 
شیر خجو ار کاه مهد کو ده وغیره حجای داماد مادر را نمی گیرند. نان 
مختد ند که تفش (مادری» را هیچ گاه تباید اززنان 0 وبرای‌اتبات 
مدعای حو بش دیز اغلب از تجر به‌های نا کام نقاطی ازجهان مش ر فته‌ی 
سرمایه‌داری مدد می گیرند. اما به‌اعتقاد نکار نده مسئله پیچیده‌تر از آن 
است که بشود بدین سهولت بهرد آن پرداعت. این متفکر ان‌ساده لو ح 


و متخصصان «تعلیم و تردست» ثبل از | فش کت بتو انند به تحلیل علمی 


زن وخانواده ۱2۵ 


تاریخ پرداخته و آن را مبنای نظرات ود قرار دهند» غرق دریش- 
داوری‌های ذهنگر ایا نها ند. ۱ 
کارهای حانگی زن - که ظاهر ا معلو ل وظابف ر مادری » وی 
اسست مس نی درحاز دنل فکری و دورماندن از مسابل بزر کت و عسام 
اجتماعی. اثکاری که از زن « کد با نوی» خحا نهمی‌سازد و به‌وی‌شیاملی و 
آشیزی و گلدوزی و خانه‌داری یاد می‌دهد وبرای این منظور به وی 
حتی موادی از دروس را در مد ارس تحمیل می کند» بو سیده ومتعلق 
به‌سده‌های کذشته و دوران خوابت محر و شی زن است. همین افکار 
بو سید ه برعکس انجام و فر! کیری کار های نی وعلمی را در وهله‌ی 
اول از آن مرد می‌دا ند . دمتر دید رن را ,ول جنین وخلایفی ۵ کی 
جندین‌هزار ساله‌ی ود را بدیرفته و برآن مهر تأیید می کو بد. 
بجه‌داری 8 ترییت فرز ند در حجوار خانه داری بسشتر به‌عهده‌ی 
رن را مادر ما نو اده محو ل‌شده‌است ومی‌تو ان آنرا با اهمبیتتر دن بخش 
ازفعالیت خحانگی زن بشمار آورد» نقش زن را دراین زمینه سی‌توان 
اساسیتر از نش مرد ی پدر فرض کرد » حه زد به‌حعصبوص در سنین 
بایین تماس دیشتری را فرزندان حجود دارد . منطفا هش زن بدا مادر در 
جار‌جوبت خانو اده در این زمینه نیز نمی تو اند آن‌قدرها سازنده وحایز 
اهمیت باشد « برای روشن شدن مطلابت این سوال ساده و اساسی را 
عذو ان می کنیم که :۰ زن با مردی به‌صرف این که از نظر طبیعی قادر 
ره تو ید مثل شو ند » توانایی تر بت کودك را نیز تحو اهند بافت 1 
به‌عبارت دیگر ]یا بلو غ جنسی ۳ بلو غ فکری و روشن شدن مسایل 


زند کی برای انسان‌ها که لازمه‌ی عهده‌دارشدن تربیت نسل‌های‌نواست 


۶ زن و رهایی نیروهای تولید 
ر هم تو امند؟ ا آنْ دحتر و سر روستایی که ره علای میور است 
درهمان سنین او هی باو غ جنسی تن به‌ازدواح زند » با آن جو ان 
شهری که بلافاصله پس از ر سمدن ده در آ مد تاجیزی رای نحات از 
محرومیت جنسی ناجار اقدام ده ازدواح ون کیک : هیچ گونه آماد کی 
فکری و مادی برآی تربیت فرز ندش را داره ؟ فرز ندی که مخمو لا در 
همان سال‌های اول ازدواح مو لد می کُردد ِ و با آن دختر یا سر 
متعلق به‌طبتات مرفه که تا کنون قممل ناز شان کشیده سرد ه ومعمولا سحتّی 
ساده‌ترین مسایل شخصبشان را نتو انستها ند حل کنند» ونجود غرق در 
کمبودها و ضعف‌ها شده‌اند » توائایی تربیت فرزندانشان را دارند ؟ 
جوات در همه‌ی حالات فرق منفی است وان چجیزی است که در عمل 
به<و بی می‌تو آن آن را مشاهده کرد. 

۱ مادر ویدر به‌طور کای انتقال دهنده‌ی فرهنکت مر بو ط 4 سل 
خویش به سل های آبنده است ؛ فرهنکی که خود بیجون و جرا از 
والدین خویش پذیرفته است و انتظار دارد به همان شکل و دوبساره 
بیچون و چرا از طرف کودکانی که به وجوذ آورده دنبال شود. بدین 
سحهعت می‌تو آن کفت که مادر وپس از او پدر درمحدوده‌ی‌سازمانی به‌تام 
حا نو اده عهده‌دار انتعال است؛ انتعال سیرده شد ها از سل قبل از حو د 
به‌نسل بجل ) و به‌زیان دیکر عامل تکر ار تکرار آ نحه نو سیله و پشت 
سر کذٌاشته شده است. 

نظلام‌خا نو اد کی بدر سالاری‌ای کهو الدین‌در آن ر درد ۳3 می کنند» 
اساسش برتری مسرد نسبت به زن است . ایسن برتری خص‌و استه با 


نانعو استه ب‌صورت الکویی برش بای فرزندان قرادمی کیرد؛ آن‌طور 


زن وخانواده ۱۷۳۷ 


که آنان نیز در شرابط تابرابر رشد می کنند ء با این ترتیب او لین 
سنک‌های بنای سست بنیاد و تحمیلی اعتلاف زنان و مردان آ دنده ان 
همین حائو اده وتو سط مادر و بدر کُذاشته می‌شود ؟ دشتر ان و سر ال 
ازهماد‌او لین رو زهای زند 0 برای دو هدی متاوت ترببت می‌شو ند. 
بکی تور ای («رزن») شدن ودیکّری ای (مرد» شدد. مفهوم ادن زن شدن 
در وهلف‌ی اول آموزش و تلقین این مسئله است که زن نفش قفرعی و 
در حه‌ی دوم سست ب4مرد دارد و به همین خحاطر ههعشه با ید سعی کند 
مطیع او باشد. از بدو تولد مسئله‌ی زیبایی ظاهر اورا به‌پیش کشیده 
وبرر کت می کنند ء؛ آن طور که آن را در رس همه‌ی معمارهای دیگر 
فرار می‌دهند. اسبات بازی‌ای که در انعتبار او قرادمی کیرد 6 وطفه‌ی ۱ 
این را دارد که وی را برای زند کی حانگی ر دا و اطاعت از مرد 
آماده کند . لباس زیبا به تتش بوشانده می‌شود و سرتب به گوشش 
خوانده می‌شود که دختر باید قشنکث باشد » به‌تعردش برسد تا شوهر 
وب در آ دنده تصیبش کُردد ْ لو ازم کسو حك آشیزخانه دراختیارش 
گذاشته می‌شود تا از همان ابتدا با آنان و گیرد . عروسك های 
کو نا کون به‌وی داده می‌ شود 3 نهش بجه بزر کٌث کردن را از نمخستین 
ماه‌های زند کیش به‌اوتحمیل کنند. ازاو خواسته می‌شود که از برادرها 
و بدر اطاعت کند و در داعل خحانه از آنان بدثر انس کف » درخانه در ۱ 
شستن ظروف» تمیز کردن اتاق‌ها وتهیه‌ی غذا بار و باور مادر باشد . 
مختصر این که» او را آماده می کنند تا مسایل حفیر درون خانه بعنی 
همان آشیزی» لباسشوبی» خیاطی» کرد کیری و امثال این‌ها زا ام تتة 


و ازم‌رد و شوهر آینده‌اش اطاعت کند آ ومادر در مد وده‌ی خانه‌بهردن 


۸ زن و دهایی نیروهای تولید 


الکو برای تلّین و تحمیل این معیارها به‌او ست. 

اما رفتار ۳ پسر گو نه‌ای دیکر دارد از همان ایّد | تا محول 
کردن وظادف برون خانه » در اختیار نهادن اسیات‌بازی «پسرانه» مثل 
ماشین آلات ووسادل ۳ و تلمین این که سر با دك ره فکر زدل 9 و کار 
کردن باشد» سعی می کنند وی را با مسایل جدیتر زنسد کی بر ورد 
دصی , وبه‌طور کلی او را نشو لبق می کنند که حود به حود دنباله روی 
کارهای بدر بو ده و بد‌آن‌ها علاقمند کُردد. این نکته تنها بکی از بخش- 
های نظام کهنه‌ای است که مادر و بدر عهده‌دار انتقال و تحمیل آن ده 
سل جدید بعنی فرز ندان دود هستند. 

نظر به‌ای که و ظیفه‌ی اصلی زن را «مادر) سودن جاأ می ز نك » 
| گرچه به‌ظاهر آنرا زیرپوشش احترام به‌زن و بزر گداشت شخصیت 
او عنو ان می کند» اما دراصل اندیشه‌ای حصمانه و تعبانتکارانه نسست‌به 
وی است. نظر به‌ای تفت فر صتطلبانه که مردان حا کم در هر اره‌ها و 
سده‌های پیشین ساخته و پرداخته‌اند و بسدون تسردید تضمین کننده‌ی 
نظامی است که در آن مرد حا کم مطلق و 

زن قبل از «مادر» بودن انسان است و تنها پس از ابفای نش 
سا نی واحتماعی حویش است که عنو آن مادری‌وی می‌تو آند از اععبار 
انسانی لازم برخوردار باشد؛ نیمی از نیروی بشریتی‌است که زند کیش 
غرق درتضادها تناقضات و بیچید کی‌هاست و به‌قول اندیشمندی نیمی 
از بار آسمان جهان بردوش اوست. او باید ابتدا سه مسایل جامعه‌ی 
خو یش بیردازد» مشکلاتاجتماعی محر و بش را فعالانه ودوشادوش 


مرد حلاجی کرده ودرجهت‌حل آن‌ها بر آید. تنها پس از چنینمرحله‌ای 


زن و خانواده ۱6۶۵4 


است که زن می‌تو اند رد مأدر بودن و بیش فخر کند . آز سوی دیگر 
در کٌث کردن ور ز ند نمی‌تو ندتنها دراتحصار مادردر آید) این و ظیفه‌ای 
اه مسر بو ط ده هسردو جهس و در سطح و سیعتر مسو ضصوعی ای 
مر بوط به کل جامعه . مادر بودن نقشی است در زر پوشش انسان 
اجتماعی بودن و مها بسشی از آن ر تشکیل می‌د هد واکر بت باشد که 
نهش مادری زد حتی کوجکترین ح‌دشه‌ای به نش اصاسی و والای 
اسان اجتماعی‌بودن او واردآورد باید آن‌را مورد تجدید نظر قر ارداد» 
بابد آن را قانونی دانست در حهت حیوانی کسردن معام زد . حه هر 
حیو ان ماده‌ی دیگر نمز نهشی جز توالد و یجه زاییدن ندارد 6 همجون 
مر مغ خحانکی که ارزشش برای آدمیان زمانی است که مسر دن نحم را 
کذارد و در موقع لازم دوی تخم‌ها و اییده و تعداد هرحجه یشتری 
جو جه تحودل صاحیش دهد » و درمصون داشتن حجو جه‌ها از حطر ات 
کو شا باشد و بالاعره همو اره آماده‌ی بدیرابی از جنس ما لف بعنی 
«آقای» روس داشد ۱ انتظاری ده معنای واقعی کلمه در <سور رگ 
ی 

برابری حعوق زن ومرد در جارجوب خانواده تنها زمانی پیاده 
شدنی تیش که زد نیز به‌دور ازهرمانع» همیای مرد به کار بردازد؛ اما 
ا گر کُفته می‌شو د کار منظو ر نه کار پیشسحدمتی گو هی حانه‌داری» بلکه 
کار در صححبه‌ی اجتماعی است . سیم کار دمن مرد و ژد به ححا نکی و 
غیرخانگی اسارت ژن را به و جو د آورده و مادام که ادن شکل تسیم 
مسئو لیت به‌قوت حجو د باقی‌بماند درد 1 او نیزیای بر جا نحو اهد‌ماند. 


کار درون حانه‌ی زن به‌علت ابتدایی دودن » تکسراری بودن و 


۵۰ زن و رهایی نیروهای تولید 
حدمائی بودنش قابل قباس با کار تو لبدی» فکری ومسو عم مرد در یونه‌ی 
وسییح جامعه سست. اولی کاری است ذرعی و ضمنی و پیش باافتاده 1 
درحا که دومی کاری است‌اصلی» تعیین کننده وموّنر و به‌زبا دی دیگر 

او لی کاری اشنت در حدمت دومی. 
شازه‌داری زن به عاطر تکراری و محدود سودن میدان عملش 
نتیجه‌ای جز درجازدن فکری به‌بار نمی آورد و دنیای زن را در چعار 
ددو ار ی <حعبر سحا زه محیوس می و . در حا] لی که کار مرد در صحده‌ی 
سحامعه دالماً درحال تخسر و تحول است و اسان را ره دئای تامحدو د 


فءل وانةعالات اجتماعی رهشمون می‌سازد. 


۲ خانه‌نشینی ذن و عواقب آن 
در رو دك تقسیم کار که پراساس آن فعا ت‌های درون خانه به‌زن 
تحمیل شده و کارهای برود خانه به عهده‌ی مرد قرار می گیرد؛ زن 


اهم این نکات به‌قرار زيرند: 


الف. دادستگی اقتصادی به‌مرد در چارچوب دن د کی خانواد تی 


اصولا وابستگی اقتصادی یعنی از نظر سایل‌مالی به‌عودمتکی 
تبودن و برای دفع نبازمای مادی همواره در انتظار دیکّری ماندن. 
دچار کم بهجنین و ضعی » استقلال فکری و عملی را که عالیتر بن 
حق هر اسان بالغ می‌تو اند و بادد راشد » تحت‌الشعا ع حود در ارداده 


و ابو د می کند. استقّلال فکر و عمل برای هر شضشخص » هر کُروه را هر 


زن و خانواده ٩۵۱‏ 
خلئی تنها زمانی امکان‌ید بر است که آن شخص » کروه با خلق از نظر 
اقتصادی به دیگری متکی نباشد؛ در غبر این‌صورت انتظار استفلال 
عمل و فکر سیت به‌نعه‌ی انکء بیجا و 3 است. زد و شوهری 
را درنظر بگیریم که زند گیشان از طریق کاری کسه مرد انجام می‌دهد 
اداره می‌شو د. مرد کسی است که در خار ح‌از عا نه‌کارمی کند» رحمست 
می کشد و در مقابل آن بول دریات ی با در یه دست آوردن این 
بول رن هیسج نهش مستکیمی ایا نمی کند. درست است که او درا نه 
کار کرده و غد | و لباس وخو استه‌های مرد را بر آورده و اه 
سر کار رفتن کرده استء اما با همه‌ی این احو ال وی و اش 
پول (همراه مرد) نداشته است. درچنین شرایطی‌به‌هنگامتصمیم گیری 
درمصرف بول و این که بول به‌دست آمده در کیجا به جه‌مقد ارو جکُو نه 
جرج شود مرد نعش مد ۵ را عمده‌نری را سست بدزن بازی‌می کند. 
جه او ست به‌بول ده‌دست آمده احساس ما لکت می کند . زن‌هیج گاه 
نمی‌تو اند در مصرف بول به‌دست آمده تو سط مرد صاحب همان حقی 
کردد که مرد حود دار است. این نکته در مناسیات م2 لت جا کم در 
جوامع ۳ امری طبیعی و بدبهی است. زن در سیاری از مو ارد امکان 
تصمیم گیری مستعل برای مصرف بول را ندارد درحالی که کت[ 
مییتله بعنی تصمیم ی" ی مستعل برای مرد بر احتی مندو ر است. مرد 
ضمن این که مه ما هدابت مصرف بول را به‌طور مستقیم با غیرمستقیم 
به‌ععد ۵ دارد» هر گاه لازم افتّد جو د به‌تنهایی تصمیم کر فته ومنتظر نظر 
۱ ذیکران نمی‌ماند؛ زیر | همان‌طور که کفته شرل نسبت به‌بول »ورد دست» 


۲ زن و رهایی یروهای تو لید 
- بنابر معیارهای موجود مالکیت - نباید داشته باشد. 

عدم بر خورداری زن از استعلال اتتصادی در تسانواده - مدل 
عدم بر خعورداری هر قرد با گروه دبگر در اجتما ع سم دب ما ده عاملی 
عینی و عمده از سر بر افر اشتن او در خحائو اده ری مین کند و در 
عین‌حال به مرد امکان می‌دهد تا در روابط ما نواد کی )") آقابی ۵ 
انتظاری جز این هم نمی‌تو ان داشت چه او « ناناور» خانواده است . 
ان اه وشیت ویای رانا در دفا ع از حموی «و یش می‌بندد. حتی 
در مواردی که ادامه‌ی زر رز زن در حائو اده برایش غیرثابل تحمل 
کگردد» فکر این که درصورت جدایی از مرد جه کسی « خر ح ) او را 
خو‌اهد داد سدی می کُردد برای جدایی و رهایسی او. این مستله را 
به عصوص درا و اده‌های طبقات پانین جامعه به‌عوبی می شود مشاهده 
وه 

پیشداوری‌ها و انتظارات ناشی از وایستکی اقتصادی کهن زن 
به مسرد در جار چوب حانسواده یه نان ای ۸ افلیتی از ز نان 
از نظر افتصادی مستفل نیز اغلب از سوی جامعه به رسمیت شناخعته 
نمی شو ند. این گنه زنان دون داشتن ") آقابالاسری ) ده نام شو در را 
پدر» میدان عمل بسیار محدودی دارند. این واقعیت دره‌ورد زنان 
مجرد با پیوه با زنانی که به‌هنجارهای اجتماعی مربوط به جنس خو بش 
گردن ننهاده وزند گی‌تنهادرپیش گرفته‌اند - با و جوداستقلالاقتصادی- 
بهعو بی قابل لمس است. این قبیل زنان اغلب به‌تنهایی از سوی اجتما ع 
بدیر فته نمی شو دد وابحاد ار تباط با دئیای مردان برایشان سباردشو ار 


5 در مو اردی غیرممکن اف مشرکلارت جنسی جنین ریات در و ع 


را بر سمیت نمی شنا سدد . وابستکی اتتصادی زئان ده مرداد را راید 
مادر همه‌ی تمحیض‌ها] و تحمیل‌ها سبت ددانان دااست. 
بول رف منز له‌ی شریان زردل ۳ حائو اده ات و طبیعی است که 
فراهم کننده‌ی آن نهش بر ری در خحائو اده داشته و از بالاترین حتوق 
بر نحوردار پاش , عکس جنین قضبه‌ای یز غیت صادق است. یعنی| کر 
زما ۳ به‌هر علت نقش مرد به منز له‌ی تاناور » خانو اده از بین رفته 
در اعتبار او قر ار حو ادد کرفت و مرد رفته‌رفته از صححنه‌ی حا کمیت 
خحود بیرون رانده خواهد شد. برای روشنتر شدن مطلب حسالتی را 
مجسم کنیم کسه مثلا فرزند بزد گ تسانواده‌ای مصدر کار و صاحبت 
در آمدی سرد ۵ درحالی که مرد حائواده از کار کردن و دهبه‌ی پول‌ساقط 
کُردیده است. در حنین مواردی مغمو لا دسر جای بدر را کر فنه و 
به درجات متفاوت - حکمران حانه می کُردد. فرزندی ک-4 زمانی 
۳ ۰ ۳۹ ۰ سس 4 + و۰ ۰ .۰ 
می‌بایست از بدر تبعیت کند | کنون دیحر نهتنع] نبازی بد ال نداردیلکه 
‌ ۰ ۱ ۰ مه ۰ 13 ی " 
حتی‌دیکر آن‌ر | دز در میت <جو لس دد ی ۱ ورد. واین در مسبت به‌علت 
و انالوم است که او در بر آوردن بازهای مادی و معیشتی حائواده 
دهد ست آورده اقدت این رگ اصسل است و نظام‌های مادر سالاری 
و بدر سالاری سز براساس جنوق اصلی به وحجود امده‌اند. آد زمان 
که زن‌سکان کشتی تولید نیازهای اصلی زند گی‌را دردست داشت. او 
نیز تس هر تچند خقیف بت حجمروایی از و به ررد ۳3 حامعه شکل 


می بخشید و از آن (حیله کسه مرد از وی بیشی کرفته و تو لبد را در 


۵۵ زن و دهایی نیروهای تو اید 


اتحصار هو پیش در آورد بهحا کمیت رسیده و رن را مطیح و دست 
نشانده‌ی و د کرد. ا کرجه اطاعت زن از مرد در دوران‌های میختاف 
و در طبقات مختلف اجتماعی کٌو نه‌ها و میزان‌همای مختلف داشته » 
اما در هر سحوال اطاعت دو ده است و مانعی در معبابل برابری حفوق 
دو چدس ۰ 

آِن موضصو ع باهمه‌ی تا وشن و بدیهی بو دش اغلب برای 
دختر آنو سر آن‌جو ان روشن نیست. بسیاری‌از آ نان زناشو بی‌وروابط بین 
رن و مرد در چارجوب خحانو اده را از زاو دی اجلاق وِ ور اردادهای 
زوجی فرض کسرده و به بایه‌هم‌ای عینی و مادی آن دی او جهن . آنان 
تصور می کنند به‌صرف داشتن «تناهم) و برفراری دوستی «خحالصانه» 
می‌تو ان بدون توجه به‌پایه‌های مادی به‌حل این کونه مسایل نایل آمده 
و برابری حفوق زن و مرد را احراز کرد. غافل از این که دردنیای ما 
هیچ حیز با بدیده‌ای بدون تغییر پایه‌های مادی وجودیش قابل تخییرو 
و کر کون سست و با ذهنیکری نمی‌تو ان به‌حنکگت مسایل و معضللات 
زند کی رفت. زن با خانه‌ذشینی هر گونه امکان استقلال اقتصادی خود 


را از مىال می برد. 


ب. زشد نیافتگی و عقسماند کی هکر ی 

در ا ین زمننه در بخش‌سای بیشین به تفصیل سجن کسفته شد و 
اشاره گردید که کار» ساز نده‌ی اسان است و ندش موبری در بالابردن 
فکر و تقو یت د اسان داراست. مطز ح گردید که‌کارهای تحانکی 


به‌علت تکراری» خدماتی وپیش‌با افتاده بودنشان فاقد ارزشلازم برای 


زن و خانواده ۱۵۵ 

رشد فکری و روحی انسانند. 

حانه‌ماندن زن‌را ازبرخورد وتماس با جامعه وزند گی‌اجتماعی 
محروم مي کند و احازه نمی‌دهد که رن مسایل‌ودردهای اجتماعی را باز 
شناخته و به آن‌ها بیندیشد. درنتیجه ازسویی‌خود او ازنظر ۲ کاهی‌های 
اجتماعی رشد نیافته باقی می‌ماند و از سوی دیگر نفعی که وی به‌مثابه 
عضوی از اجتما عبر ای‌جامعه می‌تو انست داشته باشد صورت‌نمی گیرد. 
اصو لا بزر کت بودن محبطتحر له ووسعت روانعط هرفرد با افراددیکر 
۳ بالارفتن‌ر شد فکر یو شنانعت آن فر درابطه‌ای مستگیم دارد. هر اندازه 
میدان عمل محدود و حقیر وروابط بیتاأبینی انسان‌ها حلاصه و کوحك 
باشد» به‌همان اندازه انسان ازنظر ۲ گاهی‌اجتماعی کوجك وحقیرباقی 
مانده و رشدش کند می گردد. 

به قول‌اندیشمندی هیچ مدرسه‌ای عالیتر و ارزنده‌تر ازمدرسه‌ی 
حامعه و مردم تست 

در حالی که مرد در ار ج از خحانه از امعان بر قر ادری رابطه با 
دثبای خار ج و ساير همجنسان وغیرهمجشسان حو بش بر حودار است» 
زن به عاطر اجبار به‌خانه‌نشینی فاقد جنین امکانی است. در چنین 
شرابعطی روشن است که زن با هر و دیکُری از نظر فکری رسد 
نیافته بار آبد. همین مسئله به مثابه امتمازی بسرای مرد کفه‌ی ترازو را 
به‌نفع او سنگینتر می کند. 


۲ زن و رهایی نیروهای تو اید 
پ. عدم همکادی در تولیداجتماعی ودشد اقتصاد ملی ومحدود 
گشتن مبدان عمل و اند بشه‌ی مرد ۱ 

زنان تشکیل‌دهنده‌ی نیمی از جمعیت هسر جامعه‌اند. نیمی از 
جمعیتی که می تو اند جزء بروی حلاقه و سازنده‌ی تروت‌هأی مسادی 
و معنوی يك جامعه باشد. روشن است که تمانه‌شینی و عزلت زن 
مانع‌از آن می گُردد تا از ادن قدرت ححلاقه در جهت رفاه‌حال‌جامعه‌ی 
او - جه ازنظر مادی وجه ازنظر فکری - بهره‌برداری شود. در تیجه 
گوشه‌نشینی زن درعمل نیمی‌ازتوان تولیدی اجتماعی را ازمیدان‌های 
تو لد دور می کند. با دورماندن زن از حلاقیت‌های اجتماعی ۵ امکان 
ر سیدند به‌هدف‌های والای‌بشری نیزبرای جو امع بسیاردشو ارمی گُردد. 
به سجن اهر دستیابی به‌سعادت مأدی و معوی جو امح دون حضصو ر 
و شر کت مستقیم و فعال زنان در جریان تولید مادی و معنوی جامعه 
غیرممکن نجو اهد بو د. 

خانه‌نشینی زن مرد را نا گزیر می‌سازه تا تنها و بك تنه به‌تمین 
نیازهای مالی خانواده‌ی خویش برداژد . بار سنکین چنین وظیفه‌ای 
شانس مرد را در برداختن به‌مسایلی جوز رفح نبازهای مادری خحائو اده 
پایین آورده و مهلت تفکر در اطراف آن‌ها را از او سلب می کند. 
در چبین وصعیمرد سب بهو له در طقات پابین اجتماعی زا کور شنت 
سخنترین‌فشارهای زاییده‌ی رو ابط تو لیدی‌جامعه‌ی مصرف تما 
کیودن نهد. فشار بیش ازحد کار و مسئولیت؛ امسرار معاش تخود و 
حانواده‌اش را نهایت و هدف زند کیش می‌سازد. 


حالآن که درصورت شون کت زن در کارزار تامین ان شخانو ادد؛ 


زن و خانواده ٩۸۷‏ 


ذشار و ارده برمرد اصف می‌شود و بهره کشی یلك حانبه از وی تصان 
میی نرق بدیکر سجن » ستم ناشی ازرو ابط تو لبدی بین اووهمسرش 
مر چارجوبت ۳ نواده - به‌تساوی تفسیم هون کر 3 این مسئله کذشته 
از آن که سیب بالا رفن شعور اجتماعی زن می کُردد همان طور که 
قبلامطر ح شد ‏ به مرد نیز مهلت وفرصت بیشتری می‌دهد تا درشرایط 
متعاد ری رهز دل 91 سك دشد» و اتتا حعوق» نفهش و و ظیفه‌ی حجو د و 
سادر افر اد همطبقهاش در سطح کل حأمعه 51 کردد. 


رن 5سا 1 جمسی 


۹ 


۱ اهمیت مسابل جنسی وشرابط مختلف 2یستی جنسی دن دمرذ 


در مان تمام غرایز طبیعی که انسان داراست - بس از و راله 
حوردن برای ادامه‌ی زند 9 میل جنسی شدیدت-رن و مهمتردن 
غریزه‌است. میل جنسی روشنترین بیان خحواست» برای‌زند گی‌است. 
چنین میلی درهرانسان سالم عممقاً وجود دارد وپس ازیلو غ ارضای 
کامل آن شرعلی اساسی برای سلامت جسم ودوح او ست. میل‌جنسی 
درانسان همان‌قدر طبیعی است که تشنگی و کرسنگی در او ؛ این میل 
از به طر ح هیچ قا نو نه‌ندی اتعلاقی برای اداره و مهار شدن ندارد » 
زیرا طبیعت هیچ اخلافی را نمی‌شناسد. انعلاق ساخته‌ی دست خود 
ماست وهمواره به‌دلایل وانگیزه‌های عاصی درمقاطع مختلف تاریخ 
به‌و جو د آمده و تغسر بافته است . جو امح کنو نی به سب دارا بودن 
کارنامه‌ی سباه تار بخی ج ها ویژ کی بهره کشی طبقاتسی و در رابمله یا 
آن ستم بهجس زن ‏ غرق در بیشداوری های جندین مزارساله‌اند . 


و در ست به‌د لیل همین پیشدآوری‌ها برای آنان دشو ار است که تبول 


۴۳ زن و دهایی نیروهای تولید 


کنند ارضای غریزه‌ی جیسی اسان به‌منز له‌ی رگ احتیا ح طبیعی نیازی 
به غری شدن در کلاف سردر گم انعلاق ندارد. 

کات می گوید : «مرد و زن تنها آن گاه که باهمند انسانسی 
کاملند > يك‌جنس کامل کننده‌ی جنس دیگر است.) 

شو بنهاور می و بد: «میل جنسی ۳ رت تجلی و است برای 
زندگی است . » و بالاعره خیلی پیش از اینان بودا نظر می‌دهد : 
«غر دزه‌ی جنسی بر اتر ازقلابی است که اسان با آن فیل وحسی را رام 
می کند» داغتر ازشعله‌های آتش است» زو بینی است که در دوح اسان 
همو اره درحر کت اسیت۰) 

۳ نو نمندی‌های تکامل جسه‌ی ره همان اندازه با بد آمو خته و به کار 
گرفته شود که قوانین مربوط به‌ذهن . عملکرد فکری هرانسان بستگی 
به سلامت‌فیزیو لوژیکی ار گان‌هایش دارد واین سلامت زما بی مي تو اند 
تأمین کرد که شنانعتی کافی در باره‌ی عملکرد اذن ار ان ها وحود 
داشته باشد. بات وج به‌اهمیت بیش از حد مسایل جنسی برای زند کی 
دشو : اه درباره‌ی و یژ ۳ ار کان های جنسی و رسد تک به آن‌ها 
بخش مهمی ازاین شناخت کلی را تشکیل می‌دهد . این شناعت جه 
برای مرد و چه برای زن نمی‌تواند ونباید موضو ع پنهان کاری‌ها وشرم 
و سای ساختکّی و تحميلی و بیعحا باشد . آن گاه که اسان در باره‌ی ‏ 
طیعت فیزیکی عویش شناعت کافی حاصل کند دسباری از مناسبات 
زند گی خحویش را از زوایای دیگری خواهد دید؛ و درنتیجه بسیاری 
از قمد‌ها وموانع دست و با ک مو جود که ا تو طئه‌ی که رات و 


سرپوش کداری بر کدارمی‌شود شا کز در ازمیان برداشته جو اهند شد. 
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عجب است که دانش برای همه‌ی جیزهای زند کی خوب و 
دثبال کردنی باشد و تدها مسایل مر بوط به‌نعو د انساد ب و از جملههء‌سایل 
جنسی یب مسایلی کة بامو حودیت و سلامت اوبستکی تام داشته و اساسی 
برای تکامل اجتماعی اسست) با سهجورت و پنهان کاری بر کذار شود . 
" با وجود اهمیت فراوانی که میل جنسی در زنسد کی بشر دارا است » 
تباید تعجب آور باشد که عدم شنانعت درباره‌ی آن و خودداری و 
معجروست جسی در ستین بلسو غ سج4 برای زنان و <ه بسرای مردان 
و ناراحتی‌ها و گمرامی‌هایی‌به‌بار آورد. در نتیجه انتظار آن که‌کار» فکر 
و فعالت اجتماعی جنین زان و مردانی رو ال عادی خود را داشته و 
به حدو بی صورت گیرد» انتظاری و ده است. 

باید بادآورشد که میل جنسی درهمه‌ی انسان‌ها بکسان نیست. 
میل جنزسی ر | در شر ابط استئنایی می‌تو ان به‌طور موقت منحرف کرده 
ودرهم‌سیرهای دیکّری جون ورزش» مصرف‌الکل» مطالعه و امثال این‌ها 
سوق داد . اما جنین عملی تنها برای مدتی کو تاه در اشخاص امکان 
بدبر است و ادامه‌ی آن می‌تو اند اثرات خرد کننده‌ای در افر اد داشته 
باشد . ۱ ۱ 

در ره ند رفتار جنسی مسلط و قبدها ومحرومیت‌های ناشی‌از آن» 
زنان نسمت به‌مردان فشار بیشتری متحملهمی شو ند ودر بر ابرشان موانع 
وم‌صائبت بهمر آتب بسجبده‌تر ی قر ارداده شم اش سباری‌از ارهای 
محاز مردان در رمسنه‌ی جمسی برای زنان 9( دوده و دست ردن ره 


آنان کناه نابخشودنی تلثی می‌شو د. تحت ‌فشار بودن زناد از نظر جنسی 


۵ رن ۲ رهایی نیروهای تو لید 
در حعهیعت بش جد‌ابینا بذبر فشاری کلی است که در صحنه‌ی اجتما ع 
بهآ نان وارد می‌شو د. زدان سحه در دورال قبل ازادواج و جه بعد از آن 
از نظررجنسی محرومیت شدیدتری را نسبت به مردان باید تحمل کنند. 
آ نان حتی ازاستفاده کردن راه‌مایی که برای فر ار از محرومیت جنسی 
دراشختبار مردآن‌فر اردارد» مدر و مد . و این از جمله عواملیاست که‌روی 
رفتارجنسی وبه‌طور کلی رفتار اجتماعی زنان ار گذارده و آنان را از 
مردان متمایز می‌سازد . از همان ایام کود کی بدا نان تسربیت جنسی 
درست ذاده دمی‌شود و از این مسگله‌ی حیاتی در نهادت بسرده‌بو شی و 
پنهان کاری کریز داده ای رت 

زنان که حد اقل‌در حد مردان حق ابر از وارضای مخصر خو است 
جنسی هو بش را ددار ند» ناجار در سساری از مو ارد دست به اعمالی 
میز نند که از طرف حامعه به‌حسات حرله ک » کسم‌عقلی و دورودی 
آنان کذارده می‌شو د. جو است جنسی وعدم امکان برای ابر از آشکار 
ان زان را در سباری از مو ارد موجودانی <ر دص بار می آورد 
مو جوداتی کسه همو اره منتظر موقح منا سین 1 از مجدو ده‌ی تحمیلی 
اجتماعی بار | ذُراثر هنك . 

در دوران قبل از ازدواح به‌علت و جود فاصله‌ی زمانی زباد لسن 
بلو غ جنسی از نظر طبیعی» تا ر سیدن به مرحله‌ی اقتصادی که ازدواحرا 
ممکن گُرداند» ذخعتر ان ناحاز ده سر کوت امىال جنسی هو یش هستند. 
همین محرومیت ها موجب بروز بیماری هایی به درجات و گونه‌های 
مختلفشی در آنان می کردد ۱ ناراحتی‌های اعصات 1 سود کشی ها 1 


همجنسگر ابی وسایر انحرافات جنسی ازجمله‌ی این‌بیماری‌ها هستند. 
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محرومس جنسی در 3 دوران به‌منز له‌ی باری است که همو اره در 
دوس دختر ان سنگینی می کند. و حه بسا بسیاری از تعلاقت‌های آ نان 
تحت تا ثبر جنین بار هممسه مو جودی ازهمان ابتدا می‌ حشکد . درسجنین 
شرادیعطی همد‌ی نو حه آذان بدین میل ارضاء (شده جلب کسردیده و در 
تسج ازم‌سایل اساسی ردل ۳ و رسد سالم عال می ما نند . فعالت‌های 
جسی غیر طبیعی اغلب باعث دروز نوعی‌احساس کناه در آنان‌می کُردد 
واین احساس گناه عود در دایره‌ی بدخیمی قرار گرفته و انحرافات و 
مسادل بد ری را سرت سيی کردد دسر اساس تجارت یه دس آمده 

مر , 1 9 ۰ ۳ 
دمجنسگرابی بین دختران بیشتر است تا در پسران وان خود بهترین 
دلیل محر و میت جنسی شدیدتر آنان دوده و مرو درد این حقبغعت است که 
ازاین‌نظر نیز ستم بیشتری بدانان روا می‌شود . ارضای جنسی زنان 

۰ ۰ ۰ ۵ ء پیب ۰ ۰ سم ۱ ۳۹ 

بس ار ازدواح درز دسر به‌اقمال | نان بستحی دار د. این ی نو اسریگ 
به آن است که شو هر فانونی در حه شر اوح سنی و جنسی وتمایل وافعی 
سبت به («رهمس) «و پیش بو ده و تا سوه سحبل بو اند جوابکّوی خجو استه_ 
های جنسی او باشد ۳ چنان که قرلا یز اشاره شد » در حالی که مرد 
در صورت عدم ارضای جنسی تو سط همسر قا نوفی حود- به گو نه‌های 
مختلف - امکان مراجعه به ساير زثان را دارد زد از جنین امکانتی 
بر نعوردار بو ده و غا ۳ ناجار به تیحمل وسازش را شو هر قأئو نی حو دش 
است. به کلام دیگر تك‌همسری تقریباً تنها در مورد زن اعمال می‌شود 

9 ص 

مرافعات «رنامو سی» فتل‌های جنسی وزندانی‌شدن افر اد به‌عاطر 


ارئکات ره « کنامان جمسی)) بخشی از نمره سای شر ابعل بیمار گو نه و 


2 زن و رهایی تیروهای تولید 

ناهمگون زیست جنسی زد ومرد در جوامع طبقاتی است . و بزر کتر 
از آن؛ بخش عظیمی ازتوان انسان‌هاست که به ببهوده صرف مبارژه با 
این کمبود ومحرومیت‌ودستیابی به این حق طبیعی وابتداییمی گردد. 
محرومیت جنسی از حمله عوامل عمده‌ای است که انسان ادن جوامح 
را ازمسایل حاد اجتماعی «و یش منحرف گردانیده و جر کت ارایه‌ی 


تاریخ بشررا به‌سوری تعالی کندتر می کند. 
۲ فادت های جسمی مان زن و مرد 


تفاوت‌های جسمی موجود بین زن ومرد را می‌تواد به‌دوبخش 
تقسیم کرد. او‌آن لت 4 تفاوت‌هابی که مر بوط می کّردند به عملکرد 
هر بك ازدو جنس درزمسنه‌ی و لد مْل و وظفه‌ای که طبیخت ره در بلك 
دراین‌مورد محول کر ده‌است. این تاوت نشقش» تفاوت‌های‌فیزیو لوژیکی 
وروحی بین دو جنس ابجاد کرده است . ایسن واعیتی است طبیعی و 
عیر فا بل ازکار و ما یز در صدد تغییر آن سوده وضرور؛ی هم در این تخر 
نمی‌بابیم . اما آنچه انکارشدنی و تغییر دادنی است نتیجه‌ی نابجایی است‌که 
اژزاین تفاوت‌ها به‌نفع يكت‌جنس و به‌زیان جنس دیگر گرفته شده و دوجنس 
را از نظر اجتماعی -- سیاسی درسطوح مختلف قر ار می‌دهد . 

باید پذبرفت که ازنظر طبیعی مرد نسبت به زد نقش مناسبتری 
داراست . نقش نامناسبتر زن از ایسن جهت است که طبیعت حاصل 
جفتگیری - یعنی نگهداری درمرحله‌ی جنینی و زایش بچه - را به او 
محول کرده ات وظفه‌ای که بخسی ازتو ان جسمی و دوحی زن را 
در اعتصاص تخود درمی آورد. دوران بارداری» زایمان وشیرنخوار گی 


کو دك از جمله عوامل طبیعی هستند که عملکرد زن را نسیت به‌مرد 
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تا اندازه‌ای محدود ردان از سوی دیکر باروری زدن» مرد رااز 
نثار ۳ در وضعی مناسبتر سیت به‌او قرارداده و بکه‌تازی مرد را 
در بسیاری از جنبه‌های اجتماعی تشدید کرده و لجام گٌسیختگی وبی- 
نمی فکری را در انتظارات جنسی سبب گردیده است. 

قاعده گی مامانه و ناراحتی‌همای مختصر ناشی از آن» عامل 
طلبیعی دیگر ی است که در نی کت هاعع ناشی از تهسیم کار و ۱ تحر کث 
اجتماعی به زیان زن تمام شده است. 

جو امع‌طبقاتی تا کنون از وظفه‌ی طبیعی باروری زن استفاده‌ی 
شوه کرو وف رز نها کفا نله انس که رو کر و او تین وا 
تقریباً در اتحصار تو لید و بزر کث کردن فر ز ند قرار دم , جنات که در 
بخش‌های پیشین نیز مطر ح شد وظیفه‌ی زن از نفارطبیعی تنها کذران 
دوران بارداری و شیر خوار کی فرزندان است ونه‌جیزی فراتراز آن. 
برداشت جواسح پدرسالاری ازتفاوت‌های طبیعی دو جنس و انتظارات 
ناشی از آن يك‌جانبه و به سود مردان است. 

از حمله شرابط او له‌ی برابری‌حموق‌اجتماعی دوجنس آن‌است 
که در ازای نهش در ثر مرد از نظرطبیعی ۰ امتبازاتی از سوی حامعه 
به زن داده شود تا آین برتری مختصر حنثی کُردیده و دوجنس ازنظر 
اکن اجتماعی درسطلحی اتف ای کر نذ: اما آن‌طور که در عمل 
مشاهده می‌شود مسئله کونه‌ای و ارو نه به‌تحود کر فته است و نام بدر- 
سالاری با وجود نقش مناسبتر مردان ازنر طبیعی» نه تنها امتیازی 
برای ردان فابل دش ۵ رلکه آنان را مورد تبعیض و بهره‌وری نیز ثرار 


داده است . 
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اکر وظفه‌ی زئان را در زمسته‌ی تو لید بح به دوران بارداری 
و پس از آن به‌دوران محدود شیر خو اری کو دلامحدود بدانیم وعلاوه 
براین و ظیفه‌ی طبیعی جیزی بدو تحمیل نکنیم و فرض کنیم که به‌طور 
متو سط هرزن در طول عمر خود سهبار آیستن می کردد» مدت زمانی 
که از هر آستت ۳ پابان دوره‌ی شیردهی صرف ادن وظیفه می کُردد 
نسست به‌تمام طول عمر مق او حجم کمی‌را بهحجو د احتصاص می‌دهد. 
از سوی دیگر » ناراحتی‌های ناشی از قاعد گی ماهانه زنان ازحسدود 
بکی دو روز در ماه تجاوز نمی کند. این گونه نکات ضعف زد نسبت 
به‌مر د درحامعه‌ای به‌دور از سلطه‌ی یک جنس بر جمس دیکر به‌ساد تک 
قابل حل بوده و نمی‌تواند و نباید دستاویزی بر بند گی يك جنس در 
مقابل‌جنس دیکٌر گردد. این‌قبیل موانع ا کرجه ممکن است محدوددت 
مختصر درفعا لت‌های سازنده‌ی زن ایجاد کند؛ اما هیچ گاه کیفیت آن 
را تخیر دمی‌دهد. 

زن‌ومرد هردو موجودات انسانیند و بایدامکان پابند دوشادوش 
یکدیکر غافله‌ی شکو همند تاریخ بشری را به پیش ر انند . 

دوم آن سلسله نفاوث‌هایی است که با احعتلاف جنسیت ین زن 
و مرد رابطه‌ی مستهیمی ند اشهه و درطول تاریخ بدو جو د آمده و رسد 
کرده است. طبق تحقیقات بردامنه‌ای که تا کنون صورت گرفته است 
و بنا ره آ نجه در مقطع کنو نی‌تاریخ مشاهده می کردد» اندازه‌ی متو سط 
بدن زن و اندام‌های او نسبت به‌مرد کو چکتراست. نسبت اندازه‌های 
بدن این دوجنس در نواحی مختلف کره‌ی زمین طبعاً یکسان نیست» 


اما از حاصل اندازه‌ی بدن و اندام مای زن به مرد می‌توان به‌نسبت 
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_ رسید. بررسی‌ها و مشاهدات درموردخلق‌هابی که هنوزبه‌شیوه‌ی 
بدوی زند گی می کنند اختلاف اندازه بین زنان و مردان را کوچکتر 
و حتی درمواردی درسطح صفر نشان داده است. این نکته کافیاست 
تا به‌این نتیجه برسیم کسه تفاوت کنونی در اندازه‌ی دو جنس طبیعی 
نبوده» بلکه حداقل قسمتی از آن نتیجه‌ی تمدن بشر ونقش فرعی‌است 
که زن نسبت به مرد در طول تاریخ در پیش گرفته است؛ تفاوت‌هایی 
که به‌نحوه‌ی زند کی دو جنس مثل تغذبه » تمرین جسمی و فکری و 
نو ع اشتغال و غیره مربوط می گردد. كِِ می‌پذ بر یم که رشد جسمی 
وفکری زمانی صورت می گیرد که اندام‌های مربوطیدان دربدن به‌کار 
افتد و بدیهی است که درصورت عدم به کار کیری هرك از اندام‌مای 
بدت هر موجود زنده انتظار عدم زشد و در دید طولائیتر تحلیل‌رفتن 
آن اندام راباید داشت. همچنین مغززن ازنظراندازه مقدار کوچکتری 
را نسیت به‌مغز مرد نشان می‌دهد که این نسبت در رابطه با کر 
اندام‌های بدن دوجنس بوده و از آن فراتر نمی‌رود. دردهه‌های‌پیشین» 
صاحبان افکار پوسیده و دشمنان برابری حقون زن و مرد» و آن دسته 
از طبقات و اقشار اجتماعی که تحرك و د گو گونسی را درحکم در هم 
کوبیده شدن پایگاه برتر اجتماعی خود می‌ذیدند» سعی براین‌داشتند 
که این‌مطلب را دستاو یز قرارداده واز آن‌جنین نتیجه گیرند که کو جکتر 
بودن مغز زن» پایینتر بودن شعور او را سیب می‌شود. ابا بعده] 
دانشمندان ثابت کردند که بین اندازه‌ی مغز و شعور انسان رابطه‌ی 
مستقیمی وجود ندارد. 


به‌طور کلی باید پذیرفت که حا کمیت چندین‌هزارساله‌ی مرد بر 


۰ زن و رهایی نیروهای تو ید 


زن موجب شکاف و عدم توازن توانایی‌های جسمی وفکری دو جنس 
کر دیده است ؛ اما اکنون مسئله بسر سر تغییر این حر کت است و 4 ثادت 
(آهداشتن با تشدبد آن, 

کمبود نیروی جسمانی زن نسبت به‌مرد دردوحوزه‌ی مختلف 
زند کی زنان» اثرمنفی گذارده ومردان را نسبت بدانان دروضعی برتر 
فرار داده است. حوزه‌ی اول رودد تو ید اجتماعی و نباز به یروی 
جسمانی برای سشیرد آنُ است. زنان به دلیل بر حورداری از بروی 
جسمی کمتر میدان عمل محدودتری سبت به مردان در تو لید دارند. 
ارجه نباز اسان در تو لید به ثیروی جسمی ۳ ظهور ماشین کأسرته 
کردیده؛ اما این نیاز ازمیان نرفته و در جوامع کنونی به‌مئابه امتیازی 
منفی برای زنان همواره ظاهر می کٌّردد. کمبود توانالی جسمی زنان 
ست به‌مردان در کارهای پیش با افتاده‌ی روزمره نیزهمو اره محسوس 
انقتاه حوزه‌ی دیگره بر خو ردها و کشمکش‌های فردی زن در روارط 
زد و شو هری ر در کو جه و بازار در لحظاتی است که زور بر منعطق 
۳ دفا ع از جسم وحفوق و بش - می‌جربد. ضعف جسمی زن ۳ 
چنین موائعی به‌مرد اجازه‌ی آن را می‌دهد که تست بهزن زور بیشتر 
اعمال کرده وخواست‌هایش را به‌وی ت جنین عدم مو از هی 
سزوی جسمی را در منازعات خانواد کی در طبعات اجتماعی پایینتر 
9 به‌نفع مرد ۳ همو اره می‌تو ان مشاهده کر د. ابن ضعف جسمانی ال 
مفابل مر ده در کو سحه و بازار لژ ارات سوء حود را کذارده و زد‌را| 
از مزاحمت‌های کز جك خیابانی کرفته تاتجاوزات بزر کت جنسی آزار 


داده و مورد ستم قرارمی‌دهد. ضعف جسمانی ز نان هم‌حنین درمراحل 


زن و مسایل جسی ‏ ۱۱۶ 
حاد در گیری‌ها و منازعات طبقاتی» اثر نامطلو بی کذارده وعمل دفاع 
از حود را مشکل ساخته و سیب بر یه پدیری و عدب نشینی سر بجر 
آیان سست به‌م ردان می کردد. 

در جوات آن عده از عناصری که بضعف جسمانی زئان تکیه 
عقّب‌افتاد ی آنان می‌دانند 


کسرده و آنُ را از حمله عوامل ((طمیعه 


یی«( 3 


باید گفت که در وائع عدم شر کت فعال زنان درروند تولیداجتماعی 
است که این ضعف را موجب گشته و ابت نگهداشته است. برای 
اثبات این مدعا کافی است به زنان سختکوش و نیرومند ابلات ک-ه 
ساخعت اجتماعی ژر دل کشان مسئی بردامیروری و سر مت است» اشاره 
و ا کر ضعف رن ممو له‌ای طبیعی است» +س جک نه مین ضععی 
بین آنان وجود ندارد؟ از سوی دیکرتجارب موفق کشورهای زیادی 
که زنان را در مشاغل صنایع سنکین و کارهای ساختمانی شر کت 
داده‌اند - ادعای بالا را کلا رد کرده و جایی بسرای صحیت سشتر در 
اطراف آن باقی‌نمی گذارد. درمجمو ع» مسئله‌ی کم‌پودنیروی جسمانی 
" زن نسیت به‌مرد را در شرابط کنونی ازجمله عوامل‌فرعی‌وغیرعمده‌ی 
محدودت او با بل تلقی کرد 

جهشی که درصد کو جکی‌از زنان حجهان با وجود شر ابطدشو ار 
در دهه‌هایاخیر کرده‌اند» نشان‌دهنده‌ی آن است که شکافت موجو دبین 
زد ومرد - درشر ابط تربیتی مساوی و به‌دور از تبعیضص ودفع و تعدیل 
موانع دست وبا ۳3 رشد ردن» ممّل‌خحانه‌دار ی و بجه‌داری- تنها درطول 
سجمرل سل از بین بردای از بدبهی اشت: که دست ردن به جنین 


ک کنین 9 بی عظیم تار بحی تدها ژم 1 امکان‌پذیر ات 45 را سابر 


۳ نزن و رهایی نیروهای تولید 


د کر گونی‌های بنیادی اجتماعی توأم گردد. 


۳ ذن در جامعه‌ی مصر ف 
۱ از آن زمان که در جوامع اولیه بر اثر بهتر شدن وسایل کار» 
تولید مازاد برمصرف به وجود آمد» اقلیت کوچکی تولیدات اضافی 
را در اتحصار حود در آورده و از این طریق قدرت بافتند تا ا کثریت 
بقیه را تحت ساطه‌ی خویش در آورند. همان‌طور که دربخش‌صای 
پیشین گفته شد. زنان از همان ابتدا بخشی از این اکثریت را تشکیل 
می‌دادند. آنان از همان آغاز می‌بایست پرچم پیشاهنگی مادرسالاری 
را به نفع مردان زمین گذارده و اطاعت ازمرد وسالاری او را برخود 
بپذ یر نذ. 
از آن‌هنگام به بعد بود که مسیر زند کانی بشر وهدف آن تغییر 
کرد و خدایان ثروت و قدرت آن را درجهت قدرتمندترشدن خویش 
هدایت کردند. ۱ 
صاحبان وسایل تولید - که درمیان آنان اززنان خبری نبود س 
يك زمان انسان ها را به صورت برده اسیر منافع و تمایلات خحویش 
کردند ؛ صدها با هزارها سال پس از آن » دراثر افزايش بازهم بیشتر 
تولید زمینداران وفئودال‌ها با شیوه‌های سهلتری به بهره کشی ازمردم 
ادامه دادند؛ وبالاخره درسده‌های اخیر با به میان کشیده شدن ماشین 
و سر برافراشتن کارخانه‌ها » سکان کشتی زند کی بشریت بسه دست 
بورژواها سپرده شد تا مر کجا که منافعشان ابجاب می کند به پیش 
برائند . نظام اخیر » همه‌ی تلاش‌های بشربت و دستآوردهای والای 


زن وسایل جنسی ۱۱۷۳ 
فرهنگگ اورا دز خدمت تو لید ومصریف‌هر جه پیشتر- یعنی منأفع‌خود 
کُرفت . 

با بهترشدن اشکال بهره کشی » زن نیز به شیوه‌های عاقلانه‌تری 
مورد ستم قرار گرفت . اگر او در نظام پیشین - یعنی فثودالیسم - » 
درچارچوب خانواده‌ی تولیدی - مصرفی سهمی نیز درتو لیدنیازهای 
زند کی داشت وبه هماد‌نست از احترام بسشتری برخحوردار بوده نظام 
جدید همان سهم مختصررا نیز ازاو ربود. زن به‌ظاهر اداره کننده‌ی 
حانواده‌ای گردید که سلولی صرفاً مصرفی شده بود . و درست بدین 
علت برای نظام جدید بهترین وسیاه‌ای شد تا مصرف رابه نشح 
سازند کان ودلالان کالا به‌حدا کثر رساند. 

درست است که زن دراین مرحله » از نظر حقوقی امتبازاتی 
ب‌دست آورد و در حد کوجکی نیز فرصت یافت تا به ذانشگاه رود و 
به‌بشت میرز این با آن اداره بنشیندو به‌تدر یس درمدارس پردازد و.... 
اما ميچ‌يك ازاین‌ها نتوانست نقش اسارتگر زن خانه بودن را از او 
بگیرد. و بدین علت » حتی در مورد همین اقلیت از خانه رسته‌ها نیز 
رهایی آن‌طور صورت نگرفت که باید می گرفت. 

نظام جدید همچون نظام‌های طبقاتی ماقبل خود» دوباره زن‌را 
وسیله‌ای برای پیشبرد مقاصد خحوبش قرار داد ؛ اما این‌بار به گونه‌ای 
آراسته‌تر» محترمانه‌تر وحیله گرانه‌تر . نظام‌کار و سرمایه خحواست تا با 
طرح قوانین و قراردادهای ظاهر فریب وی را به عنوان زن - اما نسه 
به عنوان انسان - «محترع» شمارد. 

مرد را موظت کرد تا به هنکّام ورود به‌مجلسی در را برایش 


۴ زن و رهایی نیروهای تولید 
بکشاید وبه وی حق تقدم دهد ؛ به‌وی تلقّین کرد که به هنگاء دست 
دادن با مردان نیازی به ازجا برخحاستن سدارد و ۰ امثال ابن کُو نه 
اند بارس قلابی و فر لمنده : به کلام در » مرد را موظف کرد تا حامی 
و آقابالاسر وی باشد .. و ستم شکل دافته به زن در نظام جد رد درست 
ازهمین نمقطه آغاز می‌شو د؛ ازهمین‌جا که وی حق زد ۳ مستفل» کار 
مستقل وتصمیم کبری و اندیشه‌ی مستقل را نداشته باشد. مرجچه‌می کرد 
ومی‌توانست بکند درجارچوب «زن خانه بودن » و «خانواده» بود ؛ 
حا نو اده‌ای که رباستش دراختمار مرد فرارداشت : ا کنو برای کار ده 
کار حانه ۱۳۹ مي شد » زمانی بود که مرد از عهده‌ی مخار ح خائو اده 
برنمی آمد » اگر به اندیشیدن وادار سی گردید هنکامی بود کسه 
اند یشه‌های مرد خانو اده به‌جایی نمی ز سمك » و گر تصمیمی می خرافت 
به‌دلیل غیت مرد خانواده بود. زن خار ح از خانواده و بدون آن فاقد 
هر گونه ارزشی بود؟ افکار و ذهنیات موروئی فتودالی وی دا در هر 
حال ازشوهر نکردن برحذر می‌داشت. زن ازهمان احترام دروغین باد 
شد ی نیزهنکامی برخو ردار می‌شد که زن خانو اده شود. کوتاه سجن » 
رن در نظام سحبل درل 3 وجود طر ح فوائینی هبنی بر < برابری حفوق رن 
ومرد وامثال آن هر گز امکان زند گی به‌مثابه انسانی مستقل وبرابر را 
شافت . 

اما بپینیم نظام وین زن را چگونه و از چه راه‌مایی دستاویز 
هدف‌های خود قر ارداده است: 

بورژوازی که تنها و بزر کترین راز بقایش تولید و فروش 
حد | کثر کالاست» ِِ جنانکه در پیش به‌تفصیل کفته شل بت قبل از همه زن 


رن و مسایل جنسی ‏ ۱۷۵ 
را به‌عو آن نبروی کار ذحیره به حدمت 1 ۰ این نظام در وت 
نعدی» زد را درچارجوب حائو اده- به‌عنو ان عامل عمده‌ی‌مصرف 
کلاهای جود در آورد برای دوشن شدن مطلب سه بررسی دفهتری 
می‌پردازیم : نیازهای زن را - از واقعی گرفته تا ساحتگی وکاذب - 
به دو بخش تقسیم می کنیم. اول آن دسته از نبازما که هنت تما مر بوط 
به‌نجو د اوست و دوم آن دسته که او به‌عنوان اداره کننده‌ی جاردیو ارری 
کوحك حانه و «مادر) عهده‌دار رفسع آن است. نیازهای شخصی وی 
گذشته از حوراك ومسکن عبارتند ازپوشالك (لباس‌خواب؛ لباس‌دریا؛ 
لباس عروسی ؛ لباس شب و .... جیزهای تحمیلی مربوط به مد ) و 
اوازم ووسایل آرایش وجواهرات. درم‌ورد لوازم آرایش وجواهرات 
که مصرف آن‌ها جه در کشورهای تو لید کننده وحه درم‌مالك مصرف 
ار ارفام وحشتنا کی را نشان می‌دهد» دربخش بعدی سخن رانده 
حواهد و 

دسته‌ی. دوع) بعنی سلسله نبازهای بیدا و بیجایی که مربوط رد 
حانه‌ی مورد کنترل رن است » عبار تند از : وسابل و لوازم مربوط رد 
بچه‌داری مثل لباس و پوشاك » کالسکه و اسباب بازی و ..... وسایل 
نظافت مثل ماشین لباسشویی انواع بودر رختشوبی و ظرفشویی و 
جاروبرقی و ...۰۰ مبامان وفرش ومو کت و برده و لوستر و به‌طور کلی 
تزیینات منزل. صنایح غدابی ووسایل آشیزخحا زد مثل ظروف و اجاق 
و یخحال و .... بالاحره لو ازم تجملی وتهریحی نا نو اده جون‌اتومبیل 
آخرین مدل وتلویزیون رنگی و... 


۰ و ۶ 4 9 و 
اما نقش مصرف کنند کی و رهبری زن در این حسوزه بدینجا 


۶ زن و رهایی نیروهای تولید 
حلاصه نمی‌شود و جامعه‌ی مصرف اینجا و آنجا دست به ابتکاراتسی 
می‌زند و ازاو عامل مناسبتری برای آ بکردن کالاهمای حصود می‌سازد . 
به‌راه انداعتن وبزر کك کردن «روزمادر» ازجمله‌ی این‌ابتکارات‌است. 
بورژوازی با طرح وخلق این گونه رسوم به‌ظاهر انسانی و فریبنده و 
سرهم کردن قراردادهای تحمیلی اخلاقسی» هرعضو جامعه‌ی تحت 
کنترل خودرا موظت می کند به منظور قدردانی اززحمات وفدا کاری 
مای مادر خود برای وی در «روزمادر» «کادو» تهیه کند . کویا بدون 
تحرید کادو در روزی به‌نام مادر قدردانی ازمادر ممکن نیست وتنها راه 
سپاسگزاری از وی اغنای مادی اوست. همچنین است ابتکاراتی چون 
بر گذاری «جشن تولد» برای‌فرزندان. جامعه‌ی مصرف دو باره‌موردی 
برای قالب کردن بیشتر"وسهلتر کالاهای حود به‌مردم خلق می کند و در 
کار حانه‌ی «اصول اخلاق سازی» ود ؛ معیاری برمعیارهای جیب 
پر کن می‌افزاید. مرخانواده‌ی ازمتوسط به بالای جامعه که در درجه‌ی 
اول هدف این متاصد مستند» جند فرزند دارد وزنان به‌عنوان مادران 
عهده‌دار بر گزاری « جشن تولد» برای هريك از فرزندان حویشند . 
اطرافیان خانواده‌ها نیز به‌نوبه‌ی خود موظفند مدایایی برای شر کت 
در جشن‌ها تهیه کنند . کُویا جشن‌ها و اعیاد مرسوم و معمول ملت‌ها 
که جامعه‌ی مصرف‌اغلب ماهیت آن‌ها رانیزنفع خود تغییرمی‌دهد- 
کافی نیست. و برای پرتر شدن جیب صاحبان کالا» مريك از اعضای 
جامعه که دستش به‌دهانش می‌رسد لازم است در سال يك‌بار تولسد 
حود را جشن بگیرد» رقص و پایکوبی راه بیندازد » خعوشحال باشد 
که درجنان روزی به‌دئبا آمده است و خود را تمام و کمال دراختبار 


زن و مسایل جنسی ٩۱۷۶‏ 
خدایان ثروت قرار داده است. روشن است که سازماندهنده و القاه 
کننده‌ی این‌قراردادهای تحمیلی به‌نسل‌های جدید قبل‌ازهر کس دیگر 
زنان‌وبهتر بگوييم مادرانند. با بر گذاری این گونه جشن‌ها و ردوبدل 
هدیه» این‌طور وانمود می‌شو د که کویا همه‌ی مسایل زند کی اعضای 
این گونه جوامع حل‌شده است؛ به گونه‌ای که افراد فار غ از در کونه 
مسئله‌ی اجتماعی و شخصی‌حتی تولد حویش را هم جشن می گیر ند. 

کالاهای نامبرده دربالاحجم قابل‌ملاحظه‌ای از تولیدات مصرفی 
کشورهای صنعتی را تشکیل می‌دهند. و با توجه به‌ابن مسئله که زن 
«خانه‌دار» درتصمیمگیری درمصرف آذ‌ها نقش تعیین کننده‌ای دارد؛ 
می‌توان به‌جایگاه حساس وی در زمینه‌ یآ بکردن تولیدات برای نظام 
جدید» پی‌برد. زن در این نظام اجتماعی بهترین و فعالترین 
و سربه‌زیرترین مصرف کننده است . بیجهت نیست که صاحبان تولید 
در تبلیغات همه جانبه‌ی عویش برای مصرف» در درجه‌ی اول زنان 
را مخاطب قرارمی‌دهند وبا اجیر کردن مدل‌های تبلیغاتی زن با زبان 
همجنسانشان تو لیدات خود را بهآنان تحمیل می کنند. نقش‌مصرف. 
کننده گی زن‌را شاید بتوان از جمله حساسترین وحیاتیترین نقش‌های 
او برای نظام جدید دانست. این نقش قبل ازهر جیز بدان علت حساس 
است کسه رابطمی مستقیم با نبض زند گی و راز بقای نظامکالاه ایی- 
یعنی بالابردن بدون وقفنه‌ی تولید - دارد. بنابراین برای بوژوازی 
خیلی مهم است که زن» همان «زن» بافی بماند تا از این‌طریق بازار 
تولیدات او تا حد امکان بی گفتگو حفظ شود. زن باید تا سر سود 
عروسکی شدن آرایش کند؛ باید از متنوعترین پوشالك ومدها استفاده 


۸ زن و رهایی نیروهای تولید 
۱ کنده داد انواع جواهرات و تزیینات و دلخو شکنك‌ها را برای 
خویش مهیا سازد تا دارای «شخصیت» کردد. به دور از این مصرف 
نشخوار گونه «شخصیت» بافتن ممکن نیست. او بابد «خانه‌دار» باقی 
دما دد» در غبر ابتصورت جه کسی ءصرف حون و ۳ و بسك و بار 
کالاهای نامیرده در بالا را تضصمین خواهد کرد؟ 

آما نقشس نظام مستفر در 1 دست قر ار دادن و به عقب راندن 
زنان از زند گی فعال اجتماعی بدینجا خاتمه نمی‌یابد ۰ ایسن نظام از 
طردق این که زن را به‌موجودی صر فا مصرف کننده بدل می کند او 
را ازفکر کردن نیز بازمی‌دارد. او را چنان بارمی آورد که به محتوی 
کاری ند‌اشته باشد و هر حه جلو یش ر بختند نشخو ار کرده و دم دز ند . 
دست اندر کاران و دلالان جامعه‌ی مصرف بسدون وتفه و با تلاشی 
حستکی نا پذیر در کار ظاهر بین ساخعتن او هسند . او تباند مهلتی برای 
فکر کردن بیدا کند». و لازمه‌ی رسمدن به‌ابن مقصود آن است که هر حه 
بیشتر «اسباب بازی» و «دلخوشکنكت» در اطراف سود داشته باشد. 
۱ بر ای این که وسایل سر گرمکننده مسر حه سر معسورد مصرف راز 
گیرد» انواع مختلف آن متناسب با بودجه‌های متفاوت تولید می‌شود؛ 
ازقلایترین تا به‌ظاهر بهترین. زنان آن دسته از اقشار و طبقات محر وم 
اجتماعی هم که توانایی تهیه‌ی وسایل معینی‌را ندارند» بافکرو آرزوی 
رسددن به آن به‌زند کی ادامه می‌د هند مهم همان سر گرمکردن است 
برای حالی کردن جیب؛ اما برای آنکس که جیزی در جیب ندارد تا 
خالی کردد » همان سر گرمکردن و وی را با آرزوی رسدن بسه آن 


مشغول داشتن کافی است . این فعل و انفعال را می‌توان به نوعی 


.زن و مسایل جنسی ‏ ۱۱۷/۵ 


نشخو ار ری 139 ت و آم با از کارافتاد کی فعا لیت مغزی تشبیه کرد . 
و آموخته است که بابد بحود » حالا اين که مو اد جو ید سی را جه 
نیروهایی برایش تدارك دیده‌اند » منظور آنان ازاین تدارك چیست » 
نتیجه‌ی این حجویدن‌ها جه خواهد بسود » و اصولا مراد از زند کی 
چجمست به‌وی مر بوط سس . و درس همیت‌ها است که فعالیت معزی 
حجز درموارد ابتدایی - تقر یا تعطیل می‌ شود » تا بدانجا که قوای 
فکری دراثر کارنکردن ناتوان وفر سوده می کُردد ءٍ با اصولا از همان 
ابتد | حام و رشد شافته تاکن می ما ند . بددهی است که آماج حمله‌ی 
عوامل مصرف. زن است؛ زن به علت «خانه‌دار» بودنش به مراتب 
بیض ازمرد مورد حمله قرار می کیرد , وبا توضیحی که در بمخش بعد 
خواهیم داد روشنتر حو اهد شد که وی به‌علت مصرف لوازم ووسابل 
آرایش » جواهرات و مشتقات آن آسیب بذیری به‌مراتب بیشتری را 
نست به مرد دارد . 2 

تبلیع از حمله ار کان اجتنابناپدیر حامعه‌ی مصرف است. جدین 
جامعه‌ای برای بیشبرد شعار ساختکی و ریا کار انه‌ی (« مصرف بیشتر 
رل یم بهتر» و وانمود کردن این که زند کی ایده آل آنوقت است که 
مصرف ره حدا کنر بر سد» رن را که حود و سیله‌ی مناسبی برأی»مصری 
است» عاملیی برای تبلیغ ودروغیردازی جهت فروش کالا فر ار می‌دهد. 
اندام عربان ونیمه عربان زن در سینما تلو بر بون محلات و روزنامه‌ها 
زینت‌بخش کالامابی چون اتومبیل » بخچال » ماشین ظرفشوبی رن 
می کردد. به‌این تر تب ارزش زن درسطح کالا بی فابل جر ید و ذروش 


۱ پایین آمده و به‌مذز له‌ی مکملی درجوار آن قرارمی کیرد. چجمون وانم‌ود 


۸۰ زن و رهایی نیروهای تو لید 

می‌شود که مصرف فلان‌کالا همان‌قدز لذتبخش و اجتنابناپذیر است که 
کاربرد زن همجوارش. درحقیتت وی‌باکالا به‌نوعی تطبیق داده‌می‌شود 
درمرحله‌ی پیشرفته‌تری چهره یا اندام زن زینت‌بخش بیشتر عکس‌ها 
وفیلم‌های تبلیغاتی تجاری و جزء جداییناپذیر آن می گردد . زن معادل 
و مکمل‌کالا شده » ساعت‌ها خود را در پشت دوربین قرار می‌دهد » 
ژست‌ها می کیرد » لبخندها می‌زند » عشوه‌ها مسی‌فروشد تا مبلغین 
صاحبان کالا عصاره‌ای از دلبری‌های وی را بر روی نوار فیلم منعکس 
کرده و کدب های خود را با بهترین جاشنی به‌مر دم بخورانند. قرار 
دادن زن در کنار اتومبیل و وان حمام ومیلمان وغیره بیانگر این است 
که زن حوشگل ومرغوب اتومبیل و وان ومبلمان حوشگلومرغوب 
را ایجاب می کند؛ و به عبارت دیکر » زن و کالا لازم و ملزوم همند و 
داشتن یکی بدون تصاحب دیکری معنی ندارد. 

دراین میان عامل تعیین کننده‌ای که سبب دست ژدن صاحبان 
کالا به‌چنین کاری می‌شود وتوفیق آنان را هرروز بیشترتضمین می کند» 
همانا محرومیت جنسی توده‌ی مردم است ؛ محرومیتی که در اصل 
ساخته و پرداخته‌ی خود آنان و اعتابشان است . جامعه‌ی مصرف 
محرومیت جنسی را خود خلق کرده و تشدید می کند و از آن به مثابه 
ابزاری موثر و کاری برای پیشبرد مقاصد حویش استفاده می‌جوید . 
بورژوازی عصاره‌ی همان زئی را که از دسترس بسیاری به دور است 
باکالای خود مخلوط کرده و با شیرین کردن ذهن بیننده یا خواننده‌ی 
محروم کالایش را به‌او تحمیل می‌کند. با این عمل» محرومیت‌جنسی 
نه‌تنها ازبین نمی‌رود بلکه تشدیدهم می‌شود. ودرست همینمحرومیت 


زن ومسایل جنسی ۱۸ 
شدید زنان و است که دوباره به‌عنوان حربه‌ای براتر درعدمت 
صاحبان کالا رار وم کیورن وبه کار کیری زن را به‌عنو ان مدل تبلیغاتی. و 
مانکن مو تر تردن عامل بیشبرد کار آنان می کر داند. بایین آمدن ارزش 
زن تاحد کالای استفاده کردنی ودورانداختنی» مرد این چنین جوامعی 
را بهتر از گذشته تشویق می کند تا وی را فراترازيك کالا نبیند ونسبت ‏ 
به‌زن همان گونه رفتار کند که با يك‌کالا» عمل زن مدل‌تبلیغاتی درحکم 
آب‌ربختن به آ سیاب‌همان‌طبقات بهره کشی‌است که مو جد‌درماند ۳-3 
شده‌اند. همانانی که عمّب‌افتاد گی زن از جمله عوامل تضمین کننده‌ی 
بهره کشی‌شان به شمار مسی آدد . ژن با سرداعتن به چنین حرفه‌ی 
ظاهر فر بی» درعمل به آتش برد گی وعقب‌افتاد کی جندین هزارساله‌ی 
عویش دامن می‌زند و شعله مای خانمان برانداز آن را هرجه بیشتر 
توسعه‌می‌بخشد. لبخند او برروی پرده‌ی سینماء تلویزیون»ومطبوعات 
در کنار کالاهای فروشی» جیژزی ست جز دعورت جامعه ومردان برای 


استفاده‌ی برده‌و ار و کالابی او , 


۶ زن و آدااش 


در عدالتخانه‌ی انصاف زن شاهد نداشت 
در دستان فضیلت» ژن دبستا یی شود 


در گلستان» نام از این مرغ گلستانی نود 


از زر و زیور جه سود آ نجا که نادان است ذزن 
زیور و زر برده‌بوش عیب و نادانی نبود 


«بروین اعتصامی» 


۸۲ زن و دهایی نیروهای تو لید 


خود آرایی از دير باز در زند کی و جود داشمه است. بشر او لیه» 
زیت آلات را به‌منظور دو رماندن از بلابای طبیعی وبرآورده کردیدن 
آرزوها و جوز است‌صادش به کار می «-رده است. او با ساختن لوازم. 
تزیینی و آویزان کردن و نصب آن‌ها به‌بدن خحویش» به‌نوعی خود را 
ار ضاء می کرده است. ان ار ضاء 9 حقیعت از بار مذدهبی و جادولی 
که انسان جامعه‌ی ابتدایی برای ینت آلات و خود آرایی فایل بوده 
است»جد انیست. استفاده ازژ ینت آلات و آرایش درعین‌حال‌انگیزه‌های 
سر کرمی وجلب نو سجه دیکر ان را داشته است. آرایش از ادا نه در 
اتحصار يك جنس بلکه از آن زن و مرد بوده است؛ و | تور جنبه‌ی 
نمایشی نیزدر آن وجود داشته نه‌به‌طور رکجا ند بلکه ازسوی هردو 
جنس به کار می ر فته یر به‌نظرمی رسد که این عمل‌اززمانی دراتحصار 
زنان در آمد ک4 دنت ساعه‌ی مرد در آمده و باز یجه‌ی تمایلات وی 
کردید ند؛ باز بجه و وسبله‌ای که با دد می‌تو انست امبال جنسی مرد را 
به‌حوبی ارضاء کند. درست از جنین لحظه‌ای‌است که ماهیت‌خود آرابی 
دگر کون شل و سب تشك دلب درماند کی رگ جیس در برابرجنس‌دیگر 
گردید. از همین [لحیله است که مرد هماهسنکت ۳ سایر شئون سلطه‌اش 
بر زن» نقش‌مشاهده کننده وزن نقش به نمایش گُذارنده پیدا می کند. 
بعنی آرالسن زن صر فا به منظور به‌نمایش گذاشتن خودش صورت 
می کیرد ۲ با درادن سود آرایی 0 عملکرد عمد ی شین نود را 
ازدست داده و درانحصار ژن درمی | بد . در چنین مرحله‌ای اش وه 
زن به‌موجودی اعتیار کردنی» پسندید نی » خر ددنی » یا حتی دزدبدنی 


ازسوی مرد بدل می‌شو د. 


زن و مسایل جنسی ۰ ۱۸۳ 
درنظام‌های اجتماعی پیشین» هماهنکث با تم‌ر کزثروت‌دردست ‏ 
طبقه‌ای حاص تجملیرستی وفرار ازساده زیستن اوج می گیرد وهمپای 
آن خود آدابی زد تشدید می کردد . در-حا] لو کته زان طبقات مجیز 
آن‌جنان ضرورتی در این کار نددده و اصولا کار طاقتفر سا و شرادسط 
سخت مادی زند کی جنین امکانسی بدانان نمی‌داد » زان اه ۵ 
طبقات بالا قسمت بزر کی از اوقات ود را صرف خسودآرابی ‏ 
ی کرو نله : بیکاره کی این‌زنان از يك سو و عملکرد عروسك کو نه‌شان 
از سوی دیگر این مسکله را به حوبی ایجات و اسّد اد و 0 
روش باوجود نوسانات جزیی هنوز هسم - به‌صورت تکامل‌یافته‌تر - 
به‌قوت خود باقی است. بت ۳ ۱ 
آرایش زنان تا قبل ازانقلاب صنعتی به شیوه‌ی سنتی و اغلب 
با مواد طبیعی انجام می کف باسر بر افر اشتن کار حانه‌ها بورژوازی 
که به‌دنبال تو لید کالای هر جه 0 عّر و بیشتر بود؛ ازاین نقطه‌ی ضعف 
زنان - که ریشه‌مایش به‌هر اره‌های قبل توافت کیت استفاده کرده و 
بهتو ید و سیح لوازم آرایش و تبلیغ و تحمیل آذ‌برداخت. پو در صورت» 
روژلب» روژ کو نه» سابه‌ی چشم » رنکی موه ۰ لا[ نان » رنگ مو » 
شمر بو ست» ناحن مصنو عی » مر‌ی مصنو عی » سسنی مصموعی ۵ 
ده‌ها دوع دیکّر- وهرنو ع حود وه ده‌ها شکل سم از حمله‌ی این مو اد و 
لوازم هشس ال و لوازم وو سایل متنوعی چونلو ازم مخصوص آر ایشگاه‌ها 
(سا لن‌های «زیبایی»!!)» لباس و کفش و کلاه » انسواع جواهرات 7 
سومان ناخن» موچین وغیره را باید به‌صورت بلندبالای فوق افزود. 


جامعه‌ی مصرف ک-4 ده ملد ماشین‌ها و عاسم شیمی دست درك 


۶۵ زن و رهایی نیروهای تولید 


تولیدات عظیمی در این زمینه زده بود » می‌بابست برای بازاریابی 
د گربار کارخانه‌ی اصول احعلاق سازی خودرا به کار انداخته واین‌طور 
وانمود وتبلیغ کند که آرایش واستفاده از زر وزیور جزء جدایینابذیر 
شخصیت زن است . طبقات بایین و محروم اجتماعات مصرف کننده 
موی از رز اند ها دی اسان مانهتنی ابا فان طقات 
متو سط درسلك مصرف کنند کان طبقات مرفه در آمده و دراین زمینه 
حود را بدانان رساندند. 

الیته جامعه‌ی مصرف با ماهیت ظاهر فریب و تجملیرست شود 
سعی کرد تا مردان را نیز رفته رفته به داخحل این دام بکشاند » اما 
تا کنون - مگردرسطح محدودی - بدین‌کار موفق نگردید. 

خود آرایی يك‌جانبه‌ی زنان‌درشر ابط نامتوازن کنونی از بسیاری 
جهات به زیان آنان بوده و شکاف عمیق بین دوجنس و در نتیجه 
درماند کی زن را تشدید کرده‌است. لوازم آرایش ازهمان ایام کود کی 
دراختیار دختربچه‌ها فرارداده می‌شود و آنان به‌ییروی ازمادران ود 
استفاده از آن‌ها را نوعی «بزر گك شدن» تلقی می کنند . جلوی آبینه 
ایستادن وتقلید از مادر و سایر «بزر گترها» کردن و خود را در دنیای 
«خانم‌ها» تصور کردن بخشی از دنیای پاك کودکانه‌ی آنان را اشخال 
می کند . مادر ازهمان اولین روژها » با اهدای شیشه‌ی لاه نساخن ۰ 
دختران را به جدابی از دنیای مسایل جدی دعوت می کند و او لین 
اقدامات درئحمش و سیر فهترایی آنان را از قوه به فعل در می‌ آورد. 
درچنین لحظه‌ای است که دختر در رابطه با سایر جنبه‌های تبعیض 


نر بیتی بین بسران ودختر ان دای تحا نو اده‌ها ۹ اولین قدم‌ها را ره دئبای 


زن و مسایل جنسی  ٩۸۵‏ 


بو ج تلاهر سازی وعروسکی و رخعتخو آبی‌شدن «و یش دنیایی کسه 
دیگران بر ابش ساخته و بدو تحمیل کرده‌اند می گذارد. 

اصولا مفهوم آرایش زن در شرایط کنونی وعلت آغشته بودن 
چهره‌ی او از انواع روغن‌صا؛ پودرها» و رنکگ‌ها جیست؟ او با 
استفاده‌ی آن‌ها و ظاهر شدن میان مردم جه جیزی را می‌خو اهد بیان 
کند!؟ بدون تردید زن با این عمل‌می‌ و اهد نظردیکران - ودروحله‌ی 
اول جنس مخالف - را به خود جلب کسند» و شکی نیست که این 
جلب نظر ها تنها از حنه‌ی احساسی جدسی است و ربطی رف سایر 
مسایل ندارد. بدین عنی که هیچ گّاه نمی‌توان با بزلك کردن صورت و 
برون فکر دیگران را به‌سیرت و درون جلب کرد. مردی که در برابر 
زیم بزك کرده راز می 0 هر اندازه هم که معنمل و آماده‌ی محنرم 
۱ شمردن رن باشد در او لین و حلد او 3 به‌عدو آن رلک (رمو جود جسسی) 
مورد آرزیابی فرار می‌دهد. زیرا حد ال در برنجورد اود‌عامل دیکری 
از زن در میان نیست تا بتواند توجهش را جاب کند. حتی آن‌گاه که 
در دنی صفتی بارز و جود داشته باشد برداخحعن بیش از حد به ظاهر 
وحویش رابه « جنس تودل‌برو ») تبدیل کردن» صفت ا صعءات وت 
وی را تحت‌الشعا ع ر ار داده و فکر بیننده را به‌سوی موصوع حلب 
نتر کننده مععوف می‌دارد» زنان با خودآرابی پیش از حد عملاقو ای 
جنسی جنس مخالف را برمی‌انگیزند و مشخصاً مانع‌از آن می گردند 
تا محیط آنان را از نقطه‌نظرهای انسانی - اجتماعی مورد تفکر 
مصاحست» و دوستی ذر ار دهد. بددن ق زئان ود سهمی نه حند ان 


۶۵۶ نزن و رهایی تیروهای تولید 


ماو در سشجه ادامه‌ی ستم به حو یش - دار ند. آ نان ۳ برداعتن پیش از 
حد به‌ظاهر خو ده به آ تش مو جود با ریشه‌های‌عمیق تاریخی- اجتما عیض 
دامن می ز امد . واین‌دامن‌زدن طیعاً اصلاح 8 د کر کونی‌نظرات حا کم 
سست به آنان را بارها ببجید ۵ در می‌سازد. 

دخترخانم پا انم ازدواح کرده‌ای که با ظاهری نسبتاً ساده در 
اجتما ع ظاهر می‌ شود زا سحد زبادی مانع آن می کُردد که محبط ‏ و 
بخصوص جنس مخالف - وی را از جنیه‌ی جنسی مورد ارژیابی 
وبررسی قر اردهد. منکامی که رن با تنمو شی‌ساده درهزرعه می بینیم 
که با دستان کر انقدر خحویش دانه می کار د» ر در کار خا نه کاردستکاهیر | 
کتتر نا کر وم و درشتیجه در روند تو ید اجتماعی نعش فعال‌ایفا می کند 
سم در ح]ا 0 معمو لی- رم کاه وی ر | از سجعدیه‌ی جعسی مورد در حجو رد 
و ازر تال رار امی‌دهیم. جنین دی به‌متابه عضوی از یروی سازنده 
و زحمتکش جامعه مو رد احترام هر انسان قدرشناس اجه مرد و حه 
زن- است. وبه‌عکس» آن گاه که زنی‌را با هسزارعشوه وتقلید مشاهده 
می کنیم که بر ای تکمیل نهش عروسکی تحو دش به‌د نبال لو ازم آرایش 
و لباس و مد در خیابان پر سه می ز د1-» احساسی کام لا متضاد ۴ حالت 
اول‌درما بو جود می آبد. وی را ناخو دا گاه سکاره و انگّلی در صحنه‌ی 
اجتما ع می‌انگاريم که کارش مصرف و نشخوار - به منظور دلیری - 
انقین و هیج کار آبی رز ارضای امبال جنسی مردان ندارد. 

از سوی دیکر» خود آرابی بخش بزر کی از اوقات زذرا تلف 
نک مدت‌زمانی بر ای‌تهیه‌ی لو ازم مر بوطبه آن ومدئی برای‌استفاده 


از آن صرف می کردد . مهمتر آزاین‌ها » اصولا تفکر و اشتغال ثکری 


رن و مسا ٍل جسی ۱۸۷ 
به حنین مسوضوعی وت زسادی را اشغال تون و2 . ژزل در شحجه‌ی 
این اتلاف وت و اشتغال فکری از بسیاری از مسایل دی و حیانی 
رود ۳3 غافل‌می‌ماند. دنیای کنو نی ما دثبای مسایل‌فر اوان و سچیده‌ای 
است که بیتفاوثی درمفابل آن‌ها کتاهن: نابخشودنی اشتا: 3 نو جه به 
محدود بودن تو ان فکری ووقت انسان» و کی یج وبرداخعتن به کارهای 
عبر عمده و دمورد) بدون شا سسب بازما ددن ازمسایل مد ه وحیاتی 
شده و انسان را بهالت دست دیکران بدل مه حود آرالی زن» 
رفتار بر ثری طلبان‌ی مرد را تشدید و او را نسشو دق می کند سا به رن 
ابش از پیش رهم ره عر و سك و شیی ۳ بل تصاحبی بنکرد ِ نکرشی 
که مسلمابرد کی زن را شدت می‌بخشد. عودآرایی» زن را موجودی 
متظاهر و میأن‌تهی بار می آورد و یت کر دهد سست مردان می د هد ۳ 

۰ ۰ ی ۰ بر ۰ ۰ 
وی را مو جو دی فراتر از [(۱ مو جو د رختخوآبی » تنکر ند . دو در ۵ دس 
شراوط تامتعادل کنونی زئان ود ششی سهادت حساس در بر ورد 
3۳ جنین مسایلی دارند. تنعا کله‌ها و انتقاد زنان علاقمند کافی دسست » 
بادد دست ره کار شد و موانع را برای پشروی ازمیان برداشت. 
نادن‌های بلند» کفش های پاشنه‌بلند» دامن تنکت و امثال این‌ها 
از حمله عوامل بازدار نده‌ای‌ستند که تسه حجود ما سح از آن‌می کردند 
تا زنان از کُوشه‌نشینی و مسایل بیش باافتاده‌ی معلولآن دست‌برداشته 
و آزادانه بهتیدر له و فعا لست بر داز ند. 
ناعن‌های بلند زنان مرفه شهری گذشته از غیر بهداشتی بودن 
- واین که بعضی اوقات در اثر تماس با اشیاء شکسته و ایجاد ناراحتی 


می‌ کنند - عملا فعالیت دست‌ها را که می‌شود آن را لازمه و آغاز هر 


۸۸ دن و رها یی تیروهای تو ید 


فعالیتی‌دانست مجدود می کند. تاعن‌های تاد سب می‌شو ند که‌انسان 
از دست رده ای نا برهیز کند و .به|نجام آن‌ها علا قه نشان ند هد . 
با وجودآنان پرداختن به‌بسیاری ازورزش‌هابی‌چون و الیبال و بسکتبال 
غیرممکن با دشوار می‌شود. اصو لاهمان ظر افت عر و سك کو نه‌ی‌ناشی 
از بلندساعتن ناخحن‌هاء رن را از ۳ یرل مره دددن بسشتر ره فیتخفر کین 
وامی‌دارد ۳ به‌تمجر ل2, 

استفاده از کفش پاشنه‌بلند نیزعملکردی جزاین -حتی شدیدتر- 
ندارد . طر ح و تحمیل ادن نو ع کفش‌هسا را به‌زنان شهری به راستی 
می‌توان تحمیلی خصمانه و ناجوانمردانه دانست. زیرا این‌نو ع کفش 
« ز نا ۵ ) انتان را حتتبی در ابتداییترین عمل بعنی راه رفتن و حر کت 
محدود می کند» حجه رسل به آن که استفاده کننده ازچنین کفش‌هابی 
بخو اهد به کار فعال وورزش و تحر لددستز ند. در بمخش‌های پیشین مصیلا 
از ارزش کار گفتیم. تنها با کار و از طریق کار است که مغر انسان 
تحر يلك می کردد؛ به‌زیحر له درمی آ بد و تقعربت می‌شو د. کار - نه کار 
از ود بیکّانه» برده‌وار و فرمادشی نج سر جب‌مدی دا 1 
انسان را ازدئبای‌حیوانی‌خودش حار ح کرده ووی را به‌معام شادسته‌ی 
انسان بودن می‌رساند. براساس چنین اعتقادی در کونه عاملی که به‌هر 
طریق برای هر دسته. کروه» طبقّه با جنسیتی از اجتما ع انسانی مانع 
کار آزادانه ۲ کاهانه وخحلاق کرددء سبت عقبماند کی فکریآن شده 
و مو جو دیش شا هی دشمنی بیجون وجرا نسبت به آن عناصر است. 

براساس‌جدید ترین پژوهش‌های محافل معتبر پزشکی کشورهای 


بیش فته بعضی از مو اد آرایشی ساخحته شده ازمو اد شیمیایی؛ دررددی 


زن و مسایل جنسی ‏ ,۸۵ 
حطر نا کترینهو اد سر طان زا میگ . درسال‌های انعر این نظر به که هر 
نو ع ماده‌ی شیمیایی به هر اسم و عنوان قبل از هرجیز می‌تواند برای 
طسعت دشر حطر نا رش ) به‌حجو بی به‌ا یات ز سیده است. اما از آ نا 
که قبو ل این کو نه مطالب و روي بهسود صاحیان کالا و تعدابان 
ثروت نیست؛ روی آن‌ها سربوش کذ اشته شده و با توطلئه‌ی سکوت 
جو د ده‌تنع] دست از نو رل آن نمی کشند» رلکه هررور بمش ازروزفیل 

مبلغی که سالانه از سور ی ززان طبقات متو سط به‌بالادر کشورها 
به‌مصرف نشه‌ی لوازم و وسایل آرانشن مي ز سل » ار قام سرسام آوری 
را تشکیل می‌دهد که معمولا از حد تصور انسان حارج است. چنین 
سالغ منکَفتی مخصو ص در کشورسای غیر صنعتی و مصرف کننده 
میت در شر ابط‌سالم پسسم می‌تو آانست به‌مصارگی بسیارحیاتی زر سرل و کوشه‌ای 
از زعم‌های اجتماعی این کُو نه جوامع را التیام بخشد. باید در نظر 
بات ۸45 این میا نخ هیگشت یت صاحیان صناییح که بارد آنان‌را 
حد افل دشمنانل رمابی زن از قبود کهن بهشمار آورد ِ« سر آز بر شده و 
باعث در بی بسشتر شاد می گردد. صاحبان صنایح اینجا و آ بدا از آت 
کل آ لودمادی گرفتهو به‌نفع و یش‌به‌غارت ژروت‌ها ومغز ها می‌بر د از اد . 
زن بینو! غافل آزهمه‌ی این مسایل» به‌نشخوار بیمار گو نه‌ی حود ادامه 
داده و هیج موردی هم‌بر ای ند اشمدن دراطر اف نهشس جود دمی ببنك . 
سر کرمی و عغفلت ناشی از ادن کو نه مسادل و ظامر سازی‌ها آن‌قدر 
شدید است کسه امکان بیداری از حواب خر گوشی چندهزار ساله را 


سخت دشوار کرده است. 


۰ زن و رهایی نیروهای تو لید 

کذ شته از همه‌ی جنبه‌های منگی ذ کر شده و5 بالا» ر مراجعه‌ی 
دقبهتر به‌معه و م و نعش ان و نفاشی تصنعی روی صورت و سایر 
اعضای بدن» ابن سئو ال پیش می آبد که آبامعیارهای کنو نی زیبایی‌زد» 
یز ی حز معمارهای ساختگی و تحمیلی هستند ؟ اصو لا آعغشته حون 
صورت ازانواع ر نکت‌ها روغن‌ها با رنکین‌ساختن ناحن‌ها جه‌مفجومی 
دار ه؟ مکر طر ح و رزکی طبیعی هر يلك از این اعضاء به‌مثا به بخش‌هایی 
از پیچیده‌ترین شکل یافته‌تر دن و عالیترین حاصل تکامل طبیغی» بعنی 
ندن اسان درحالت معمو ای زیبالی لازم را دار و؟ 

با مراجعه به تاریخ پرماجرای زند ی بشر و نقشی کسة زنان 
عهدهدار اسای آن بو ده‌اند» تحمیلی بو دنل این معبارها ثابت می کُردد 
و هر انسان علاقفمند و معتعد به‌د کر کونی را وامی‌دارد تا ره ساد کی 
زیر بار قبول ابن ارزش‌ها نرود. به طور کلی بابد کفت خود آرابی 
و استفاده از جو اهرات و لباس و مل بهشیو دی کنو نی سب و همه‌ی عوادل 
دیکری کسه ظر ات نصنعی ده و جود آمده در زن را تشد دل می کنند س- 


عبارت از عوامل باز دار نده‌ی ببداری ز نانند. 


۵. دن و مسئله‌ی حجات 
برحلای تصور غا لس » بدیده‌ی حجات اول بار تو سط اسلام 
به‌وجود نیامده بلکه قبل از آن هم و جود داشته است. «جرجی‌زیدان» 
شرفشناس معروف می نو دسد : 
۳ اگر معصو د از حجات بو شانیدن ش و بدن است > 


ان وضع قبل از اسلام و حتی بیش از ضهور دین 


رن و مسایل جنسی  ٩۱۵۱‏ 
یوق" معمول بوده و دیسانت ۳ تغییری در آن 
نداده و تا اوانعر قرون و سطی» در ارو با معمول بوده 
و آثار آن همور در <ود ارو با باتی مانده است۱) 

همجنین در تورات و انجیل به‌ابن مطلب که زناد از روز کار 
قدیم جهره‌ی نحود را با برقع می‌بو شانده‌اند اشاره شده است . 

نقشی که اسلام در ادن ز مینه ارفا کرده؛ یت وتشددد خحودیوشی 
اه ره که اه ان فان 
دو ده ا تفص اه 

رد طور کسلی بو شش زن در مها بل مرد قبل از آن 4-5 مسئله‌ای 
مذهبی و اخحلاقی باشد» موضوعی اجتماعی وزاییده‌ی شرایط نابرابر 
زند کی زد و مرد و رو ابطنامتناسب بین آ نان است. اصرار برپو شش 
زن به‌منز له‌ی ضر به‌ی مهلك دیکری‌است که مرددرشر ابط خحاص تار بخی ۱ 
سلطه‌ی جو بش در رد» در جهت محدودتر کردن ۳ لت آو و در تسه 
درثر ساختن موفح هو ش » بر پیکرش تو اححته است. نا بر نظر اغالب 
شر قشناسان» در ابران باستان مسئله‌ی حجات ودور کشتن زد ازدنیای 
کار و قعا لبت‌های اجتماعی‌اول‌بار در مباث زناد و ادسته بذطمقه‌ ی اشر اف 
شکل گرفت. در ابران عهد ساسانیان مردان طبقه‌ی اشراف قبل از هر 
جمز از نار اقتصادی نمازی درشر کت دادن زنان متعدد خجو بش در کار 
و فعالیت اجتماعی نمی‌د ند نسد. از سوی دیکسر تر جیح می‌دادند کسد 
زنادشان دور از جمح و تمه در اتحصار حو د آنان با شید , حه رون 


آمدن زنانی که در شر ابط تابرابر نسیت به‌مردان و دروضعیت شففان 


اس سم ی زر ی ری ارم ۳:۳ و سوق وروی کر یات سر سا و اس 6 و کر ی ویس ریا سس سس سوه سا سای سس اقا ساسا اس خر و ی ی موی و را دح و یس وی و سس سس سس سس سار ی سر سس ۳ یف جک ۳۳ 





۴ رن و رهایی نیروهای تولید 


و تحت ساطه و اداره‌ی آنان زند ی می کردنسد» حطر تخطی از 
جار جوب اخشمارات محدو دشان را ده و حجود می آورد ۰ و ان همان 
نکته‌ای است که مردان حا کم رهمنْاً ره جنس مساعل از آن هر اس‌داشتند. 
مرد و ابسته به طبقه‌ی اشراف برای تثبیت و تشدید سلعلة و آقایی خحود 
و در عین‌حال ار ضای غر ایض و حود کامگی‌هایش» دهم می‌ددد کسد 
زنان متعد دش را از جمح دور داشته و محبوس کند» ۳ میاد | آنان در 
اثر تماس با دیگران به‌حقوق خویش آشنا شده و از حیطه‌ی سلطه‌ی 
او خار ج کر دند. حنین مسئله‌ای در عین حال از نظر توا ده دیحو ی 
ارضای حس تجو دنو اهی مرد را در بردارد؛؟ وی از ابن که مو جود با 
موجوداتی را در انحصار شحویش در آورده و قادر است آنان را از 
طربق اجبار به‌عودیوشی و خانه‌نشینی و حتی از برخورد با دیگران 
منع کند مغر ور و سرهست ات ۱ 

مسکله‌ی حجات رن دا مبأل طقات ته مرد ز حمتکش ابر ان 
باستان گسونه‌ای دیگر داشته است . مرد وابسته به‌این طبقات از نظر ‏ 
اتصادی حدا کثر قدرن اختبار بیش ازيك زن را نداشت. تنها همسر 
وی از سوبی ناحار به کار کردن بوده و خودیوشیی» حانه‌شیتی و حد | 
از اجتما ع 7 برایش معدور نبوده است. از سوی دیکر ساد کی 
و عد‌نیاز به‌عود آرابی در بین‌زنان این‌طبقات ضرورت رو گیری‌را - که 
دراصل ساخته و برداختدی طمنات توانگر وزاده‌ی روابط حا کم بین 
آن‌ها بوده ‏ ازمیان می بر ده است. درمیان مردان و استه‌به‌این‌طبقات» 
فساد و حس خودکامگی و خودخواهی نیز وود نداشت. این 


حصوصیات به‌عنو ان عوامل ذهنی بذبند کشیدن زن تنها از آن طبتات 


زن و مسایل جنسی ۹۵۲ 
همتاژز می‌توانست باشد. ازطرفی زن ساده وسختکوش ابلات و رو سنا 
نبازی بدین عمل‌دست و با ۳ ومزاحم تعلاشست دورد میدید واصولا 
روابط تولیدی حاکم بر زند گیش چنین اقدام تبعیض گر ایانه‌ای را 
اپجات نمی کرده است. 

در رمبنه‌ی حجات مس از اشاعهی اسلام در کتان تار بخ 
اجتماعی ابر ال حلد سوم صفحه‌ی 2۷۸ جنین می خو انیم : 
/ ۰ در شرق» ی را کت اسرلام در رن نوم 
میلادی (سوم هجری) درحجاب زنان وضعی کماپیش 
انقلابی بد ند ار شد؛ زیرا در این دوران» ده‌ها میلیون 
زنو ابسته به‌طبقات زحمتکش» نظیر کار گر ان و دهقانان 
و 1 تازه مسلم‌ان حون خجات را مانع کار 
وفعالیت روزانه‌ی‌خودمی‌دیدند از آن سربازمی‌زدند. 
به‌این ار دمص زنانی کسه اغنام و احشام را در مرانع 
و مزار ع می‌چرانیدند » رختشویانی که کارشان شستن 
باس در کناررو دخانه‌ها بو ده کُروه عظیم ز نادر اسدده» 
رنکرز» بافنده و غیره که ساکنان «ر بضص) (بعنی بیرون 
شارستان و محلات کار کگری)بودند»در نمی انیت 
نجو و را درحادر محبوس کنند و ازفمالست‌های روزانه 
دست بکشند . به این ترتیب» در آن دوران » تنوا 
«رحر ات»۵9:دزهاو «ستی‌ها)»ی( خاتو ن‌ها ی) شهر ستان‌ها 
یعنی‌ز نان امرا و خو اجان وخو اجه‌شماران که‌عبارت 


باشند ازژنان طبقات ممتاز - که کار مشخصی‌نداشتند. 


۴ زن و دهایی نیروهای تو لید 
دود را در حجات مخفی می کر دند. ( 
ایده‌ی رو گیری که زاده‌ی‌حکمرانی مرد برزن ودرجهت تحعیر 
و تحاوز هر جه بشتر به حقوق اوست» در رود تکامل تاریخی جو د 
رفنه‌رفته سسما ور رک اعلاقی به‌حو د 3 فته و به‌صورت تعصباتی حشاک 
و سخر دانه در مرداد هو ر کرد. در جنین مر حله‌ای اس که امکان 
درحوردی درست به این بدیده‌ی تحمیلی ره‌زن از حسامعه‌ی مسردال 
رحت بر می بندد و احساسای جایکزین منعلق آیان می کُردد. 
جنبه‌ی منغی حجات زنان نها به برسده شدن نان از جمع 
وحروحشان از حو زه‌ی‌لادز ال علاقیت‌های اجتماعی حلاصه نمی گردد. 
این بدیده از نظر جنسی نیز زن را موجودی جر بص دار آورده و عدم 
تعادل وی را در این حوزه شردرت می بحشد . 
مولوی ذر این زمینه می گوید : 
(«در حند که زن را امر کنی که بنهان‌شو اورا دعدعه‌ی 
حود را نمودن بیشتر شود و حلی را از نهان شدن 
او رغست به آن کر و بس تو نشسته‌ای و رغست 
را از دوطرف زیادت می‌کنی و می‌پنداری که اصلاح 
هیک آن و دعین فساد است. اگر او دا کوهری 
باشد که تخو اهد که فعل بد کند؛ | گرمنع کنی و نکنی» او 
بر آن عطلبع نيك خود » و سرشت باك خود خواهد رفتن ؛ 
فار غ باش و نشو دش مخور..... منسع جز رغیت را 
از ون تفای نوی ) 


وت و سای و .سورد سور سس سس سس گس با ات ی ی و سس اور وس و ای وه وس در سس ور ما اس سر لو سرت مس اه اس سم سهید. 


.*۶ ٩۳ هوان‌جا صي‎ ٩ 


زن و مسایل جسی ۹۵۵ 

اما وحود تعصبات نامو سی زاده‌ی تسلطمرد برزن با ریشه‌های 
حندین‌هز ار سا لهاش و سخردی ناشی از آن» جادی برای ازقوه به فعل 
در آمدن این گونه نظرات منطقی و اندیشمندانه باقی نمی کذارد. تا 
بد | زیجا] که در تار بخ ابر ان مکرر ۳ ودایع اسشباری برمی‌عوریم کسه 
زنان ودختران حتی به‌صورت کروهی بر سراین تعصبات جان باخته| ن. 
لازم ات به‌طر ح ابن سوال بر داخته شو د که اصو لاجر | زئان 
موظت به‌پوشانیدن خود در برایر مردان هستند و نه برعکس؟ با ا کر 
رو کگیری و و دیوشضی مفىك است» جر | در مورد شردو جنس اعه-ال 
نمی‌شو د؟ یا طر ح جمین سئّوالی ساده و ابتدابی فوراً رابطه‌ی مستفیم 
حجاب را تب تحت سلطه بودنش از سوی مرد بازشناخته می شو د. 
۰ ۳۹ ۰ ۳۹ رس نک ۰ 

بدیده‌ی حودیوضی رن منل در یددد هی اجتماعی دیکر در در نعله از 
جهان و در هسر مقطع تار بخی» ابتدا براساس روابط تولید و نقش 
کروه‌های سنی و جنسی و عبقات اجتماعی در آن با به منصه‌ی ظهور 
می کذارد و رفته‌رفته احتمالاسیمای احلاقی را مدهبی به‌حود می 9 
رن اصو لا از نظر حسمی هیچ گُو نه تاو تی که بخو اهد به‌یو شش 
اعضای بدنش در ۳ مرد ببا تحامد ۳ مرد ندارد. هر گو نه ادعالی 
که پوشش اندام‌های زن را دربرابر مرد الزامی گرداند - مثل‌شهوت.- 
انگیز بودن بدن زن ونتاراتی از این قماش - بکطرفه وغیر علمی‌بوده 
و بر اساس نظر ات بکحانهه‌ی مردان و «عام مر دانه) که عموماً دراختبار 
طبقات ممتاز بوده تدوین بافته است. حجه ممْلا درمورد ادعای بالا بابد 
با صراحت کفته شود که اعضای بدن زنان برای مردان همان‌قسدر 


شهوتانگیز است که اعضای بدن مردان برای زنان. مطالعه دراو ال 


۵ _ زن و دهایی نیروهای تولید 
اقوام بدوی که هنوز اثرات سلطه‌ی يك جنس بر جنس دیگر در 
میانشان بهچشم دمی و رده این نظر را به‌ساد کی رد ثبوت می‌ر سا ند . 
سحه زنان این کونه قبایل معمو لا ۳ دمان میرز ان حود را می‌بو شانند که 
مردان آنان. از حماه اخیراً در ( بالاو ان من کیط مجمع‌الجز ابر 
فیلی بین در غاری دسجی در دهانه‌ی دك کسوه خاموش ان 
قبله‌ای بدوی کشف ها در گزارشهر بو ط به کشف این قسله‌ی 
بدوی آمده است که زنان قساه سبنه‌هایشان را زمو شانده‌اند وهمحون 
مردان نت بو شسی از بو ست حر دشده ی درختان تم به سر عورت 
بر داعتها ند ,۱ 

حای بسی نعجب است که این گو نه تضادها وبدیده‌های تحمیلی 
جوامح طبقاتی اغلب بهحسات ( دمدن و ۳( فر هنک ( دشر ی کذاشته 
می‌شو د. درتاریخ سوهان و مطا لعه‌ی احو ال تجلق‌ها به نکاتی بر می نو ر دم 
که فراردادی بودن» غبر منطتی بودن» و تحمیلی بو دن‌مسئله‌ی جیجان 
زن را به‌تعوبی روشن مي کرداند. مثلا در حالی که در جین باستان 
باهای زنان اعضای مور د پورشش دو ده و شردت آن به‌حد‌ی بوده که 
حتی اسمی از بای آنان برده ثمی‌شده است » در تالیتی دوع کیت زنان 
از کمر به‌بایین در هنه دبوده و حخجانی تمه در مورد بالاتنه‌شان اعمال 
دا من : ص ۰ , سس 
می کردیده است. از سوی دبکر می‌دانیم که در فر هنک ما معبارهای 
حجان زن به کونه‌ی دیکری است. باید این سئوال را مطر ح کرد که 
بالاحره اصو لا این کداميك از اعضای بدن رن است که راید بو شبده 


دراد و 4 سوه علت ۲ از طرف دیگر برطیق کد ام اصل علمی پو شمده 


سسیی س نت 





۱ روزنامه‌ی کیهان ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۷ 


زن و مسایل جنسی  ٩۵۱‏ 


نبودن این با آن عضوبدن زن ایجاد اشکال می کند» درحالی که برهنه 
دودن همان عضو از بدن هرد خحا ی از اشان ات ۱ 

کنو از بو شش هر قسمت از بدن تس به گو نه‌ای کته مو جب 
و مایه‌ی تشدید اعمال قدرت بيك جنس بر جنس دیگر نگردد بادد 
دو حا ذیه باشد. ۱ مراد نکارنده از طر ح ابن مبحت بباثل آن نست ده 
بوشش باید وجود داشته باشد ِا 4 برداشت و نتیجه کیری از این 
موضوع به حود حو آننده وا گذار می کردد ۰ مقصود اصلی ببان ادن 
مطلب است که بو شش بث جنس در برابر جنس دیگر هو اه تاو اه 
یه مذو له‌ی امتبازی است که جنس یو شانیده شدد و محیوس در برآبر 
جنس‌دیگر ازدست می‌دهد. براین‌اساس باید نتیجه کرفت که رو گیری 
زن زرایده‌ی نحت ساطه بودسش ار سوی مرد بوده و وسله‌ای است 


که کار زن ر | درحر کتش به حلو دشو ار تر می کرداند. 


و زن و دحخاء 

نزدیعی جنسی حارج از چارجوبت خانواده از آن هنگام آغاز 
به شکل گیری کرد و به‌ضرورتی اجتماعی بدل شد که متاربت جنسی 
۳ آزاد تدریجاً از مبان رفقت» و همر اه ۳ پیدایی محدو ددرت در 
روارط جنسی» ستم به جنس زن آغاز کر دیك. نزدیکی جنسی تعار ح ۱ 
از خانواده‌ی تك‌همسری در طول تاریخ شکل‌های گونا کون به‌عود 
کرفت» فحشاء شکل بافته‌تر ین و افر اطیترین نو ع این شکل‌ماست. 
زیربنای فکری این نهاد اجتماعی ناشی از اعلاق دو کانه‌ای است که 


بدمرد امکان ید هد تبل از ازدواج و همین‌طور بس از آن به ارضای 


۸ زن و رهایی نیروهای تولید 
تمایلات جنسی حود درخار ج از حائو اده ببردازد. درسحا لی که ازرن 
مي نو اهد تاقیل ازازدواح امیال‌جنسی و درا سر کوب کرده و بس از 
آن لمز رو فاداری» حجود را سست به شو هر کاملاحفظ کند. دد ین در نیس 
در برابر يك گو نه میل حجنسی طبیعی درمورد دو جنس ۰ دوبرداشت 
کاملا جد| کانه صورت کد ۱3 

درجامعه‌ی عبقاتی» حانواده دت‌سوی زند ۳ جنسی را شین 
می‌دشد و قححشا سوی دیکر آن را نوا نو اده روی اصلی سبکه است 
وروسییگری پشت آن. فحشاء را محصول‌زند کی‌خانواده یو ادامه‌ی 
آزادی جنسی مرداد باید تلمّی کرد. مرد ثبل از ازدواح 8 دس از آن 
می‌تو اند به‌رو سبیان روی آورد. او استاده از فحشاء را به منز له‌ی 
امتباز 5 حئی برای حجو د می‌داند. دئبای مردان حنین حق 5 امتبازی 
را برای زن به‌هیج‌روی ذمی تو اند تحمل کند. ات وه زئان نیز دارای 
همان تمادلات جذسی اند که مردآان» دول شکل کبری» عمل و اند یشه‌ی 
قرق ظاهراً تا مانده است. ثحشاء برحعلاف تصوربرخی پدیده‌ای 
مربوط به فساد اخلاقی نیست؛ بلکه ضرورتی اجتماعی است که در 
شر ابط حاصی به وحود آمده وبا ادامه‌ی آین شر ابط نیز به حیات 
حود ادامه حو اهد داد. ند و مو عظه و ترساندن از ساحته‌های زمینی 
و آسمائی و یز هر کونه سلاح اتعلاقی ددکر برای از میان برداشتن 
آن براییلازمرا ندارد؛ جنان که تا کنون‌نداشته‌است.ا کر جه معبارهای 
انعلاقی مسلط فحشاء را زشت شمرده ومحکوم می‌سازد» اما این ناد 
اجتماعی درءمل به‌خو بی تحمل‌شده و بهمو حجوددت <ود ادامه می‌دهد . 


نکته‌ی حأ لب توجه‌این که معبارهای حا کم زتان راعامل فحشاء دانسته 


رن و مسا یل جنسی ۱۵۵ 

و آنان ر ۱ آمورد حمرله و ناسر | فرارمی‌دهد. این نکته دود نشان‌دهنده‌ی 
تساعل کامل مرداد برزئان است؛ مردانی که جود در عسن بهره گیری از 
فحشاء زنان را محکوم ره برقراری آن می کنند. 

در مرحله‌ی بالایی بربریت» کارم‌زدوری رفته‌رفته در جوار کار 
برد دی ددو دود امد. همیای این کار مردوری» رو سب ی حرفه‌ای 
زنان درجوار تسلیم اجباری برد کان زن‌پابه‌عرصه‌ی وجودنهاد. اولین 
اشکال‌مقار بت جنسی حار ح ازچارچوب حانو اده عملی مذهبی به‌شمار 
می آمك. زنان بابل مجیور بودند حود را سالانه يت‌بار دراختباره‌عید 
«میلیتا»۲ بگذار ند» پول حاصل از این تسلیم قربانیوار به صندوق معبد 
وار دز می کردید. روشن‌است که تنهام‌ردان طبقات مر فهاز جنین فاعده‌ای 
بهره برمی گرفتند؛ بعنی‌جنین قاعده‌ای درخدمت مردان طبقات ممتاز 
و مسلماً ساححیه و برداخته‌ی حجو د آنان دود نو ع دیکر آن این کسد 
مردم خاورمیانه دعتران اردو اج‌نکر ده‌ی‌خود را برای معاشقه‌ی آزادانه 
3 مردانی که خجو د اتخابت می کر دند سال‌ها روانه‌ی معل «آنایتیس»۲ 
می کر دند و بس از آن بود که احازه‌ی ازدواح ردانان داده می شد 
درمیان غالب حلق‌های تن آدات مشایهی تحت لوای مدهب ور جود 
داشته ات ابن تسایم بیجون وجرای زان در آغاز» کو نه‌ای‌عمومی 
و برای همه‌ی آنان اجیاری بوده است. اما به‌تدریج ازشکل عمومی 
حودخار ج کشته‌و به‌عهده‌ی ز تا نی که در عدمت»معاید بو دند و کذٌار شد. 


از سده‌ی پانزدهم مبلادی؛ همزمان با سر بر افر اشتن شهر ها در 
۵ 1 
5ب -2 


۰۵ زن و رهایی ثیروهای تو لید 
اروپا » فحشاء - یعنی همان افراطیترین گونه‌ی فعالیت جنسی مرد » 
ار ج از دا ۳ تك‌همسری - شرو ع به شکل کون ۵ مساثرت.- 
های گروهی شاهزاده کان و اربابان مذهب و قدرت به‌شهرها و عادت 
آنان به عو شکذرانی وعیش وعشرت» موانع مر بوط رف ازدواح‌برای 
جواناد شهری و بالاحره عللاقه‌ی «ردان‌ازدواج کرده‌ی و استه‌به‌طیقات 
مرفه‌به‌مقاربت بازنان دیگر» همه و حمدی‌این‌عواعل» ضرورت برقراری 
فحشاء را به‌طور رسمی در شهرهای اروپای قبرون وسعلی ایجاب 
می کرد. فحشاء نیز مانند هر حرفه‌ی دیضری رفته رفته نقم و قو اعد 
مخصوص به‌حود را دافت. در هی شهر دای بزر کی شا نه‌هابی برای 
عشرت با زئان به‌وجود آمد. این فاحشه‌خانه‌دا از طرف انجمن شهر 
با ده یا کلیسا اداره می‌شدند و عواید حاصل مستقیماً بهنعزانه‌یآنان 
رز شهب زان وی ار اهنا هرایس ناشن اون مور 
را به سرپرستی حود انتخاب کنند. این زر مأدر ) پیش از هر جیز و ظمفه 
داشت تا ازرقابت‌های بیجای دیگران - که خارج ازحرفه فاحشه گری 
بو دنك ۳ جلو کیری کند. در صورت مش هده‌ی حنین تحطاهایی» رن 
حطا کار به‌شدید ترین ورحهی محاز ات می کٌردید. این کو نه شا بدماتحت 
محافظت مخصوص حاکمین وقت قرارداشتند. همچنین اتفاق‌می‌افتاد 
که شاهزاد گان وحکمرانان روسییان را به‌عدو ال مبهمان وت ب‌دیار 
هو د دعوت می کردند. 

در مشرق‌زمین نیز وصح بههمین منو ال دود. زد كَ" تجملاتی 
و پرزرق شهرهای بزر گی چون پکن» بلخ و سمرقند به وجود آمدن 


جر ابات و روسی حخحانه‌ها ر | صروری ساحته دود » و سعه‌ی بان حانن, 


رن و مسایل جنسی ‏ ۲۰۱ 

و رفت و آمد تحار به شه رها تا شیتتن باد ان نظامی و بالاخحره فهر 
ناشی از جنک این ضرورت را اجتنابناپذیر می کرد. در ابر ان عصر 
مغول» آن کاه که بنابه‌تحول سیو دی تو ایرد ررد گی‌ساده‌ی صحرا گردی 
جای حو د را به شور شینی و تجملیرستی داد سم بهز نان نمز شدت دا فه 
و آز حمله دسئور داده شد روسبی‌خانه‌های توق کنه ۳ دخعتر ال زباد 
تا تن شو د. هر کاه قبله‌ای مورد حشم خحانی قرادمی کرفت» یکی‌از 
محاز آر‌ها ان بود که ۳ بهد ستو ر نجان» زان و دعتر ال آن قسله را 
به رو سبیحانه اعز ام کنند. در دوره‌ي ایلخانان با شدت بافتن فساد » 
فحشاء نیز یکی از پردر آمدترین مشاغل دلالان و تجار مربوط به‌این 
سحر فه کردیدء و اتفای می‌افتاد که شخصءت‌های بزر کت وقت نیزدر آن 
نش کت می جستند . 

(رمععه) 3 ازدواح موفت درایر ان تحت لو ای مذهب سریه و <جود 
داشته است. براساس این اعد مرد در در ابر بردانعت مبلغ محینی 
به‌زن» وی را برای مدتی در اختیار خود می کرفت. این کونه فحشاء 
بعد‌ها تو سط علمای دی فی 0 اعلام کر دید. صرخه دوع دیکری از 
امکانات تمتع مرد از زن درخار ح ازچار چوب حانو اده است . مرداد 
وابسته به‌طبقات مرفه ضمن داشتن زنان عقّدی زنانی را نیز به صورت 
صیغه | جر ساخته ومورد بهره‌برداری جنسی <وبش فر ارم‌ی‌دادند. این 
شکل تمتح جنسی نیز باسر پوش مدهب‌قر نهای‌متمادی در حد مت مردان 
واسته به‌طبقات مرفه بوده و بقابای آن هنوز هم ازمیان نرفته است. 

در جوامع طبقاتی کنونی فغر و نایسامانی اجتماعی از رگ سو 


و محرومیت جنسی و فساد از سوی دبک به‌این ۹ افر و نحته شید ۵ 


۲ زن و دهایی ثیروهای تو اید 


از هزاره‌های پیش دامن‌زده و هر لحظه بر وسعت آن می‌افز اید» درادن 
میان صنایح جاف"اجامعه‌ی مصرف نیز طبق و بژه ۳3 ذاتی عویش از 
۱ آب کل آلود ماهی کر فته و به‌ثروش هر جه‌بیشتر کالاهای‌نجود می بر داز د. 
ارزش هر «تکی (بنی دنعتر به‌دام‌افتاده را پنادنده) بر مینای موازین 
تعیین ارزش کالا معین می کردد؛ و ادن انسان کالاشده برحسب سلیته 
و توقعات بازار به ما 1 فُر ستاده می‌شو د. روسیکری از سدل 
مرزدای کشو رها با فراثر نهاده و دلالان آن در سعلح بین | لمللی به جر دد 
بو فروش دختران و زنان می‌پردازند . سندیکای بین‌الملای دلالان زن» 
دعر ان ارو یایی را برای فاحشه کری به کشورهای جاور دور می‌برد. 
این دخجتر ال مو دور جوامع بسیذدو بار عرب در حجدمت صاحبان‌تروت 
و قدرت محلی جهان سرمایه اربابان زر و ژور و بازر کسانان قرار 
می گیرند. مردان وابسته به این طبقات با پرداخت مبالغ نسبتاً گزافی 
سب که بخش بزر کی از آن نصیب دلالان می کُردد این « طعمه »های 
مفلو له زا مورد مصرف در اره‌ی‌ده‌ند. سل جوان ودنجتر ان این‌جوامح 
به‌تعاطر نداشتن هدف و تربیت درست وتمادل به‌راحت‌طلبی» به‌امید 
رسیدن به‌بول راو ان حود ر! در احتمار دلالان کسذاشتد و راهی این 
سرزمین‌ها مي‌شو ند. 
ازسوی دیگر کاباره‌داران وصاحبان «سالن‌های زیبایی وماساژ» 


خییی د سررین دی یتخس مسب طساوا ربج بای وی یی دماج خی یدهم با ان ی ات بو ستیه هی سود مایت بختریت ار شا یی یاه ی > وس سس ی کیت اج موس فا و سا ییاد سا میات سوت اس ای ور ود ات خاقا وب سپ ف ری با سید 


۱ کالاهایی که صر فا به‌منخلور تحر يكث» سر گرمی‌های جئسی منل فیلم؛ 
عکس ۴ اسلایل» تشریات» بوشالد شهوت انکین وارو دا ووسایل بر انگیز اننده 


زن وسایل جنسی ۲+۳ 
طالب«محصولاتی» ازشرق دور هستند. دلالان‌این بار ازفترو در مانده کی 
حا کم برتوده‌های محروم در کشورهای ابن‌سوی جهان - مثل‌تابلند ب 
استفاده کرده» دعتران بینوا را به آد‌سوی کره‌ی خحاكك برده و آنان را 
در اختیار مردان طبقات توانگر قرارمی‌دهند. ملاحظه می کنیم که! گر 
در حالت اول بیهدفی و بیبندوباری زند کی نسل جوان » کروه‌های 
دختران را به‌تعو دثروشی وامی‌داشت» درسحالت دوم در ست بهعکس 
فثر و بیچیزی آنان را بدین کار مجبور می کند. شبکه‌های پین‌المللی 
حمل زن به‌منظورفاحشه کری» به کو نی بسیار سازمان‌یافته‌ای به‌عمل 
قاچاق انسان دست‌می‌زند. درهريك ازاین کشورها - ازغرب گرفته تا 
شرق ب روسیکری نداد ۳ در انگاستان بیش از بنجاه هزار 
3 سبی زند ی می کنند و شکل‌بافتگی فعالیت‌های آنان به حدی 
است که خو استارحق تا مت انحادبه به‌منظور دفا ع ازحعوق عویش 
کردیده‌اند. دراین کشورهاروسمیان نهننها مورداستناده‌ی مردان بومی 
و ای عیرنا » بلکه دسته‌های گکرانقیمتتر آنان در تعدمت مسافران 
حارجی و حدابان ثروت قاط دور دست حجهان در می آ بند . 
در شهرهای بزر کسث جو امع طبقاتی» روسیکری ک‌ذشته از 
شیوه‌ی سنتی دررو سبی خا نه‌ها به کُو نه‌های دیکر نیز صورت 3 
تفریگاههای شبانه‌ی‌مردان بارها» هتل‌ها وحاشیه‌ی خیابان‌های حلوت 
روسپیانی را که بنابه‌محل وموقع ازنظرقیمت گاه تفاوت‌های فاحشی 
دار ند» به مشتریان عر ضه می کند. دخترسای تلفنیی » را شاید بتوان 
بدعنو آن جدبد ترین کونه‌ی فاحشه گری نام برد. این قبیل روسسان از 


طردق تفن حصوصی حود را در معرضص روش می کسدارند. شر ابط 


۲۳۴۳ نزن و رهایی نیروهای تو اید 


زند کی و شیوه‌های فعالیت هريك از گروه‌های فوق فرق می کند. 
اصو لا روسییکری از تاریکترین و حفبر ترلن دخمه‌ها و زاغه‌صشا تسا 
مجللتر ین قصر ها و و بلاها صورت مد کون ۰ ار تشی از تجار» دلالان 
و جاسو سا - از مرد گرفته تا زد س با نحشونت و تدحو اسردی وفساوت 
حاص حود دست‌اندر کار در بد و ذروش و اداره و 1 گروه‌های 
و احش هستند . و درحعیقت بخش بای کر از بول دب دست آمده از 
طریق روسییان نصیب آنان می کسردد . این قربانیان جوامع طبقاتی 
همو اره در معرض هدید ند. باز کشت آنان از راهی که ده‌دامش اسیر 
شده‌اند تقریباً غیرممکن است. رفتار صاحبان و دلالان آنان را بیشتر 
به‌رفتار برده‌دار انی‌می‌تو اد تشبیه کرد که از برد کان حو د جز بغره کشی 
انتظار دیگری ندارند. آنان مادام که قابلیت فروش داشته باشند باید 
به کار خویش‌ادامه دهند. اتفاق می‌افتد که این رانده‌شده کان اجتماعی 
تو سط دلالان حنی بهمو اد مخدر معناد می کردند. روسییان از طربق 
اعتیاد به‌مو اد مخدر به‌انسان‌هایی به‌حد کمال لاابالی ومفلوك بدل شده 
۴ تماما در احتبار دلالان حود درمی آ دند» آن‌طور که بدون وجوداین 
اریابان حتی قادر به‌ادامه‌ی زند گی نکبت‌بار خویش نیز نیستند. ستم 
۱ بیحسابت و اسطه‌ها بغمردن تجلی ستم نظام بدرسالاری است که ۳ 
به آنان اعمال می کردد. 

دوران کهولت و فرسوده گی رو سییان معمولا بسیارتأسف آور 
و رقتبار است ؛ دورانی که آنان حتی ارزس کالابی جرد را از دست 
داده و دور انداحته مبی‌شو دد » در ادن مر -حله از زنك کنیم بسیاری از 


وان به کمال درمادد کی قر و سماری دجار مي‌شو ند . ا کردر کذشته 


رن ۴ مسا بل جچسی ۵ ۲۰ 
به هنکسام جوانی هنوز امکان ضعیفی برای با کت به‌میان ستگان 
و سجو د داشت» با فر | رسمدن ایام ری همین امکان را مز از دست 
می‌دهند . آنان در قال ازدست دادن بو ندهای نوا نو اده کی‌واحتماعی 
بدین کو نه زر دل من اغلب روسیان بر ۳ سر حد مر کِ در تلختر دن 
شرابط سپری می‌شوّد. 

آذجه در بالا کته سرل محتصری دراطر اف اشعال علنی ورسمی 
بهر‌وری جنسی مرداد از زنان » ار ح از جار جوب حانو اده بودء 
داد و ستدی که سودش عادد مرد و زیکی و هرت و درماند کش از آن 
زن‌است. پدیده‌ی روسیکری را بکی‌دیگر ازاشکال ضربه‌های مهلکی 
یادف دانست 4-5 نظام بدرسالاری بربیگر وسته‌ی زن همو اره تو اجه 


ین 


رن و احتماع 


۳۰۹ 


٩‏ دفتاد اجتماعی زن 


با ملاحظه‌ی و جود نظام مادرسالاری و تبدیل آن به‌پدر سالاری» 
می‌تو آن به‌ساده کی نتیجه کرفت که درمانده کی کنو نی زن در برابرمرد 
بر ندلاف‌ادعای متفکر ان دهنگر | امری (طبیعی»نبو ده ومبتنی برتخییرات 
اقتصادی‌و بنیادهای فرهنکی ناشی از آن‌است. ریشه‌های این‌درمانده کی 
و عمب‌افتاده کی ارتباطی با مسابل بیو لوژیکی دو جنس ندارد. تحقیقات 
«مار کرت مید»"مر دمشناس امر بکایی ابن‌مطلب را به‌نعو بی ثابت می کند. 

نامیرده در پژوهش‌هایی درمیان قبایل‌بدوی که هنوزبا مناسبات 
جوامع کهن زند کی می کر دند درمی بابد که رفتار هرك از دو جنس 
بین قبابلمختلف کو نه‌ی معینی ند آرد. حه مختلفتر بن شیو ههای رفتاری 
در بین زان و مردان آ نان مشاهده می‌شد. وی به این ترجه می ز سد 
که رفتار اجتماعی دو جنس شدیداً تحت ۳ مناسیات تسو لیدی و 
وبژه گی‌های فرهنگی آنان شکل بافته و حصوصیات فیزیو لوژیکی 


1 1۷۲۵2۵0, ۲ 


تسه یس بایان سامح هر ورب و زو بو و ویو او یی اد بت خی مقیی تا ی و مس ما وت مج مم ست بق سم سا رم وا ود سس ات راو مرو خر و چپ رس مهم ممسسصس سم 


۰ زن و دهایی یروهای و ید 


(به‌استثنای عملگر د تو لد بحجه در زن) وروانی آنان تا لد زیادی - 
دت ۳ نش اجتماعیشان معین می گردد. 
«مار کرت هد) هي دو اسد : 

« ما هر بار به‌طو ر حد | کانه مردان و زنان را در سه 
قسلهی بدوی نمو نه‌وار مورد مطالعه ر ار دادیم. در 
میان مردان و زنان «آرایش»"تکامل شیخصیتی ر | یافتیم 
که ما آن را بهشمو هی برداشست تار یخی میحد و دمال» 
از نثار گاه والدین «مادرانه) واز نتلر گاه جنسی (ز نا نه) 
رام می نهیم . 
ردان و زنسان در این قبیله برای این منظور ترست 
می‌شو ند که در برابر نیاژهای سایرافراد همو اره آماده 
کداث بوده و صلحیجو و باتفاهم باشند. در این قسلف 
مسایل جنسی جه برای مردان وجه برای زنان به‌طور 
کامل حل شده و به گونه‌ای متعادل است. 
در ست بر عکس سا لت‌بالا دربان (مو ددو گومور )ها 
با مردان و زنانی فاقد تفاهی حشن و از نظر جنسی 
دامتعادل رو برو شدیم. در بین این‌ها تمایلات مادر انه 
به‌ز حمت به‌چشم می‌تعورد. چه مردان و چه زنان این 
قبیله به تییی شیاهت داشتند کسه در فرهنکث مسا تنها 


سمبل مردان نامنظم و فوق‌العاده زور گو و بیملاحظله 


و۸ -1 
۵ 2 


زن و اجتماع ۲۱۱ 
هستند. نه در بین «آدایش»ها و نه « مو ندو کومور »هاء 
در «یچ‌ياك طیچ گو نه انری از تضاد رفتادی ین دو جنس 
وجوه نداشت. ابده ال » آراتن 2 مرداد مهر بان 
۱ ازدواج کرده با زثان مهر بان و ابده آل « مو ندو کُو- 
مور»‌ها مردان خشن و متکی زو ازدواج کرده با 
ردان همحوی ود بوو. 
در مرحاه‌ای دیگکر در بين « جامیولی )ها رفتار زن و 
مردرا درست برعکس [ اجه درف رهنکث ماحا کم‌است 
بافتیم . در این قسیله زد جنس مسا مذطمّی و فر ما نده) 
و مرد جنس کم مسگو لت احساسی و واسته را اراثه 
می کرد. 
از آنحه در فوق آمد می تو ان به نتیجه‌ی کاملامشخصی 
د سست بافت. هنکامی که طسعت تست داده شده به‌زن 
در فرهنگث ما - خعنثی گری» نرمش» مادرانه بودن - 
در تسمله‌ای بیکفتکو به‌منز هی نمو به‌ی رفتار مردانه و 
در قبله‌ی دیکری به‌صو رت رفتارززانه ومر دانه‌به‌طور 
برابر ظاهر می کسردد دیکسر هیچ گسو نه دلیلی با گرم 
نمی‌ما ند که 2 کو نه شبو ه‌های رفتاری به‌هر رگ از دو 
جنس نسبت داده شود. به‌تلر می‌دسد خصوصیاتی کسد 
ظادهرآ] مردانه با زنانه تلقی می کسرد‌ند» همان قدر از دو 


جنس جدا باشند که کفش و کلاه از آن‌ها؛ چرا که مسئله 


1- 190۳۵1001 


۴ نزن و رهایی نیروهای تو لبد 


بر سر رفتاد خارجی آنان است کسه يك جامعه با گذشت 


زمان به هریت از دو جنس اسمت می‌۵حد .)۱ 


وحود تفاوت‌های زستی بین زد ومرد را نمی‌تو ان انکار کرد ۲ 
از نظار طبیعی این تفاوت‌ها کاملا ضروری است - و مادام کسه نتایج 
غلط و يك‌جانبه از آن‌ها گرفته نشود - به‌هیچ روی فی‌النفسه به زیان 
رگ جنس و به‌سود جنس دیگر نسم مسثله آن گاه دادر ست و فابل 
ازکار می گردد که روابط رهنگت مسَی در نظم بدر سالارانه احتلافات 
روانی و فکری زن و مرد را ناشی از تفاوت‌هسای زیستی جلوه داده 
و آن را به نهع مرد فرصله می بخشد . گروهی از بژوهشگر ان لهستانی 
۳ مطالعاتی که در ابن ز مه انجام داده‌اند) به‌این ندیه رسیده‌اند که 
وبژه گی‌مای روانی‌زنان درحد موجود کنونی بیش‌ازاین که با عوامل 
ژنتيك مربوط به‌جنس ارتباط داشته باشد» به‌عو امل‌وریشه‌های‌تو لیدی 
و فرهنگی و استته‌اند. 

از نظر طبیعی رك بسا ندارماده درمورد مراقیت وحمایت ازنوزاد 
حود رفتارهای حاصی دارد. اما ادن رفتار ها نها دردوره‌ی محدودی 
که نوزاد به‌وی نباز داشته و بدون كمك او به‌سختی فادر به اداسه‌ی 
زند کی است صورت شیم کند ۰ بس از انتضای ادن و محدود 
وتا که تاه رفتار بستاندارماده به‌حالت عادی خحود باز کشته و دو باره 
در سطح برابر با نوع نر خود قرار می گیرد. اما چنان کسه مشاهده 


می‌شود جنین نظمی در مورد بستاند ار انسا ای بعنی زد در نظام بدر- 
.۷۷۵۱0۰ ۵0 طصع :]۱278289 ۱۷۵20 -1 
۰ 11 > 


رن و اجتماع ۲۱۳ 
سالاری و جود ندارد و از وی درسر اسر عمر رفتار ها و حالات محینی 
اتظار می‌رود. انتظاراین‌رفتارها وحالات, کلا ناشی‌ازمسایل اجتماعی 
این مسئله را نه‌تنها تاریخ پشری دردوران زند گی بدوی بلکه تجربه‌ی 
احیو بعضی سرزمین‌ها] به<و یی اثبات گنه 

درطول تاریخ وبنابرویژه گی‌روابط اقتصادی حا کم در جو امع؛ 
نظر ات تعصمانه و برتری‌جو بانه سبت به زن هربار به کو نه‌ای آما 
همو اره با ماهیتی ابت - ظهور کرده است : 

۱ ۳۹ مداهب قدیمی ومکاتب <رافی مدعی بودند که رد از 
مرد به‌وجود آمده) دهمین علت ثاقد و<ودی مستعل 
دوده و درابد همو اره فر ما بردار مرد باشد. ۱ 
- زير پوشش «عام» و با سوءاستفاده از ان نام ادعا 
می‌ شد که رن با در تحصو صیات بیو فیزیو آوژیکی از 
نظر جسمی مو جودی ضعیف وشکننده وازلحاظروانی 
نار سا و منفعل است. و نسسحه کُرفته می‌شد که وی 
نیازم‌ند به‌حمایت از سوی «جنس فوی» بوده و باید 
به او متکی باشد. 
در جای دیکری از اصول «احلاق» مدد کر فته شده 
واظهار‌ی کُردید که زن موجودی است مکار وفر پبکار 
و مردان باید از به‌بازی گرفتن او درزند کی‌اجتماعی 


3 با لاجر ه «مترقی»نر دن کو نه‌ی این نظر ات بو سیده 


۴۵ زن و رهایی تیروهای تواید 
از زن می و اهد بنا بر (ر مصایحت خحانو اده » در خحانه 
بماند. به عبارت دنر ادن نظر به می و اهد کسه زنان 
هود را قربانی خانواده کردانند ؛ تا مبادا سالاری 


مرد به‌مخا تاره افکنده شو د. 


اما چندیست که آفتاب عمر این نظریه‌های رنگارنکگ به لب 
بام ر سیده و تلاش‌های بو حانه‌ای که می کو شد نیمی ازتو ان لایز ال 
بشردت را همحجنان از میدان عمل دورنگمدارد روبه‌عفیم ما ندن‌است. 

الته زکّارنده وجود بعضصی ار ها تامبرده در بالا ر! در 
زنان در شرایط کنونی نفی‌نمی کند؛ اما مهم این است که روشن کردد 
ر دشه‌ی این کو نه ضعف‌ها در شرابط حاص اجتماعی به وجود آمده و 
رابطه‌ی مستقیمی با داده‌های‌طبیعی ند. ارد. بهعنو آن مال مشاهده می‌شود 
که گاه از حیله ری زنان سخن به‌میان می‌آید و این که آنان برای 
پیشبرد مقاصد خحویش گاه به‌ریا توسل‌می‌جویند. این مسئله کاملاطبیعی 
به نظر می‌رسد. حجه تحت اشباد بودن زنان و عدم برخورداری آنان از 
شر ادج مساوی در زد ۳1 اجتماعی تا غبر همجنسان دود » کار برد 
جنین حر به‌هابی را ایجاب می کند. زنان‌طیعاً برای تفت روت تارفن 
تبعیضگر ایا نه ومبارزه با ستم‌هابی که ددانان روا می شو د؛ آنجا که‌لازم 
شوو نا کزیر از در سلاحی از حمله حبله و ربا استفاده می کذسند ۰ 
نو بسنده‌ای رابطه‌ی زد سانه‌سشین با مرد فرمانده را بهرابطه‌ی مان 
زندانی و زندانبان تشبیه می کند و بدیهی می‌داند که زندانی برای 


بدست اوردن امتیازانتی از حاه ور دا یز ملد کبرد. عجیب ان که 
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زندانبان این را د کر بار دستاو دزی در فیط فشار بیشتر به زندانی 
به کار می کیرد ۱ 

۱ جنین مسئله‌ ای را مثلادرروابط جنسی زد وه‌رد می‌شود مشاهده 
کرد. چنان که در بخش‌های پیشین گفته شد مردان نسبت به زنان در 
مجمو ع از آزادی‌های جنسی بیشتری برخوردارند وبرای ابراز آشکار 
تمایلات ود و اقدام درجهت آن شااس زیادتری دارا بوده و ازسوی 
جامعه کنترل کمتری نسبت بدانان اعمال می‌شود. این تفاوت آزادی 
عمل درحالت برابری حواست جنسی‌مردان وزئان صورت هم کوک 
درجنین وضعیی بابد به‌زنان حق داده شود که برای خنثی کردن جنین 
کمبودی سبت به‌مردان از مرحربه‌ای از حمله حرله و «زو در استفاده 
جویند . این قضیه هیچ کو نه رایطه‌ای با طبیعت آنان نمی‌تواند داشته 
راشل و صر فا رگ عکس العمل تن بدین کو نه است در مورد سایر 
مسایل و صفاتی که به زنان سیت داده می‌شود. نابرابری در شرابط 
آمادی زند گی ؛ مو جد تابرابری در رفتار انساد‌ها است . و بسلددهی 
است که راه ازمیان برداشتن معلول» از بين بردن علت آن است. این 
که دو جس را از نظر شرابط مادی زان کنو در دو وضع متفاوت 
ثرار داده و با بروز نارسابی‌هایی در شیوه‌ی تفکر و رفتار جنس 
نو سری اور آن را به‌طسعت وی سبت دهند» بسی رز دوه 
فکر انه و به‌دور از عقل سلیم است. 

بر اساس آنحه در ابن میت تا کنون مطر ح گردید » رفتار 
اجتماعی زیان درطیقات و کروه‌های سنی مختاف تحت تأثر مناسیات 


تو لمدی و ویژه کی‌های فرهنجی مو حود متأسفانه مطلوبت بو ده وغالا 


۶ زن و رهایی نیروهای تو لید 


به گونه‌ای در <وت عمیفتر ساخعتن شکاف بین زد ومرد سوق می کند. 
۳ رفتار پیشتر در همان حوزه‌ی ر زنانه » و « اعطلیف » بودن حلاصه 
می‌شو د. عدم آکاهی زنران یز به‌این ان دافتتن زده و وصح را 
وخحیمتر از حد فابل تصور آن می‌سازد. 

معاشرت‌ها و طرز برشخورد زنان مرفه شهری با دیکُران » بر - 
گوبی‌ها » طرز لباس پوشیدن» حرکات و سر گرمی‌های آنان غالبا 
شکلی نامتعادل و غبر منعطقی داشته و سر کت آن در حهت ناه و 
شکنده شدن هر حه بیستر آنان:اشت ی وهتان بیش از حل فابل تحمل 
«ز ثانه) و ساختگی آنان ۳ ظاهمری تصعی و بزك کرده آ نان را در لحظه 
از معیارهای طبیعی انسان بودن دور ساخته و به‌ارزش‌های ساختگی 
و تحمیلی )") چدس اطیف » دو دنل از دك می کند. زنان طبقات هو سل 
به‌بالای شری به‌عات آن که دون برابر مرداد صر یحاً و به طور آشکار 
امکان ابر از تمابلات و تصورات شود را ندار ند ناجار اغلب خحو د را 
جر آنحه که وا ٩‏ جلوه می‌دهند و به‌بازی نهش‌های بیکا نه از دود 
نا زیر شم کنو ویر به نظر می‌رسد حامل برهمزننده‌ی رفتار عادی و 
متو ازن بین زد و مرد در درحه‌ی اول همان محرومیت و عدم تعادل 
جزسی باشد . دلیل این مدعا طبیعیتر شدن رفتار زان در سنين بیری 
و به‌هنگام ازمیان رفتن امیال جنسی آنان است. ۱ 

تجر به‌ی انحیر بعضی کشورها کسه زنان را در کارهای تولیدی 
حشنی حون صنایع یت کر و کارسای سانعتمانی ده کار کمارده‌اند» 
دشان می‌دهد که آ نان با وسجود زه‌ینه‌های ضعف تار یخی دود در مدت 


‌ ‌ .۵ ۰ ۳۹ ۰ ۰ سم مس 
کوتاهی تو انسته‌اند همدوس مردان از ۶ ی کارهای سنحین در | لت . 


دن و اجتماع ۲۹۷ 
آنان به‌مقتضای حرفه و فعالیت اجتماعیشان از «ظرافت»های تحمیلی 
کذشته فاصله کرفته واولین موانع را درراه پیشتازی در هم شکسته| ند . 
این آمری طبیعی است که جنین ز بان دیکر ۳ حانم‌های شهری ناز- 
پرورده» رختخوابی» و خانگی قابل قیاس نباشند. 

زنان وایسته به‌طبقات مرفه علاوه‌بریجه‌داری وخانه‌داری ناحیز 
اوقات خود را به خود آرابی» بر گذاری میهمانی‌ها و معمساشرت با 
همر دیفان حود میی کذرانند. شدر ردان بیکاره‌ی و ادسته ره این طمقات» 
در <حوره‌ی حقیر نقاشی و رنک.ث آمیزی و روغنکاری نود حلاصه 
می‌شو د. آنیحه مو جس سر بلث افکارشان می کردد سشتر مر بو ط است 
به‌نمره» اثر و جک و تین تر بت ر نی موی نلان کار حانه‌ی تو لد 
لوازم آرایش غربی يا هماهنگی رنگث ناخن‌ها با لباسی کسه در بر 
دارند و ..... 

ابئان فبل ازشر کت در جشن‌ها و میهمانی‌ها که قسمت بزر ۳3 
از فعا لیت‌های «اجتماعیشان» را تشکیل‌می‌دهد - ساعت‌هادرساان‌های 
۳ وا بول کسزافی کسه ود در نهیه‌اش هیچ نعشی ددار ند نب 
به‌نعود آرایی می‌پردازند تا هنگام شر کت در جشن بسا شوهران ود 
همحون لعیتی عروسکی بهععرضص نمادش در [ دند. مردی که وان جنین 
مهمانی‌هایی زن خحوشظاهرتر و بزكك کرده‌تر » با لباس کرانقیمتتری 
به‌همر اه داشته باشد» سرافر ازتر است. در اذن کونه مجا لس 4 زنان 
معمو لا نقش‌دیکری جز به‌نمایش گذاشتن خود» عشوه گری و ارضای 
جز لی از امسال بر آورده (شدد‌ی و پس را ندار نید ؛ و با شمو هی 


۰ ۳۳ مج ۰ + ۰ ت ‌ ۰ 
۳ دب عر و سک کسو به سعی می 5 نقار دیکر ان را سست به حود 


۸ زن و زهایی نیروهای تو لید 
جاب کنند. نش عمده‌ی جنین ز سا ی نشودق شوهر برای دستبازی 
به («مو فعت»های دیشر شغلی است. («مو قهست» شغای شو هر بههمصر ف‌ 
و نشخوار بیرویه‌ی آنان می‌افزاید. اهدای جواهرات گرانقیمتتری 
به آنان از سوی شو هر به‌یحوی معه وم خی الب کون را حقی عروسکی 
بودن و اطعاعت دیحو ن و جر | را دارد. زنان و استه ره طبقات مر فه 
همو اره در آندیشه‌ی استفاده از گرانترین انواع کالا ها مثل لباس و 
جواهرات و لوازم آرایش هستند. این گونه زنان از آنجا که فاقد 
مابه‌های درونی هستند» به‌تصور این که استفاده از کالاهای رازه مت 
به آنان شش مي‌دحشد » هر بار شد ید تر دست به ال قبیل اعمال 
کو ته‌بسنانه مي ز نند. فشار و تهدید و سو سه و دلبری با حدّی ابجاد 
ترحم و دلسوزی در مرد از حمله راه‌هایی هستند که این کو نه زئان 
رد کار می و ی کالاهابی جون اتومبیل و مىلمان لو کس و غیره 
- که‌درتصور آنان‌تصاحب آن‌ها دلیل بر تری برزنان‌دوست‌و آشناست.- 
از سو ی شو هر انشان فراهم گُردد. مرد دادد هم این‌ها را تدار له دسمل 6 
و همین برتری اقتصادی است ؟-4 سلطهی او را بر زن در حانواده 
موجب می‌شود. 

میان‌این‌قبیل‌زنان عموماً رقابت‌شدیدی حکمفرماست. موضو ع 
این‌ر قابت‌ها طبعاًبی‌ارزشترین مسایلی است کهآ نان‌را در عقب‌افتاد گی 
و ادامه‌ی اسارتشان بسشتر باری می دهد . رقادت آ زان معمو لادرز مینه‌ی 
آرایش «کاملتر»» دربرداشتن باس فاعرتر آویزان کردن جواهرات 
گرانقیمتت و بالاخره داشتن شوهرانسی ثروتمندتر و به عبارت بهتر 


مه سر «.« ‌ "۰.۳ ۰ ۰ 
«(۱فابی» ۳ صورت ی رن ایان بیخیر آزهمه‌ی مسایل‌عمده‌ی 


زن‌ و اجتماع ۲۱۵ 

زر دد ۳ انسان‌ها در دنبای جهل و دیدردی غو طه می دور ند 0 
دنبایشان از این ثراتر دمی‌رود که تنعا به ود آدایی و روت مادی 
بیند یشناد. دنیای فکری آنان درحقیقت با دثیابی که زنان حره‌سراهای 
ذرون وسطانی و فثودا لیسم داشتند جندان تفاو تی ندارد. | کت زنان 
جر مسر اهاأ (4صو رت کروهی وان احتیار زا مرد دوده و به‌جادوو جنیل 
می‌بر داختند» امروزی‌ها هريك به‌ظاهر در اخثیار يك مردند وبه‌جادو 
و جنیل بی‌اعتقاد» اما در عسوض در اندیشه‌ی فال قهوه و پیشگویی» 
بعنی شیوه‌های نوین خرافات» جهل و بیخبر بند. 

کت و شنو دها و بر کویی‌های آنان یز طیعا درحوزه‌ای جر 
آنحه که مر بو طٌ ره مسایل بسالا راشد دور دمیز ند. ریا وان برای 
شو نده‌ای بیکا ره ابن تصور را سش می آورد که کویی آنان خار ح‌از 
کره‌ی تحاله و در محیعلی فار غ از هر و نه مستقله و معضل اجتماعی 
می‌زیند. مدهب - البته نه‌یه‌معنای درست کلمه - تنها معنویت شناخته 
شده برای این‌قبیل زنان است. پرداختن اینان به‌چنین مسئله‌ای صرفاً 
بهتحاطر وحستی است که از شنید ه‌شده‌هایی جون روز قیامت و جهنم 
دردل دارند. مهب برای این کو زه زنان برمدعا» به‌منز لهی‌تکیه کاهی 
روحی است که نها به‌هنگام درس ر تاراحتی ندال بناه می آور ند؛ 
ندجیزی فراتر از آن. زنان وابسته به‌طبقات مرفه» این بدیده را نیز از 
زاویه‌ای کاملابسته نگریسته وبیشتر به شاخ و بر گث‌هایش می‌پردازند 
تا به اصل آن. ول ال رابطه آنان با ندر و نیاز» حیدن ر«سفره»» بختن 
آش» پوشیدن لباس‌سیاد؛ وصرفنظر کردن‌از آرایش درایام سو گواری 


۴۳ امثال این دس جو د را ارضاء کرده و با ابن قبیل نمادشات سعی در 


۳۲۰ " دن و رهایی نیروهای تو لید 

«پاك» ساختن کناهان خویش دارند. 

مسایل دی شد ه در بالا دره‌ورد زنان شاغل در ادرات فیز که 
غالبا از طبقات متو سط اجتماعند کم وبیش صدق می کند. فمات‌های 
آنان در محبط کار دیسمّو مر بوط می‌شو د ره حود آرابی» ور رفن با 
ناخن‌ها و صورت خواندن ۳ شنیدن ترانه‌های رادیوبی» 
جوبدن آدامس» بافتن کاموا و بالاخره گفتکو در اطراف مسایل‌اغلب 
پیش پا افتاده‌ای حون مد و اضاثه حموق با همکاران. امکان برداختن 
به‌این‌قبیل مسایل درعین حال بیانگر پیش با افتاده بودن وفرعی بودن 
حرفه‌ی آنان است. محیط کار برای این گونه زنان و دعتران شاغل» 
حکم سالن مد را دارد. کیف دستی آنان اکثراً مملو ازلوازم آرایش 
دوده و همچون آر ایشگاه متحر کی است که بهمحص تو قی درمکانی 
بوشیده فوراً مو رد بهره‌بردادری قرارمی گیرد. آراسن بیش ازاندازه 
استفاده از عطریات و جذابیت ساختکی آنان» نظر هرجنس مخالفی 
را جلب می کند. مطا لعه‌ی میحلات رنگین و شخوار سجون وجرای 
مطالب آن‌ها بر کننده‌ی قسمتی از ساعات «کار» روزانه‌ی آنان است. 
يك دستگ‌اه رادیوی ترانزیستوری جیبی وظیفه دارد که آنان را از 
کشا متا کنو اختی ناشی از «کار» برهاند. سبکار از حمله جیزهایی 
است که مصرفش ارزش آنان را ظاهراٌ بالامی برد و آنان را راجتماعی» 
و «آز ادشده) و در ردیی مردان ثرار می‌د هد | 

گرچه مراد نگارنده از طرح این مطالب محکوم کردن این 
۱ گروه از زنان د.ست» درعین‌حال به نظار دمی رسد دک تبر دی بیحون 


و جسرای آنان نیز روا بساشد . درست است .4 روایط اجتماعی 
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خاصی آنان را به جنین مسیری سوق می‌دهد» اما خود را بیکفتکو 
تسلیم ش ‏ ایط کردن نیز دردی را درمان نمی کند. ردان با کشت۲ گاهی- 
های لازم در زمینه‌ی وضع و نقش و جایگاه اجتماعی حویش» برای 
رهابی از بند‌ها رانك تحر کی از دود تشان دهند. 

در باره‌ی رفتار زیان و آدسته به‌طبعات بابین ۳1۳ کت که ابنان 
در دنیایی کاملا حجدا از دنبای مردان زند رم دا زان و استه 
به‌این طبقات اجتماعی از همان ابتدا در برابر مرد توسری‌خورده و 
مطیح ثر بت می‌شو ند » و اغلب اجار به سازش با بد وجوب محرط 
زند گی و خانواده‌ی خویشند. خانه‌ی شوهر برای دختران و ابسته 
به‌این طبقات به‌منز وی بایگاهی است که یناه آوردن بدان ضمن تجات 
آزان از محرومیت جنسی» وضع افتصادیشان را اسیت به‌خانه‌ی ودری 
۳ 8۳ بهیو د می بخشد ؛ به‌آین جهفت آماده‌اند آن را بههرشکل و کیفیتی 
که باشد بیذیرند. زنان وابسته به‌طبقات پایین» اغلب حق اظهار نظر 
در انتخات شو هر را ندار ند و اذن را از وظادف بدر ومادر ات 

تقلید از رفتار زنان طبقات مرفه و مصرف بیبند وبار» از حمله 
بزر گترین آرزوهای آنان است و درمقیاس بسیارمحدودی تاآنجا که 
شه‌ی مالبشان اجازه دهد بدان می بر داز ند. و حشت و فاصله‌ی آنان 
از دنبای مردان نسبتاً زیاد است و تربیت آنان قویاً برپایه‌ی سالاری 
مرد واطاعت بیجون وحرا از اوست. براساس تصو ر تین شده بداثان 
مرد با شو هر ر« ان » خحانه است و آن طور که دلخو اهش دا شد 
فرمانروالی می کند» وزن وظفه‌ی دیکری جوز اطاعت از اورا ندارد. 


معاشرت‌های آنان تنها با زنان همردیف خود صورت کرفته و از 


۳ نزن و رهایی نیروهای تو لید 
دنبای مردان تقر یبا ردو راست. کفتکو طیعا دراطراف وخلاف تععمیل 
سرد ۵ بدانان نی مسایل ابتدابی مر بوط ره شم) ره دور می ز ند . طرز لاش 
پوشیدن و حر کاتشان اکثراً نمونه‌ی ناقص و شکل نیافته‌ای است که 
به‌تقلید اززنان طبعات‌بالا صورت‌می گیرد؛ با این تفاوت که اغلب زير 
بو شش جادر و تدها در معرص دید زنان دوست و آشنا و شو درو بدر و 
بر ادران‌قرارمی گیرد.حر کات‌این‌دسته ازز ناد همو اره‌مبین ترس و و حشتی 
است که‌ازدنیای مردان دارند. اینان و درا ازاجتما ع وفعل و انقعالات 
دانعل آن جدا دانسته و و ظیفه‌ای جوز حعانه‌داری و جه‌داری واطاعت 
از شوهسر در خود نمی‌شناسند. فشار زند کی و تعدد فرزندان کمتر 
اجازه‌ی پرداختن به سر گرمی‌های فوق‌العاده را بدانان می‌ددد و تنها 
سر کرمی‌و تفر یحشان را می‌توان معاشرت با دو ستان‌وخو بشان دانست. 
اینان تا حد زیادی از دئبای عشوه گریه! و لطافت‌سای «زنانه»‌ی 
زنان مرقه به‌دورند؛ چه شرایط مادی زند کیشان چنین امکانی بدانان 
نمی دهد . رزان و ادسته یه طبقات بادین در صورت محرومیت جنسی 
غالا ابن کمبود را لمز به‌جان جر دده و بدان تسلیم کرو زآ: 
در کتات « کندو کاو در مسایل در ی ابرآن » درباره‌ی زان 
روستا که بخش بزر کی از زنان وابسته به‌طبقات پایین اجتماعی را 
تشکیل می‌دهند سنین می دو انیم: 
نمی ریز نما بنا تلم توق کذر گاه عمو هی ظاهر شود 
و طرف مشورت بساشد. او باید دور از انظار مر دم 
ره حمام برود که چشم نامحر م بر وی نمفتّل . او راید 


در سا زه ازمر دش دتر سل وحود را زدر دسرت او بدا ند. 


زن و اجتماع ‏ ۲۲۳ 
به‌مردش این حق را بدهد کسه کتکش بزند و از خحازه 
قرو مرن کنه: اما او سح ندارد بر کسردد ده تحسانه‌ی 
پدرش و کسلابه کند. راید تحمل کند و نا بت کند که 
زن وب و نجیبی است. فحش و کتك شوهرلازم و 
واحب است که زن در خحانه بند شود وصاحت تال و 
زند کی شود و بچه‌اش وس بار تباث ۱ دسحتر هم که 
8 بسن دوسه سالگی کذاشت باید حادر سر کند و 
رو سر ؟ و از نامحرم پر هیر کساه. جاسوی بدر و 
برادرهاش کم حرف بزند. سر سعره کم بخو رد. 
حلوی مهمان اصلاحرف نزند. به‌بای پدروبرادرانش 
یلد شو د . پیش از آن‌ها دس به‌غل | برد. نمازوروزه 
به‌جا بیاورد؛ خلاصه تقلید ننه‌اش را بکند. ابن ادب 
است و آدات معاشرت و تریت روستالی و هر کز با 


حند اندرز وسخن دهن‌بر کن ازمیان نخواهد رفت.» 


۲ عدم علاقه‌ی زن به سابل اجتماعی و سیاسی 
و به‌علو کلی مسابل جدی زندگی 
زئان اغلب رن به‌مو قح حاص و نقش غیر فعال وفرعی خحود در 
رو دد تو لد و تا زر کت اجتماعی از نظر ذهنی یز از بردانعتن ده 
مسایل غبر شخصی دور مانده وعلاقه‌ای از ود بدان نشان نمی دهند . 
مسلما از زنی که درجهارددواری حا زه محبو س‌ما نده وود را همو اره 


تا میساتا دم بااقتاده‌ی در ن شحانه مشغو ل مب کند انتظاریحر اد 
4 سرا میتی ال 4 5 م۳ ی ۰ .1 ۳ 


۴ زن و رهایی نبیروهای تو لید 


نمی‌توان داشت. زن خانگی در کوران مسایل اجتماعی قرار ندارد 
۱ وبه‌همین علت نیزدره این مسایل بر آیش‌دشو ار بو ده واصولاضرودتی 
در پرداختن بدان نمی‌بیند. به کلام دیگر تقسیم غیرعادلانه و نابرابر 
کار هر گونه فرصتی را برای تفکر در اطراف مسایل عام زند گسی از 
او سلب قی که 

در عین‌حال 7 موضو ع معا در بر گیرنده‌ی زان شا نهدار که 
در واقع تشکیل‌دهنده‌ی | کثریت زنانند نیست. زنان شاغل نیزبه‌علت 
وظفه‌ی دو گانه‌ای که در محل کار و محعل خانه دارسد و همحنین 
به‌دلیل تربیت تبعیضگرا یانه و «زنانه‌ی شود اغالب مجال و موقح و 
نماز آنر | نمی‌یابند تا به‌مسایل غیرحصوصی وجدی زند ۳ تمد دشنك . 

از سوی دیگر تعصیات بو سیده و بیخردانه‌ی بسیاری از مردان 
و پیش‌داوری‌های منفی آنان نسبت به زنان» به کمك شرایط نامساعد 
عمنی ز ند 3 آنان شتافته و به آتش این ببعلافکی دسا و محدوددت ها 
دامن می‌ز اسد. مرد ترست شده در تعسانو اده‌ی بدرسالار ره سحتّی 
می‌تو آند به تحود بو لاند که نظم حل هزار ساله‌ی آقابی مرد برزن 
در شرف درهمریختن است؛ وی در برابر روش‌های نوین وا کت 
مش له زد ومرد مقاوهت کرده و کار از بند رستن‌زن را دشو ارمی‌سازد. 
تصور این امر برای بسیاری ازمردان دشوار است که زد نیزهی تو اند 
همبای بان در رند 1 اجتماعی شر کت سسثه و یت به جکو نکی 
آن از ود علاقه و مسئّولیت نشان دهد. مقابله با ابسن بیشداوری‌ها 
لمز همزمان با اقدامات سیأسی» اجتماعی و مد نی درجهت رهازی رن 


- در شرایط مناسب - از جمله گام‌هایی است که باید برداشته شود. 


زن و اجتما ع ۲۲۵ 

در چنین شرایطی زن به دور مانده از مسایل اجتماعی به طبع 

از ورود به دثبای مسایل سیاست که منعکس کننده‌ی حم ی تاه 
طبا نی است نیز محروم می گُردد. جف راه رسیدن به‌دئیای برحجیده‌ی 
مسایل سیاسی وارد شدن به‌حیات اجتماعی است. و روشن است که 
عدم شیر وت در حیات سیاسی حأمخف از سوی هر رد 0 3 و۵ مس 4 
در علت که باشد - عملا جروج آن فرد با گُروه را ازحیات اجتماعی 
معئنی می‌دهد. تتیجه | ين که زناد با شر کت نجستن در مسایل اجتماعی 
و به‌د ثبال آن جر با نات سیأسی » از جاثب گروه‌ها و طبقات اجتماعی 
فرصت طلب‌موردسو»استفاده‌قر ارمی گیر ند.زنان‌اغلب‌به‌تاریخ‌مبارزات 
بشر و رویدادهای روزمره‌ی کشوری و بین‌المللی بیتو جهند به‌مطالعه 
و شناشعت مسادل حند ان علاقه‌ای نشان دی دهند و شر. کیت در دحت‌ها 
و اصو لا اند شیدن را وظفه‌ی جو د نمی د انند . عدم کت زنان در 
زر رل کی سیاسی جو امع‌را می‌تو آن درحالی بودد حای آذان در سازمال. 
های سیاسی کشوری و بین‌المللی و هه‌چنین احزات و دستحات سیاسی 
به‌رو شنی مشاهده کر د. به‌عنو ان مثال رنان مان فط عمومی رسازمان 
مال‌متحد» درحال‌حاضر تنع] سه در صد دماین کان را تشکیل می‌دهند. 
بهره کشی و تبعیض زنان از نظر اقتصادی» تحتیر آنان ازنظراجتماعی» 
و به بازی نگرفتنشان ازنظر سیاسی» سه رأس تعیین کننده و در تبط با 


محرو مس عام آنان امسست. 


۳ زن و قاژون 


۳ به‌وقو ع پیوستن‌انتلات صسممی و بر ورت به کار کبری بروی 


۶ زن و دهایی نیروهای تو لید 

کار زنان در کاردا نجات و با بورژوازی نو حاسته لازم می‌د ند تا در 
قو ائین و اعتبار ات مربوط ب‌زن که ساحته و برداخته‌ی نظام ماقبل‌عود 
بعنی فثر دالیسم بود» تجدیدنظر هابی به‌عمل آورد. این تجدید نظرها 
نا کزبر از سو بی به‌اشتغال زن در کارخحانجات و ۶روش نیروی‌کارش» 
بعی قانون کار مربوط ی کون و از سوی دیگر با اثری ۹1 این 
اشتغال بر روابط خانواد کی و نهش وی در برایر مرد می‌نهاد رابطه 
می‌یافت. تجدیدنظرهای فوق می‌بایست به ظاهر برابری حقوق زن و 
مرد را درهمه‌ی شئون زند کی اجتماعی اعم از محیط کار» خانو اده» 
ارث و غیره تأْمین کند. بوژوازی نو خحاسته عرب مدعی آن بود که با 
کذر اندن قواینی تيشه به ریشه‌ی نابرابری‌های زن و مرد خحواهد زد. 
اما جنان که انتظار می‌رقت جنین نشد و ادعاصای آن و ج از آب 
در آ مد. ۳ کذراندن و انینی میئی بر برابری حفوق زن ومرد اکرجه 
امتیازاتی‌نسبت به گذشته به‌زنان داده شد اما این‌امتیازات تنها درحدی 
بود که قبل ازهرچیزمنافع کار فرمایان را به‌عطر نیفکند. وضع وتصویب 
این قوانین هر کز نتوانست شرایط آشفته و عقب‌افتاده‌ی زنان را 
د کر کون کرده و ]زان را در سطحی برابر با مردان ار تعاء دهد. وان 
قبل ازهر نکته بدان عات بود که پایه‌دای مادی به‌اجرا در آمدن قوانین 
۱ نامبرده موجود نبوده و ساخعت اجتمساعی این جوامسع امکان از قوه 
به‌فعل در آمدن آن‌ها را نمی‌داده‌است. به کو نه‌ای که امروزه در کشور. 
های صعتی غر بی شکاف کون بین زن و مرد - ا کرجه تملیل دافته -س 
در همه‌ی شئون کماکان مشاهده می‌شود و این مسئله را می‌تو ان بعی 


از معضلات اساسی این کشو رها به‌شمار آورد. 


زن و اجتماع ۲۳۷۲ 


"۳ از جنک دوم جهانی و در دهه‌های ا تخیر در که راخ 
غیرصنعتی شاهد جنین رخدادهابی در زم‌نه‌ی اعطای آزادی به زن و 
برابری حفون او با مرد از روی الکّوی کشورهای صنعتی بوده‌ایم. 
نتایج به‌بار آمده از ابن رود ادها سل حدا کثر سجمبزی فراتراز آنحه 
که درعرت حاصل شد ه نمی تو اند داشد. 

در زمینه‌ی برابری حغوق زد و مرد در سطح ما نی نیز تلاش- 
هابی‌صورت کرفته است. به عنوان مثال‌همه‌ی کشورهای عضو سازمان 
ملل ممحل را امضای («راعللام‌به جهانی سوق دس و6 برابری. حفوق رن 
و مرد را بهررسمست شناعتند. ۱ 

باید تو حه داشت 4 برای مقابله با هر يك از نابسامانی‌هسای 
اجتماعی ۳3۹ کذراندن قانون کافی نست. این اصل درمورد آسر از 
برابری حقوق زن و مرد نیز دقیقاً صادق است و مادام که علل عینی 
و مادی عع۶ب ایتاد ۳۳1 زن از میان بر داشته نشو ده امیل از دبن رقتن 


شکای دعن زن و مرد واهی هو اد در د . 


۳ دو معباد متفافت سای دزن 


به‌طو ری که در بیخش‌های پیشین عنوان کردید» ۳ 
تاریخ از ] ژمها آغاز شد که رشته‌ی و اد مایحتا ح ررد در معیاس 
انتدابی زمان جو د از دستش حار ح کشته و در اختیار مرد قرار کُرفت. 
به‌دنبال این شکست احترام واقعی که اجتما ع برای او قایل بود کم کم 
از میان رفت. از آن دس هر نسبتی که نوی داده شد ناشی از جایگاه 


اجتماعی حهبری بود که او در آن جای کر فته بو ده وی تایح مرد و 


" ۳۸ زن و رهایی نیروهای تولید 


تم یه ماشینی برای ارضای غراسز او» و لید بحجه و رسیدن به امور 
سحقیر حانه بدل شده بو د. ۱ 
در جامعه‌ی فلاحتی قدیم اکرحه مرد در رن ساطه داشت اما 
درعین‌حال زن به‌سب نعمشش دررو ندئو لید کشاورزی» ازنظر اجتماعی 
پایگاه نسبتاً والایی احراز می کرد. ارزش او مشخصاً بر مبنای کارش 
بود؛ بدان گو نه که زئی که بیش از دیکران تولید و کار می کرد «بهتر» 
و «زباتر» به‌شمار می‌رفت. مرد که ازنظر اجتماعی بروی مساعط‌بود» 
نا گزیرمی‌بایست عقب‌نشینی کرده وحرمت‌بیشتری برای اوقایل کردد. 
۱ هنوزهم ای مات روستابی سنتی سآنجا که معبارهای پدر سالاری 
جامعه‌ی صنعتی قدرت آن را نیافته که زد را به کلی از فعا ات تو لیدی 
دور نکمدارد ۳۳ زیبایی از آن زا تن است که هر و دشر کار وتو لید 
می کنند ۰ 
اما رفته رفته جای حرمت‌صسای واقعی و ارزش‌صسای زیبایی 
راستین را حرمت‌های کاذب و معیارهای تحمیلی زیبابی گرفت؛ این 
معبار ه) موفح رن را در نعش عبر فعال و برده‌و ارش پیش از پیش 
تست ورد 
معیار زیبایی زن از زاویه‌ای‌بسته وبا پنداری‌رما نتيك وبه‌دور از 
واقعیات زند کی شکل پذیرفت. فرهنکت اعیانمنشی قرون وسطابی و 
احعلاقیات بورژوایی مآمور پیشبرد این غافله کسردید. این فرهنگث 
تحمیلی» تشریماتی» و طاهرفر یب حتی نزد مردم محسروم نیز معیار 
زیبایی را وارونه ساخت و زن وب و زیبا را نه برای شر کت فعال 


در تو لد و حبات اجتماعی بلکه مو حور دی حانه‌نشین و شکننده و بر 


زن‌ و اجتماع ۲۲۵ 
کرده معرفی کرد. رد رعم ابن اعلاق مسلط رن وت آن است که 
تفا وزیا ان اس که از هار ان هه تفر و و روز 
بوزده و ملیح و طناز باشد. ابن‌طور و آد‌طور راه بروده رموزدلیری 
را حوب بداند و در يك کلام موجودی رختخوابی و مناسب برای 
همآغوشی و تولید بچه باشد. 

فٌودا لیسم شرقزیبابی‌زن‌را دریر لك کردن» دهدور ازمردو اجتما ع 
ز دستن » مجا لس درده‌و ار و مضحك زنانه راه انداختن وخحودراآماده‌ی 
ان و اطاعت بیجون و حرای شوهر کردن ند شنت رنسانس 
زیبابی را درسیمای بزك کرده و ازخحود سکانه‌ی زنان اشر اف میدید . 

اما امروز ارزش‌هسای زییایی و زیبایی‌شناسی ره طور کلی؛ و 
زیبایی زن به طور انعص نمی‌تواند به کون‌ی کذشته‌ها باشد. عصر ما 
عصر پویایی‌است» عصر حر کت سریع به‌پیش و کار وپیکارو آفرینش 
آفتت ؟ ططرر رت از خانه‌نشینی» به دسوحه و خیابان و میان مردم 
اقتادد است. 

امروز زیبایی را در سیمای شیرزن ساده‌دل وساده چهره‌ای باید 
جست که با پشت‌بازدن به‌معیارهای کهنه و پوسیده حود را در کوران 
زند گی اجتماعی افکنده و [ گامانه به‌پیش می‌تازد؛ در دستان کارساز 
زنی که از زمین حشك و سرسخت دانه‌های زند کیساز و غذای انسان 
فر دا را بار می آورد؛ در بنجه‌های سر سحّت ودورانساز زین وه برای 
حرکت ۲ گاهانه به‌جلو و شر کت فعال در تحرك اجتماعی کمر همت 
بر بسته و بازو و مخز وش را احظه‌ای ازحر کت باز نمی‌دارد. 


برای زثان» زمان ما زمان به دور ریختن رزکث و روغن‌سای 


۰۵ زن و رهایی نیروهای تولید 


آرایشی» رک عروسگواز و فرار از برد ی است؛ زمان رسبدن 
ی ون و ار 
رهایی از فد و بند‌هاه جد ابی ها در بدن‌ها از جصع و گربز ازدخمه‌های 
مولنا کی به نام حانه است. جهاخعتلاف فاسشی بین‌این دوهعبار زیبایی- 
شناسی رن و جود دارد. یکی علاقیت را می‌ستابد و زیا می‌داند وراه 
و مابه‌ی اسان بو دل» یشرت و کمال را محترم می‌دارد »6 و دبکگری 
برد کی بیجودن وجرآ» خود را مورد مصرف ولدت قراردادن» و دور 


ماندن از رو ددادهای زمانه را. 


خلاعبه‌ی بخش احتماعی 


۳۳ 


زنان ومردان‌به‌دو گروه دو نده‌ای‌می‌مانند که اولی درطو‌تاریخ 
حند لن هو ار سا لهوی بدرشاهی فرسنکت‌ها از دوهء‌ی ععب مانده است. 


او ۱۳ 


وقت آن‌رسده که کروه او ل بهحو د آ ند و با تلاشی حستکی نا پذ برددبی 


جیران این عقیماند کی افتد. بدیهی است. جنین تلاشی بدون در نظر 


کرفتن ذوائین عسام اجتماعی و تضادهای عمده‌ی مو جود در آن و 


همدورشی فبال مردال امکان بد بر نو اهد دو د. 


حا کت حنددن هز ار سا لوی مرد برزن که معلول نظام اجتماعی 
و لیدی است؛ - و تباید مرد را به‌عنوآن دك جنسیت در آن مقصر 
تست مس مواجت بروز شکاف و عدم توازن جسمی وفکری مبان آنان 
شده است. آذجه | کون مطر ج است» تخر جهت ان حر کت است» 


نهتایت نکهداشتن با تشدید آن. 


درحسال‌حاضر یروی کار زن به‌طور جدی در جهت بهروزی 


۵ زن و رهایی نیروهای تواید 

جوامح به کار کر فته نمی‌شود. تنها جرء ک و جکی از ز نان به‌کار اشتغال 
دارند؛ آن هم کارهای اغاب ذرعی و در حجه دوم. جعی در مواردی» 
مشاغلی کسه ارجای آنرا باید توهینی به جنس زن دانست به زنان 
تحمیل می کر دد؛ مشاغلی که و دز گی آن دلبری و طناز ی زن است. 
بدیهی است که رمابی زن‌باازسان ترداشتن فاصله‌ی بین مشاغل«مر دا نه) 


و «زدانهی اعاز می کردد. 


حائو اده سازمانی است تحت اداره‌ی زن و به رساست مر ده 
عملکرد این سازمان عبارت است از: برطرف کردن نبازهای مرد و 
آماده ساختن او بر ای رفن ره ۳ کار » بزر کث کردن بحه و تر بت 
آ 


نیروی کار برای نك والقای افکار و ابدئو لوژی مسا به نسل‌های دو , 


مرد درحجارجوبت و نو اده حامی و رآ قابالاسر» زن و نادد‌هنده‌ی 
اوست. وحود زن تنها در این چار جوب بهر سمست شناخته می‌شو د. 
سم به‌زن از همینیها] آغاز می‌ شضو د 45 امکان کار مستقل » رد کی‌مسته‌ل 


مر مه ء ۰ 
و تصمیم‌کیری مستقل به‌او داده دمی‌شو د. 


عدمتعاری زن در حا نه ر سم زه لسینی او از یل یه ره راسان 


وی و جامعه‌اش تمسام می‌شود: او را از نظر اتتصادی به مرد و استه 


حلاصه‌ی بخش اجتماعی ۲۷۳۵ 
و داند؛ سیب رشد نیافتکی وعتبماند گی فکریش می گردد؛ مانع 
از آن می‌شود 4 در تو لبد و تجلاقست اجتماعی و کیت تسه و در 
پیش راندن ارابه‌ی تکامل تاریخ سهیم گردد؛ و بالاخره مرد را ناچار 
می‌سازد ۳ ركك زنه به‌رفع نمازهای مادی خحانو اده بیردازد» مسشله‌ی وق 
مرد را در معرضص این حطر قر ار می‌دهد که فرصت برداعتن به‌مسایل 
اجتماعی را نیافته و نت به حقوق اجتماعی خود عنصری ا ۲ گاه 


بار آ بد 


و ظیفه‌ی تحمیلی خا نهداری و سحه‌داری م۱ نسم عینی ومادی 
تعال ژزن در کاراجتماعی است. عوامل فرعی و ذهنی‌ ای حون استیلا 
جوبی و معاوست مردان در ترادر مو ح‌هسای نو وحجود افکار بو سیده 
مینی بر ضعیف بودن ژن وپایین بودن ۲ کاهی زنان این امررا تشدید 
و بدیهی ای 10 سود وصع حفوفتی زن - بدون از مبان 
برداشتن موانح مادی شر کت ال اودرخحلافیت احتماعی- کاررجندانی 


را در حهت رهابیش از پیش تخواهد برد. 


افکار ی که از زن «مادر» می‌سازد از آن سده‌های بیشین تاریخ 
اشیت: زان ول از محر نون افتان است؟ او بای اها بسا 
جامعه‌ی حویش بمنديشد و درصدد حل و رفح آن‌ها باشد. نها بس‌از 


شین مرحله‌ای اشفنی که مادر دودد او می‌تو اند اعتشار باید. 


۶۰ زن و رهایی نیروهای تولید 


ایجاد حدا کثر بازار مصرف تنها و بزر گترین راز بقای نظام 
کار و سرمایه است. بخش عظیمی از کالاهای تو لیدی در این نظام در 
چارجوب حانو اده مصرف می گردد. زن « خانه‌دار » بهتردن تضمین 
ت12 ۳ مصرف است. در لسَسحه درای نظام فسوی موم این است 
که زن «خانه‌دار»» نشخوار گر وظاهربین باقی بماند تامصرف بیجون 


و جرای دجت اداره‌ی او به‌حو بیی صو رت رک 


میل جنسی بیان خحو است زد ات بنهانکاری در باره‌ی آن» 
کم بها دادن به آن وسر کوب آن» رشد سالم» شکوفایی وعلاقیت‌های 


انسان را غیرممکن می‌سازد. 


بهره کشی و تبعیض زنان ازنظر اقتصادی تحقیر آنان از نظر 
اجتماعی» به‌بازی نکر فتنشان از نظر سیاسی در جوامح پدرسالاری 


از جمله‌ی جرد ۵ عوامل تعیین کننده‌ی مو فعست ومحرومیت آنان ی 


نظام پدرسالاری در برابر يك گونه نیاز جنسی و میل طبیعی 


درمورد دو جنس دو بازتاب متضاد از عود به‌دست می‌دهد: 


حلاصه‌ی زن و اجتما ع ۲۳۷ 


سرابه مرد امعان انر | می د هد تا زن را ار ج از جار- 
حون خانواده » از طر دق حشاء در حدمت ارضای 
امیال هو دش قر ار د هك , ۳ ات رسب بهره کشی را ده 
مرد اررات داشته و بهره‌دهسی را وظفه‌ی رن جلوه 
می دهد , 

کر 3 می -حو اهد ۳ حو د را ببار اند و در در ابر مرد 
به معرضص مایش و فروش بکسد‌ارد. و بدیسن ترتیب 
ظرافت دصعی تحمیل شده دزن را تشد بد کر ده و او 
را همحجون باز بجه‌ای رحتخوابی در دس مرد قرار 
می د هد 

- خحودپوشی‌را به‌زن تحمیل‌می کند ورفته‌رفته رنگکت 
اعلاق و مذهب بر آن مي باشد. خسودیوشی و حچجات 
به‌منز لسهی امتیازی است که جنس پوشانیده شده و 


سم ۳ 


موقع پایینتر زن نسبت به‌مرد تضادی ذرعی درچار چرب تضاد 
اصلی نام دو لیدی کار وسر م ره است. دد دن‌علت مسئله‌ی زئان مسقله‌ی 
مر بوط به‌جنسیت نیست» و رفع نهایی آن تنها از طریق د گر گونی‌ابن 
نظلام تو لیدی ممکن تحو اهد شد. اما اجه | کنون مطر ح است» رهایی 
2 


شخصی و جمعی زنان از جبرهای زاید و فشارهای غیرمنطتی است 


و این قت جصزی است که تنها درجار چوب آزادی‌مسای اجتماعی ت- 


۳٩۳۸‏ زن و رهایی بروهای تواید 


سیأسی معدور و اهد ۳۵ 


در رابطه ۳ آنحه ی » در جهت رهادی زن» نکات تعبین- 
کننده‌ی زیر حاصل می‌شود: 
نها از طر دق شور کت در کار و تسالیت اجتماعی 
است که وابستکی اقتصادی زن بهمرد از بین شو اهد 
رقت . 
س با بالا رفتن فعالیت‌هسای شغلی زدان» شکل سنتی 
خانواده‌ی کنو نی تغییر خو اهد کرد. از سولی درحار ‏ 
جوب حانو اده اشکال نو ین تقسیم کار بو جو د می آ بد 
و از سوی دیگٌّر جامعه نا گزیر به ایجاد سازمان‌هایی 
که باز حانو اده را کم می کند» تن در ندو اهد داد. 
کوتاه سجن این که کاربرون خانگی رن سییسا رح درل 
نظر هایی در کار درون نحانگیش ندو اهد شد. 
ادامه‌ی شر کت زنان در زند رن اجتماعی و تخیر 
استخوالبندی خحانوادگی ناشی از آن به صورت 
مانعی مادی در برابر نود تصو رات سنتی دز »ورد 
رن در و اهد آمد. بدیهی است که جنین حرکتی کند 
جو آهد بو د؛ حه تصورات کهنه و بو سیده‌ای 3 طی 
صد‌هاً سال تاریخ حلق‌ها در اذمان آنان باقی مایده ‏ 


َ ۹ ۲ ۴ سم 
به‌ساد گی‌زدوده‌شدنی تیستا ۰ مد ت‌ها پس از جایجزینی 


حلاصه‌ی زن و اجتما ع ۰ ۲۳۵ 
مناسبات تو لبدی نوین است که می‌توان انتظارداشت 
تصورات و افکار روبنابی متعلق بدان درك شده و در 
اذهان شحلی مستحکم گیرد. 
-آنحا که زنان دراثرقرار گیری‌ذررو ندتو لیداجتماعی 
۲ کاهی لازم را دافته و از محو بات تحمیلی به خحو د 
دست می‌شو بند » مردان نیز و ظبفه و نهشی بس عطیر 
جو اهند باشت. ۰مسارژه با بسیاری از پیشد آوری‌صه و 
اند بشه‌های سنتی در باردی زن» اعلان آماد 7 برای 
بدیرفتن معبارهای نو و بالاخره همدوشی با زنان در 
سازمان‌های اجتماعی و سیاسی از جمله وظایت آنان را 
تشکیل خو اهدداد. مردان بادد بسذیر ند که رمابی‌انسان 


اجتماعی بح | از رهایی رن ممکن ندو اهد لو د. 


بایان 


متس کت نز 


هس ححزر ی 


۳ 
"۱ 
۰۱ 
۰۳ 
۰۱۳ 
۱۵ 


۶ 


فهر نت وبا م ۱ 5 آثی 


, تاریخ اجتماعی ایران 

. سیری در تاریخ ایران باستان 
او رن اسان با ان 

. دن در حقوق ساسانی 


رن درایران عصر مغول 
. حقوق زن در ادوار و ادیان مختلف 
. تاریخ مشروطه ایران 
. دو مبارژجنبش مشروطه 


دیدارهمرزم ستارخان 
مادران و خواهران ما 
نظام حقوق زن در اسلام 
چهره ذن در آیینه اسلام 


هنر زن بودن 


جزوات «فرصت در غروت» 


ات هاه ات اد 


و حویشاوندان درایران 


خ تاریخ اجتماعی‌ایران در عم باستان محمد‌جو ادمشکور ۱۳۷ انتشارات‌دانشس ای‌عا ل 


مر تضی راو ندی ۴ اتتشارات امیر کبیر 
فریدون شایان ۵۶۵ انتشارات رز 
هدایت‌اله علوی ۷ جاب اتحاد 


برو فسور بار تلمه 


شیر ین بیأ نی ۵۲ اتشارات دانشگاه نهر 
حسام نقبا یی ۳۵ جاب اخترشمال 
احمد کسروی ۲۴ انتشارات امیر کبیر 


رییس‌نیا - ناهید ‏ ۱۳۵۴ انتشارات آ گاه 
نصرتا له فتحی ۱ انتشارات کوتنیر کت 
احمد کسروی ۲ 

مر تضی مطهری ۳ جاب زیبا 

مر تضی فهیم کرمانی ۹ شر کت سهامی انتشار 
علی پریور ۷ شرکت سهامی انتشاد 
بعلم جمعی اژ ‏ 

دوشیز کان وبانوان ۱۳۵۱ انتثارات قائم. اصفهان 


جمشید بهنام ۲ انتشارات و ارزمی 


۰۷ 
۰۱۸ 
۰1۹ 
۷ ۰ 


۰۳۱ 
۰.۲" 


۳ 


وف 


زن و نش او مهرداد مهرین ۲ انتشارات خطایی 
کارنامه‌ی ژنان مشهور ایران فخری قویمی انتشار ات آموزشو پرورش 
زمین‌ی تکامل اجتماعی ترجمه‌ی پرویز با بایی انتشارات سیهر 
تربیت فرزندان اثرما کار نکو ترجمه‌ی 

ابوتراب بافرداده ۱۳۵۴ چاپخش 
پیرامون روسیگری درشهر تهران ستاره فرمانفرمایبان ۱۳۴۹ حایخانه آذر 


سخنرانیهای محفقان 

مر کز مردمشناسی ایران 

در 

هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی 
(دانشگاه ملیایران)مر کزمردمشناسی 


مجله فرهنکث و زند گی. شماره ۱۹-۲۰ و ۰۲۴ 
فرهنگی شورای‌عالی فرهنگث وهنر 
مجله پیام. شماره‌ی شهر یور و مهر ۱۳۵۴ 


۵ اتشارات وزارت 
فرهنگ و هنر 


نشریه‌ی مر کز مطالعات و هماهنگی 
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